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های علمیهه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه 131فصلنامه فقه به استناد مصوبه . 1
 ، حائز رتبه علمی ه پژوهشی گردید. 55از شماره  5/3/1331در جلسه مورخ 

 یمصوبات شورا» یانقلاب فرهنگ یعال یشورا 21/33/1335مورخ  525به استناد ماده واحده مصوبه جلسه . 2
 یو واحهدها یعلم یهاقطب ی،علم یهاانجمن یستأس ی،علم یازامت یقم در خصوص اعطا یهحوزه علم یعال

اعتبهار  یدر حهوزه، دارا یشهینقد و منهارره و ززاداند پردازی،یهنظر هاییکرس یازاتامت ینو همچن یپژوهش
 .«باشدیم یهعلم یهاها و حوزهدر دانشگاه یقانون یازاتبوده و موجد امت یرسم
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 فراخوان دعوت به همکاری

 
هـا  علمـی و فیـه  گان ـاز یـو و  و منـی  ز  رهفت بـا بره  فقهفصلنامه علمی ـ پژوهشی 

ها  پژوهش و آثار دزگشمنیزز در دزگش اهی و مهزکز علمی و فقری و با هیف تولتی دزگش و تهویج یافته
ها  جییـی فقرـا  مـبزه  و شناسی فقری، دیـیاا یو   منایث فقه زستیلالی، قوزعی فقری، موضوع

ها  مطالعات گوین فقری ز  سـو  پژوهشـ ا  علـو  و فههنـ  ا و با گشه تا  ها و گتا هپاسخ به مسئله
 شود.زسلامی )پژوهشیی  فقه و یقوق( به صورت دیجتتال منتشه می

 «فقه»اهداف فصلنامه علمی ـ پژوهشی 
 توسعه و تعمتق منایث فقری .1
 ها  زجترادباشی به شتو ها  زجتراد  و تحول و تیاملتنتتن روش .2
 ی آرزء و زگظار فقتراز بزرگ در جر  پتشنهد منایث فقریگقی و بهرس .3
 اویی به گتا ها  گظا  زسلامی و زرزئه زل و  مناس  بهز  منایث فقریپاسخ .4
 سا   دزگش فقهباشی متاز یو   و مهزکز علمی دی ه در جر  توزگمنیزرتناط .5
ء سـط  آ زدزگییشی و زستفاد  ز  رهفت  گان از یو و  و دزگش اهی در جر  زرتقا .6

 واوها  علمیاف 
 فقههای پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی اولویت

 شناسی فقری و زجتراد روش .1
 شناسایی میات  و منابع فقری .2
 توسعه و تعمتق زدله فقری .3
 با خوزگی تهزث فقری و تنقت  و تربی  و تیمتل منایث .4
 ها  خاص فقریتحلتل و گقی دییاا  .5
 جییی فقری بویژ  گتا ها  گظا  زسلامی در یو   تقنتن و زجهزپاسخ به مسائل  .6
 شناسی فقری موضوعات مستحیثهموضوع .7

 
شود تا آثار خود رز جر  بهرسی و گشه منی دعوت میگظهزز، زساتتی و پژوهش هزز علاقهز  کلته صای 

  طهیـق سـاماگه به زساس ضوزبط و شهزئط منیرج در زیـن فهزخـوزز ز فقهپژوهشی  -در فصلنامه علمی 
 .زرسال گماینی jf.isca.ac.ir گشهیه به آدرس
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 شرایط اولیه پذیرش مقاله

  در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است فقهنشریه. 

  نباید قبلا در جای دیگری ارائهه یها مشرشهر  هدی و یها نمجمهاا جشهت انرشهار بهه  فقهمقالات ارسالی به نشریه

 .نشریات دیگر ارسال  دی با شد

 فرایشهد داوری   وند، بهرای ترهری یابی میبا توجه به ایشکه نمه مقالات فارسی ابردا در سامانه سمیم نور مشابشت

 .مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن  وند بشرر است نویرشدگاا محررم قبل از ارسال مقاله، از اصالت

  از دریافت مقاله مجدد از نویرشدگانی که مقاله دیگری در روند بررسی دارند و نشوز مشرشر نشدی،  فقهنشریه

 .معذور است

  مقاله در محیطWord  با پرهوندDOCX  بها قلهم(Noorzar   بهرای مهرن و  31نهازTimes New Roman 

 چیشی گردد.حروف برای انگلیری(31ناز  

چشانچهه مقالهه مرهر رز از نهر کهدام از مهوارد شیهل با هد،  شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر:
ای کهه نشهریه نویرشدی موظف است اطلاعات دقیق اثر وابرره را شکر کشد. در غیر این صورت در نهر مرحلهه

 کشد:رسانی نویرشدی  ود، مطابق مقررات برخورد میمروجه عدم اطلاع
o عشواا کامل، اسراد رانشما، تاریخ دفاع، دانشگای محل تحصیل(نامه پایان( 

 با د.الجامی می استاد راهنما تششایی قابل پذیرش نبودی و شکر نامبهدانشجویان )ارشد و دکتری( مقاله ارسالی از  **

o  عشواا کامل طرح، تاریخ اجرا، نمکاراا طرح، سازماا مربوطه(طرح پژوهشی( 

o  عشواا کامل نمایش یا کشگری، تاریخ، سازماا مربوطه(ارائه شفاهی در همایش و کنگره( 

نویرشدگاا باید فقط از طریق ب ش ارسال مقاله سامانه نشریه جشت ارسال مقاله  روند ارسال مقاله به نشریه:
  واند  د.اقدام کششد، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نر ه چاپی ترتیب اثر دادی ن

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید «ارسال مقاله»باید ابردا در ب ش  نویسنده مسئول برای ارسال مقاله. 

 نویرشدگاا باید نمه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه   صی خود در سامانه مجله دنبال نمایشد. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش

 پذیرد.نای جدید است را مینویرشدی و حاوی یافره دسراوردنای پژونشیفقط مقالاتی را که حاصل  نشریه فقه 

 از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گجار ی و ترجمه معذور است. نشریه فقه 

 هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:فایل
 )بدوا مش صات نویرشدگاا( فایل اصل مقاله  )فایل تعشدنامه )با امضای نمه نویرشدگاا 

  فایل مش صات نویرشدگاا )بهه زبهاا فارسهی و

  انگلیری(

  مقاله یابفرم مشابهفایل 

 مشاف  فرم عدم تعارض 
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 )ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است(. تذکر:

 با د.نویرشدی مرئول الجامی می، توسط فرم عدم تعارض مشاف  تکمیل و ارسال 

 055تیا  005 چکیده:کلییدواژه؛  8تا  4 :هاکلیدواژهواژه؛  0055تا  0555بین  واژگان کل مقاله: حجم مقاله:
 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(.واژه )چکیده باید شامل هدف، مساله یا سوال اصلی پژوهش، روش

نویسینده مسیئول در اریاری کیه بییش ان یین نویسینده دارنید بایید حتمیا   نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:

عنوان نویسینده فرسیتنده ماالیه بیه .مشخص باشد. عبارت )نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده مورد نظیر در  شیود

 .گیردهای بعدی با وی صورت میرسانی شود و کلیه مکاتبات و اطلاعمسئول در نظر گرفته می

 زمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:وابستگی سا

رتبه علمی )مربی، اسرادیار، دانشیار، اسهراد(، گهروی، دانشهگای،  هشر، کشهور، پرهت الکررونیکهی  اعضای هیات علمی: .1

 سازمانی.

کشور، پرهت الکررونیکهی  ار د، دکرری( ر ره تحصیلی، دانشگای،  شر،: دانشجوی )کار شاسی، کار شاسیدانشجویان .2

 سازمانی.

: مقط  تحصیلی )کار شاسی، کار شاسی ار د، دکرری( ر ره تحصهیلی، سهازماا محهل خهدمت، افراد و محققان آزاد .3

  شر،کشور، پرت الکررونیکی سازمانی.

 (، ر ره تحصیلی، حوزی علمیه/ مدرسه علمیه،  شر، کشور، پرت الکررونیکی.4، 1، 2: سطح )طلاب .4

 نای شیل با د:بدنه مقاله باید به ترتیب  امل ب ش اله:ساختار مق

 عنوان؛ .3

 )تبیین موضوع/مراله/سوال، ندف، روش، نرایج(؛ . چکیده فارسی2

) امل تعریف مراله، پیشیشه تحقیق )فارسی و انگلیری(، انمیت و ضرورت انجهام پهژونش و دلیهل  . مقدمه3

 جدیدبودا موضوع مقاله(؛

 و تحلیل مباحث(؛ )توضیح . بدنه اصلی4

 ؛)بحث و تحلیل نویسنده(گیری . نتیجه5

کششدی اعربار بودجه پژونش نام بردی  ود. از نای نمکار و تأمین ود از مؤسرهپیشششاد می بخش تقدیر و تشکر:
نمودا امکانات مورد نیاز تهلاش ، یا در تشیه و فرانمافرادی که به نحوی در انجام پژونش مربوطه نقش دا ره

اند، بها شکهر نهام، قهدردانی و اند و نیج از افرادی که به نحوی در بررسی و تشظهیم مقالهه زحمهت کشهیدینمودی
  وند، الجامی است؛نا یا افرادی که نام آنشا برای قدردانی شکر میگجاری  ود. کرب مجوز از سازمااسپاس

ویهرایش  APAنامه لیری نیج ترجمه  دی و با  هیوی)مشاب  غیرانگلیری علاوی بر زباا اصلی، باید به زباا انگ منابع
 درز  وند(. References، شیل عشواا فهرست منابعبعد از ب ش  و

با هد کهه لیشه  )درز پانویس، ارجاعات دروا مرن و فشرسهت مشهاب ( می APA روش استناددهی:

 با د.فایل آا در سامانه نشریه )رانشمای نویرشدگاا( موجود میدانلود 

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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  مقالاتفهرست 

  

 7 هیامام فقه منظر از مستحدثه عقود 

 یبیخط یمهد 

 یکشتارجمع یهاسلاح از استفاده و دیتول به نو ینگاه 

 هیامام فقه دگاهید از اضطرار، حالت در 

 04 (فقه به یحکومت و یاجتماع کردیرو با ادله، یبررس و نقد) 

 ینجف نیحس ـ ینوروز رضایعل 

 70 نینو معاملات در شناور ثمن یحقوق-یفقه یبررس 

 یعسگر رضایعل ـ احمد مرادخانی ـ فرشته زینلی 

 341 یفقه مذاهب در استمنا حرمت ادله یبازپژوه 

 ینوروز یمهد 

 سحر با قتل وقوع امکان یقیتطب یبررس 

 317 سنتاهل و عهیش فقه منظر از 

 یکاظم رآغایم دیس ـ یاردکان یافضلملک محسن 

 شک با عدم اصل یاجرا یبررس 

 374 یفقه منابع در رفتهکاربه کلمات مختلف حالات در 

 یموسو اکبریعل دیس ـ آهنگران محمدرسول ـ یخوراسگان ییمقتدا محمد 

 جهاد فقه در نو یافتیره ؛یكاوگفتمان 

 391 یاسلام مذاهب شمندانیاند و هانیفق نگاه از 

 ییعبدخدا یبشر ـ یفخلع یمحمدتق 
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 عقود مستحدثه از منظر فقه امامیه

 

 

Newly Emerging Contracts from the Perspective of 

Imamiyyah Jurisprudence1 

Mahdi Khatibi1 

1. Assistant Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute & 

Professor of Advanced Levels at the Islamic Seminary of Qom, Iran. 
m.khatibi@iki.ac.ir 

Abstract 

With human advancements in technology and economics, contracts have 

significantly expanded and diversified. According to jurists’ view, the 

validity and enforceability of contracts depend on the approval of the 

Shari'ah. This raises the question of whether newly emerging contracts 

(ʿuqūd mustaḥdatha) can be considered independently valid alongside the 

conventional contracts established during the time of Shari'ah legislation, 

or whether they must necessarily conform to the recognized contracts of 

that era. Some jurists uphold the doctrine of tawqīfiyyah (restriction), 

requiring all contracts to align with the conventional contracts of the time 

of legislation. Others, however, reject this restriction and argue that new 

contracts are inherently valid. This study, employing a descriptive-

analytical method, supports the latter view. By analyzing the Quranic 

verse mandating contract fulfillment—recognized as the most significant 
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evidence in resolving this issue—it demonstrates that newly emerging 

contracts are intrinsically valid and do not need to be categorized under 

the conventional contracts of early Islamic jurisprudence. 

Keywords 

Newly emerging contracts, modern contracts, tawqīfiyyah of contracts, 

contract enforceability, approved contracts. 
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 امامیه فقهعقود مستحدثه از منظر 
 1مهدی خطیبی

 و زستاد سطوح عالی یو   علمته قم، زیهزز. &موسسه آمو شی و پژوهشی زما  خمتنی ،. زستادیار1
m.khatibi@iki.ac.ir 

 چکیده

اند. انانجاکیه ای داشیتهملاحظیهموانات پیشرفت فنی و اقتصادی بشر، قراردادها نیز توسعه و تکثر قابلبه

فاها صحت و نفوذ قراردادها متوقف بر امضای شارع است، در مورد قراردادهای جدید طبق نظر مشهور 

یا همان عاود مستحدره این بحث مطرح است که ایا مستالا  و در عرض عایود متیداول در عصیر شیارع 

توان انها را نافذ دانست یا حتما  باید در قالب یکیی ان عایود متیداول در عصیر تشیریق منعاید شیوند. می

داننید تمیامی قراردادهیا در قالیب عایود متیداول در خی ان فاها قائل به توقیفیت عاود بیوده و زنم میبر

اند و معتادند عاود جدید نییز عصر تشریق منعاد شوند. اما برخی دیگر دیدگاه عدم توقیفیت را برگزیده

کند ه دوم را تأیید میتحلیلی به سرانجام رسیده، دیدگا-نافذ هستند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی

کنید کیه عایود مسیتحدره ترین مدرک حل این مسئله، اربات میعنوان مهمو با تحلیل ایه وجوب وفا به

 نفسه نافذ هستند و دلیلی بر لزوم ارجاع انها به عاود متداول وجود ندارد. فی

 هاکلیدواژه

 .عاود امضائیتوقیفیت عاود، نفوذ عاد، عاود مستحدره، قراردادهای جدید، 

                                                           
 11-0صص (، 001)13فقه، . هی(. عاود مستحدره ان منظر فاه امام0451. )مهدی، خطیبی :استناد به این مقاله. 

https://doi.org/ 10.22081/jf.2025.69368.2818 

 نویسندگان © )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران(دفتر تبلیغات اسلامی حونه علمیه قم : ناشرپژوهشی؛  :نوع مقاله 
 15/51/0451 :تاریخ دریافت50/50/0451 :تاریخ اصلاح00/00/0451 :تاریخ پذیرش51/00/0451 :آنلاین تاریخ انتشار 
 

mailto:m.khatibi@iki.ac.ir
ORCID: 0000-0003-4122-875X


01 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
وم

س
 

ی 
یاپ

)پ
11

1
،)

یز
پای

 
10

41
 

 . بیان مسئله1

صیورت مسیتمر در حیال تحیول و هیای ننیدگی بشیری بهمعاملات هماننید دیگیر بخش

ها در تعاملات خود با دیگران خصوصا  تعاملات میالی بیه قراردادهیای اند و انسانتکامل

رایج اکتفا نکرده و مرتب در حال ابداع قراردادهای جدیدی هسیتند کیه بیا شیرایز رون 

داشته باشد. بر اهل تحایق پوشیده نیست که عامل پدیدامدن معیاملات میالی بیین تطابق 

ها بیه مبادلیه بیرای رفیق حیوائج ها، تغییروتحول در دانش فنی تولید و احتیا  انسانانسان

گییرد کیه در ای میورد توافیق قیرار میگونیهگوناگون است. معاملات در طیول نمیان به

ای ن کارایی را داشته باشد؛ مثلا  تا چند قیرن پییش معاملیهراستای رفق نیان طرفین، بیشتری

موانات گسیترش ای که ازن دارد، وجود نداشیت؛ امیا بیهعنوان عاد بیمه با گسترهتحت

های اقتصادی و بانرگانی و نیان به پوشش ریسن ناشی ان خطرات احتمالی، بیمه فعالیت

شییر نیییز تعمیییم داده شیید. تییدریج بییه شییئون صیراقتصییادی ننییدگی بشییکل گرفییت و به

هییای نییوین تولییید و پدیدامییدن ها و ابییداع روشهییای انسییانشییدن فعالیتتخصصی

کم بشر را بر ان داشت که به فراخیور نییان، معیاملات جدییدی را محصوزت جدید کم

طراحی کند؛ بنابراین معاملات رایج کنونی هم ان حیث کمیت و هم ان حیث کیفییت در 

اند؛ و این روند همیشه ادامه داشته و دارد، و پشیتوانه  ان نییز ا کردهطول نمان تکامل پید

 بنای عالا است.

باتوجه به رویه شارع در ابواب معاملات، پرسش اساسی این است کیه اییا معیاملات 

جدید که توسز بشر ابداع شده و عرف نیز ان را پذیرفته است، ولی ساباه روا  انها بیه 

ورد تأیید و امضای شرع هستند؟ ییا صیرفا  بایید بیه معیاملات گردد، معصر تشریق برنمی

 رایج در عصر تشریق بسنده کرد؟ 

در این نمینه دو دیدگاه وجود دارد: برخیی ان فاهیا عایود نافیذ را منحصیر در عایود 

داننید و قائیل بیه توقیفییت عایود هسیتند. برخیی دیگیر عایود رایج در عصیر تشیریق می

 دانند و قائل به عدم توقیفیت عاود هستند.میمستحدره را هم صحیح و نافذ 

دنبال بررسی این مسئله هسیتیم کیه اییا عایود جدیید ان نظیر فایه در تحایق حاضر به
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امامیه نافذ هستند یا زنم است در تمامی معاملات در قالب یکی ان عاود راییج در عصیر 

 تشریق انشا شوند.

 . پیشینه2

ضییمن « بییودن معییاملاتبررسییی ادلییه توقیفی»( در ماالییه 0118بهییادری و جهییانگیری )

ضعف ایین تحاییق نگیاه اند. ناطهتوقیفیت را برگزیدهبرشمردن ادله طرفین، دیدگاه عدم

ترین دلیل که مورد استشهاد طرفین قرار گرفته، عنوان اصلیگذری به دلیل وجوب وفا به

هیا ان ایین اییه دییدگاه های عمییق فادارد. در تحایق حاضر بر انیم تا با تمرکز به تحلیل

 صواب را اربات نماییم.

)مایرر: سیید حسین طیاهری  کتاب البیعا ق( در بحیث معاطیات 0408امام خمینیی )

ابادی( به مناسیبت، وارد تحلییل اییه وجیوب وفیا و پاسیر بیه برخیی ان اشیکازت خرم

 شده به عموم ان شده و در نهایت عمومیت ایه را پذیرفته است.مطرح

اولین مطلبی را  عولئداللایبمافیابعبناقولعداللاحکبمق( در کتاب 0004محاق نراقی )

و اربیات انحصیار دزلیت ان بیر « اوفیوا بیالعاود»گذارد تبیین معنای اییه که به بحث می

 صحت عاود متداول است.

و در برخیی ان اریار خیود عمومییت اییه را  رسابئ ق( در کتاب 0400میرنای قمی )

 است. نسبت به عاود جدید پذیرفته

صورت مختصر مشروعیت عایود مسیتحدره به فقهالبعقودق( در کتاب 0401حائری )

 را به بحث گذاشته و برای اربات ان به ایه وفا و ایه تجارت تمسن کرده است.

( ان عاود مستحدره بحث کرده و با استناد به اییه وفیا و دیگیر ادلیه، 0110موسویان )

 مشروعیت ان را اربات کرده است.

صیورت ضیمنی مسیئله ( ضمن تبیین معنای تعبد در ابواب معیاملات به0111) خطیبی

 توقیفیت عاود را به بحث گذاشته است.

( عاود را بخش پویای تونیق رروت در اقتصیاد اسیلامی دانسیته و سیه 0111قاسمی )
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های اقتصادی، تحلیل-دسته دلیل برای اربات پویایی عاود بیان کرده است: ادله اجتماعی

 مبتنی بر منطاةالفراغ و ادله لفظی مثل ایه وفا. فاهی 

 . معنای توقیفیت در ابواب معاملات3

انچه که دین اسلام برای بشر به ارمغان اورده است، علاوه بر معارف علمی، مشیتمل بیر 

ای ان احکام تکلیفی و وضعی است که بخیش عملیی دیین اسیت. ایین دسیته ان مجموعه

. اعمیالی کیه قصید قربیت ان شیرایز تحایق ان 0اند: شدهاعمال، خود به دو قسم تاسیم 

 شیوند. دسیته  . اعمیالی کیه بیدون قصید قربیت نییز محایق می0است؛ مثل نمانخواندن؛ 

 نییان ان انشیا اسیت؛ مثیل طهیارت ان خبیث؛ . بی0دوم خود قابل تاسیم به دو قسم اسیت: 

مالی مثل بیق و صیرمالی مثل . متوقف بر انشا است. قسم اخیر نیز قابل تاسیم به انشائیات 0

نکاح است. بر همین اساس چهار اصطلاح عبادات بیالمعنی ازخیص و عبیادات بیالمعنی 

ازعم و همچنین معاملات بالمعنی ازخص و معاملات بازمعنی ازعم شکل گرفته اسیت 

 .  (11، ص 0ق،  0101 ،)نائینی

عنوان عبیادت لحیا  در عبادات بالمعنی ازخص باید به انچه که ان سیوی شیارع بیه

تواند عبادت خاصی را بیه مجموعیه عبیادات اضیافه کیرده ییا شده اکتفا کرد. کسی نمی

شیود شرط یا جزئی ان ین عبادت را ان پیش خود کم یا نیاد کند. در اصطلاح گفته می

بادات جزء ضروریات فاه و مورد توافق همیه فاهیا بودن ععبادات توقیفی هستند. توقیفی

. (100 ، ص8ق،  0450بحرانیی،  ؛000 ، ص00ق،  0408)خیویی،  بوده و دلیل ان حرمت تشریق اسیت

البته حرمت تشریق اختصاص به عبادات ندارد؛ بلکه هر چیزی که به خداوند نسیبت داده 

حرام خواهد بیود؛ حتیی اگیر  شود اگر دلیل شرعی بر نسبت وجود نداشته باشد تشریق و

شدن ظرف متنجس را متوقف کنیم به اینکه چهار مرتبه بیا عبادت نباشد؛ مثلا  اینکه پاک

دلییل جهیت کیه بیکه طبق ادله، سه بار کافی اسیت، اناناب قلیل شسته شود، درحالی

است، تشریق بوده و حرام است؛ هرچند که در تطهیر نجاست قصد قربت شیرط نبیوده و 

 ل در عبادات بالمعنی ازخص نیست.داخ
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صیحت معاملیه و  اول.تفسییر اسیت: توقیفیت در ابواب معاملات به دو صورت قابل

ترتب ارر بر ان متوقف بر امضای شارع است؛ بنابراین اصل عدم نفیوذ معیاملات اسیت، 

معیاملات نافیذ  دوم.مگر انکه با دلیل عیام ییا خیاص صیحت و نفیوذ ان رابیت شیود؛ 

 .(004ق، ص 0400)شاهرودی، عاود رایج عصر شارع است منحصر در 

معنای اول توقیفیت، موردقبول فاها اسیت. همیه قبیول دارنید کیه تیأریر معیاملات در 

؛ حلیی، 004ق، ص 0400)شیاهرودی، ردع شیارع اسیت وانتاال متوقف بر امضا یا زاقل عدمنال

م معاملیه متوقیف بیر انفیاذ ایید کیه لیزوفاز ان کلمات میرنای قمی برمی .(40ق، ص0400

که البتیه بیه بررسیی ان خیواهیم  (401 ، ص0ق،  0400)میرنای قمی، شارع است نه صحت ان 

پرداخت. انچه بین فاها محل اختلاف است معنیای دوم توقیفییت اسیت؛ یعنیی انحصیار 

عاود نافذ و صحیح به عاودی که در عصیر تشیریق روا  داشیته و میورد امضیا ییا زاقیل 

 شارع قرار گرفته است. ردععدم

الفساد در معاملات معنای متفیاوتی خواهید بر اساس دو تفسیر فوق ان توقیفیت، اصالة

 توقیفیت جز مییرنای قمیی، باییه فاهیا حتیی قیائلان بیه عیدمداشت؛ بنیابر تفسییر اول، بیه

توقیفییت الفساد در معاملات هستند. اما بنابر تفسیر دوم، فاز قائلان به عاود قائل به اصالة

رصم عاود قائل به اصالةالفسیاد هسیتند؛ بنیابراین تهافیت در کیلام برخیی ان فاهیا کیه بیه

)حلی، گردد توقیفیت عاود هستند، مرتفق میالفساد در معاملات قائل به عدمتأسیس اصالة

 . (40 ق، ص0400

ییت زنم به ذکر است که در برخی ان ارار فاهی علاوه بر توقیفیت معاملات ان توقیف

 اسباب معاملات نیز سیخن بیه مییان امیده اسیت. توقیفییت اسیباب معیاملات یعنیی بایید 

 الفا  معاملات همان الفیاظی باشید کیه در ادلیه امیده اسیت. توقیفییت انیواع معیاملات 

یعنی اینکه معاملیه جدییدی صییر ان معیاملات متعیارف در عصیر شیارع نافیذ نیسیت. در 

بیه ایین دو معنیی ان توقیفییت اشیاره شیده اسیت صورت تلویحی کلمات محاق نائینی به

. امام خمینی با تأکیید بیر صیحت انشیای بییق بیا کناییه و الفیا  (054 ، ص0ق،  0101)نائینی، 

 نویسد:صیرصریح، می

که ادعای لزوم اسیتفاده ان ادعای توقیفی بودن اسباب معاملات باطل است؛ چنان
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دلییل اسیت؛ چیون در ابیواب معیاملات حکیم بیه عناوین وارد شده در شیرع بی

)امیام خمینیی، حایات مسبب تعلق گرفته اسیت نیه مسیبب مایید بیه سیبب خیاص 

 .(101، ص 0ق،  0400

)مامایانی، در ماابل، برخی چون علامه ماماانی قائل به توقیفیت اسباب معاملات هستند 

توقیفیت در الفیا  معیاملات را قائیل بیه بایید قائیل بیه عیدم؛ بنابراین ن(010، ص 0ق،  0100

توقیفیت در اصل معاملات تلای نمود؛ چراکه ممکن است کسی توقیفییت در الفیا  عدم

 را نپذیرد، اما قائل به توقیفیت انواع معاملات باشد.

 . بازشناسی معاملات مستحدثه4

ین ان عایود عصیر نطباق بر هیچاشود که قابلمعاملات مستحدره به معاملاتی اطلاق می

قابلیت انطبیاق ان اسیت کیه ارکیان . منظیور ان عیدم(005 تیا، ص)معیروف، بیتشریق نباشیند 

شناسایی نیست؛ مثلا  قرارداد بیمیه کیه معاملیه معاملات رایج در عصر تشریق در انها قابل

ارت خواهیید خسییگر ان وی میگییذار بییا پرداخییت مبلغییی بییه بیمییهجدیییدی اسییت و بیمه

یین ان واردشده به وی را درصورت برون حادره جبران کند، ارکان معامله بر ارکان هیچ

 معییاملات متعییارف در نمییان شییارع مثییل بیییق، اجییاره، جعالییه، مضییاربه، استصییناع، 

 انطبیاق نیسیت؛ میثلا  در بییق عوضیین وجیود دارد؛ همچنیین مشارکت، صلح و هبیه قابل

 شیود و مشیتمل بیر عیوض و معیوض اسیت. داده می در جعاله، جُعل در انای عمل قیرار

 امیا در بیمییه ممکیین اسییت خسییارتی رذ ندهیید؛ لییذا حییق بیمییه بییدون داشییتن عییوض بییه 

انطباق انطبیاق بیر عاید بیمیه نیسیت. عیدمشود؛ بنابراین بیق و جعاله قابلگر منتال میبیمه

 توانید یشیود عایدی اسیت کیه مصلح نیز ان این باب است که در مورد صیلح گفتیه می

 ارر مترتب بر دیگر معیاملات را بیا ان بیه وجیود اورد، بیدون انکیه قییود و شیروط ان 

 تیوان الرعایه باشید؛ میثلا  اگیر هیدف انتایال مالکییت عوضیین باشید میعاد خاص زنم

جای بیق ان صلح مفید ارر بیق اسیتفاده کیرد؛ بیدون انکیه احکیام اختصاصیی بییق مثیل به

 حیال زنم اسیت ارکیان ان عاید لیس بیر ان مترتیب شیود. باایننبودن یا خیار مجصرری

در هنگام اجرای صیلح محیرن باشید تیا اریر ماصیود ان ان عاید بیا صیلح حاصیل شیود. 
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 نیان ان تبیین است. انطباق اجاره، مضاربه و سایر معاملات بر بیمه نیز واضح، و بیعدم

ه را بیه معاملیه مسیتحدره تواند ماهییت معاملیمصادیق جدید عوضین یا متعاقدین نمی

تبدیل کند؛ مثلا  اگر خریدار شخصیتی حاوقی باشد ییا یکیی ان عوضیین رمیزارن باشید، 

 شود.معامله مزبور بیق است و معامله مستحدره محسوب نمی

 تواند معامله را به مستحدره تبدیل کند.همچنین در  شروط مخالف اطلاق عاد نمی

تاسییم بیه شیروط شیود قابلاید ضیمیمه میبندی، شیروطی کیه بیه عدر ین تاسییم

 ؛000 ، ص01ق،  0100)نجفیی، مخالف ماتضای عاد، و شروط مخیالف اطیلاق عاید هسیتند 

 .(44 ، ص0  الف، ق0400انصاری، 

پیذیر شود و تخلفمنظور ان ماتضای عاد، اراری است که بر ماهیت عاد مترتب می

عبارتی تخلف ان اریار ، و به(44 ، ص0،  الف ق0400انصاری،  ؛118 ، ص0ق،  0401، ی)نائیننیست 

شود تحاق ان عاد است. اما شروط مخالف اطلاق عاد به شروطی گفته میمعنای عدمبه

تصرف مطلق در مبیق، یا نند؛ مثلا  اشتراط عدمای به ماهیت عاد نمیکه انضمام ان لطمه

ط مخالف استمتاع ان نوجه حتی با نگاه و همچنین بیق بلارمن ان مصادیق شراشتراط عدم

. در ماابل، شرط پرداخت رمین بیا پیول (40ص ، 0،  الف ق0400)انصاری، ماتضای عاد است 

. شییرط مخییالف (118، ص 0ق،  0401، ی)نییائینصیییررایج، شییرط مخییالف اطییلاق عایید اسییت 

 .(40ص ، 0،  الف ق0400)انصاری، ماتضای عاد به اجماع فاها باطل است 

عادی نیست کیه مشیتمل بیر شیرط مخیالف روشن است که منظور ان عاد مستحدره 

دهید، و اطلاق عاد باشد؛ چراکه شروط مخالف اطلاق عاد، ماهییت عاید را تغیییر نمی

اورد؛ مثلا  شرط تملین عین مستأجره پس ان اتمام مدت اجیاره، عاد جدیدی پدید نمی

در دهد؛ اگرچه اجاره با چنیین شیرطی مسیتحدره و در گذشیته ماهیت اجاره را تغییر نمی

 بین مردم رایج نبوده است.

اما در معاملاتی که مشتمل بر شرط مخالف ماتضای عاد هستند، بنابه تصریح برخیی 

 امده است:  مفتبحالبکرلمهان فاها، نزاع توقیفیت عاود جاری است. در 

صحت بیق بدون رمن با این عبارت که فروختم به تو بدون رمن یا بیه ایین شیرط 

مبتنی بر این است که عایود را  حولشیاعتااد شهید در د بهکه رمن بر ذمه تو نباش
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توقیفی بدانیم یا صیرتوقیفی؛ بنابر توقیفیت صحیح نیسیت و بنیابر عیدم توقیفییت 

 .(001 ، ص01ق،  0401)عاملی، صحیح است 

ماحصل کلام مناول ان شهید اول ان است که بیق بلارمن ماهیتی متفاوت با بیق نمیان 

توقیفیت عایود، ایین عاید شود؛ و بنابر عدمین عاد جدید محسوب میشارع دارد، لذا 

جدید ممضی است. ان سیوی دیگیر، طبیق تصیریح مییرنای نیائینی و ظیاهر کیلام شییر 

؛ انصیاری، 118، ص 0ق،  0401نیائینی، )انصاری، اشتراط عدم رمن، مخالف ماتضای عاد است 

ود مشروط به شیرط مخیالف ماتضیای ؛ بنابراین گویا شهید اول عا(40، ص 0ق الیف،  0400

 داند.توقیفیت صحیح میعاد را بنابر عدم

تیوان عایود مشیتمل بیر شیروط مخیالف توقیفیت، نمیرسد حتی بنابر عدمبه نظر می

ماتضای عاد را نافذ دانست؛ چون اوز  وفای به چنین عاودی محال است. ماتضای عاید 

ا بین عاد و شرط تناقض وجیود دارد، و کند؛ لذوقوع ارری است که شرط ان را نفی می

شود. رانیا  شیروط مخیالف ماتضیای توقیفیت عاود هم حل نمیاین تناقض با قول به عدم

معنای انفیاذ ماتضیای ان عاد، مخالف کتاب و سنت هستند؛ چون امضای هر عایدی بیه

 است، و چون شروط مخالف ماتضای عاد مانق ان نفیوذ ماتضیای عاید هسیتند، بنیابراین

مخالف کتاب و سنت خواهند بود؛ لذا در چنین عایودی بایید حکیم بیه بطیلان شیرط و 

 .(40 ص ،0،  الف ق0400)انصاری، تنهایی شود مشروط، یا شرط به

 . نظریهٔ توقیفیت عقود و ادله آن5

بر اساس این نظریه، فایز عایود معهیود و مرسیوم در عصیر شیارع نافیذ و معتبیر اسیت؛ 

قرارومدار جدیدی اگر در چارچوب همیان عایود تنظییم شیود نافیذ و می رر بنابراین هر 

ای کیه ممکین اسیت در است؛ در صیر این صورت ارری بر ان مترتب نخواهد بیود. ادلیه

 اند ان:اربات این نظریه مورد استناد واقق شود عبارت

 . اجماع5-1

دارد کیه ان  صاحب جواهر در بحث بیق بدون رمن و نال دیدگاه شیهید اول تعبییری
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 گوید:استفاده است. وی میبودن توقیفیت قابلان اجماعی

 بیر اینکیه اسیت مبتنیی  صحت و بطیلان  بییق بیدون رمین» که: شهید دیدگاه این

بییق بیدون رمین  ،بیودن عایودبنیابر توقیفیصیر توقیفی؛ یا  را توقیفی بدانیمعاود 

صیحیحی  دگاه، دیی«، چیون در بییق بایید عیوض وجیود داشیته باشیدباطل است

یین ان فاهیای قیول هیچ صیر تیوقیفی بیودن عایودنیست؛ چون واضح است که 

ق، 0100)نجفیی،  نشیده اسیتمطرح هم  احتمالحتی به صورت امامیه نیست، بلکه 

 .(000 ، ص04 

بیودن عایود هسیتند و ظاهر عبارت فوق ان است کیه فاهیای امامییه قائیل بیه توقیفی

عنوان احتمال هم مطیرح نشیده اسیت. همیین عبیارت توقیفیت قائل ندارد؛ و حتی بهعدم

تواند ادعای اجماع محسوب شود. واضح اسیت کیه ادعیای اجمیاع متوقیف بیر لفی  می

توانید ادعیای اجمیاع را برسیاند می خاصی نیست و هر عبارتی کیه توافیق عمیومی فاهیا

 .(104 ، ص4ق،  0400مرو  جزایری،  ؛008 ، ص1ق،  0455)فیرونابادی، محسوب شود 

 نقد و بررسی

پوشیی ان با فرض پذیرش ظهور کلام صیاحب جیواهر در ادعیای اجمیاع، و بیا چشم

ن مناقشات مربوط به حجیت اجماع مناول، ممکن است معاد اجماع در کلام ایشان بطلا

توقیفیت عاود؛ که شهید ان ان بیه اصیطلاحیه تعبییر بیق بلارمن باشد، نه انکار مبنای عدم

است؛ چون انچه که محتمل هم نیست صحت « وز احتمال»کرد. شاهد این توجیه کلمة 

بیق مشتمل بر شرط منافی ماتضای عاد است، چراکه مشتمل بر تناقض اسیت. اصیل بییق 

توقیفیت نافی وجود عوض؛ وگرنه صحت نظریه عدم ماتضی داشتن عوض است و شرط  

 انکار نیست.عاود در حد ین احتمال قابل

 . لزوم حمل عمومات و اطلاقات بر عقود متداول در عصر تشریع5-2

انتاال اسیت کیه ان ان بیه اصالةالفسیاد ییاد نفوذ و عیدماصل اولی در معاملات، عدم

ارد؛ اعم ان اینکه دلیل عام باشد یا دلیل خیاص. شود؛ لذا نفوذ هر عادی نیان به دلیل دمی
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در عاود مستحدره فرض بر عدم وجود دلیل خاص اسیت، و عمومیات نییز شیامل عایود 

شود. محاق خویی در بحث عاد مزارعه بین سه نفر )نمین ان یکیی بیذر ان مستحدره نمی

رد در میو- مسابب دیگری و عمل ان شخص سومی( بعید ان نایل کیلام شیهید ریانی در 

 گوید:می -بطلان این عاد با استناد به توقیفیت عاود

دلیل انکه صحت چنین عاودی متوقیف بیر دلییل دیدگاه ایشان صحیح است، به

 .(140، ص 0ق،  0451)خویی،  توان ان را اربات کردخاص است و با عمومات نمی

 بییه اشییاره بییه عبییارت فییوق، منشییأ نظریییة توقیفیییت عاییود، عییدم امکییان تمسیین بییه 

 عمومات است. 

« اوفیوا بیالعاود»ترین ادله  عام در ابواب معیاملات بیالمعنی ازخیص اییه  یکی ان مهم

است. قائلان به توقیفیت معتادند به سه دلیل زنم است این اییه حمیل بیر عایود  (0 ،)مائده

 متداول در عصر تشریق شود: 

 . اجتناب از تخصیص اکثر5-2-1
انی که با تمسن به ایه مزبور درصیدد تصیحیح صاحب ریاض در ابطال دیدگاه کس

 گوید: اند، میعاود با لف  صیرعربی برامده

در این نظر اشکال وجیود دارد. چیون بیا فیرض پیذیرش صیدق عاید بیر چنیین 

ای، شمول ایه نسبت به ان مشکوک است. اگرچه ظاهر اییه عیام اسیت، معامله

ع فاهیا تخصییص اکثیر زنم توان ان را بر عموم حمل کرد. چون با اجمااما نمی

اید. لذا اجماع قرینه است که منظور ان عاود در ایه هر عادی اسیت کیه در می

   .(000 ، ص8ق،  0408)طباطبایی، نمان نزول ایه متداول بوده، نه هر عادی 

حمیل بیر جینس شیود، « العایود»توضیح انکه به نظر ایشان اگر الف و زم در کلمیه 

؛ چون بازجماع اکثیر عایود ان تحیت چنیین عمیومی خیار  ایدتخصیص اکثر زنم می

الکرامه در توضیح این ادعا که اکثر عاود ان تحیت چنیین عمیومی هستند. صاحب مفتاح

اید به هر عادی که به هر نحوی بسته»گوید: اگر منظور این باشد که شوند، میخار  می

بیه حیدود و رغیور مایرره و اید ایه شامل معیاملاتی شیود کیه منطبیق زنم می« وفا کنید
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 مانیده مضبوطه نیستند، و اگر چنیین عایودی را ان تحیت اییه خیار  بیدانیم، عایود باقی

ق، 0401)عیاملی، اید که قبیح اسیت نوعی تخصیص اکثر زنم میبسیار کم خواهند بود و به

 . (005، ص 00 

 ص اکثیرتخصیی اینکه چرا حمل الیف و زم بیر جینس باعیثمیرنای رشتی در تبیین 

در ایین صیورت واژه العایود شیامل عایود فاسید و جیایز نییز  چیون :گوییدمی شود،می

 شود؛ ایین در حیالی اسیت کیه وفیای بیه عایود جیایز و عایود فاسید واجیب نیسیت. می

 بنیابراین باییید انهییا را خییار  ان تحییت ایییه بیداینم؛ و چییون تعییداد عاییود فاسیید و جییایز 

  )رشیتی، اسیت، لیذا تخصییص اکثیر زنم میی ایید.مجموعا ان عایود صیحیح  زنم بیشیتر 

 .(05 تا، صبی

 نقد و بررسی
رسد این اشکال وارد نباشد؛ چون اوز  تعیداد عایود مسیتحدره چنیدان هیم به نظر می

. بسیاری ان قراردادهای جدیید عاید مسیتحدره (408، ص 0ق،  0400)میرنای قمی، نیاد نیست 

ان عاود متداول هستند؛ مثلا  رمزارنهیا اگرچیه شوند، چراکه مشتمل بر ارکمحسوب نمی

رصم شییود؛ لییذا بییهمسییتحدره هسییتند، امییا صالبییا  معییاملات ان در قالییب بیییق انجییام می

عاد مستحدری پدید نیامده است. همچنیین معیاملات میارجینی بودن رمزارنها،مستحدث

ییه ان واسیطه گر )ترییدر( بیا اسیتاراض چنید برابیر سیرمایه اولهمان بیق است که معاملیه

دهد. رانیا  بیا فیرض تری انجام میمعاملات بانرگانی )بروکر( یا صرافی، معاملات بزرگ

عموم انواعی باشد، ممکن است عاود صیرمتداول بیشیتر ان « اوفوا بالعاود»اینکه عموم در 

عاود متداول باشد؛ اما اگر عموم را افرادی در نظر بگیریم، که البتیه واقعییت هیم همیین 

، تعییداد افییراد عاییود متییداول بسیییار بیشییتر ان عاییود (000، ص 0ق،  0408)اصییفهانی،  اسییت

صیرمتداول است؛ چراکه اکثر معاملات در قالیب بییق و اجیاره و سیایر عایود متیداول در 

 .(408، ص 0ق،  0400)میرنای قمی، شود عصر شارع انجام می

تیوان دی است نیه انیواعی، میدر تأیید این مطلب که عموم مستفاد ان ایه، عموم افرا

گفت ایه درصدد جعل تکلیف یا جعل ارر وضعی است. تکلیف و ارر وضعی، مترتب بر 
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عاود به حمل شایق است نه به حمل اولی. پرواضح است که مراد ان عاود به حمل شیایق 

 همان افراد عاود است.

اگیر حمیل بیر گوید کند؛ وی مینحو دیگری دفق میمیرنای رشتی این اشکال را به

عموم مستلزم خرو  اکثر افراد باشد، اشکال ندارد؛ چون ان باب تخصیص نیسیت؛ بلکیه 

)رشیتی، تایید ماده عاد است که قبحی ندارد، بلکه اساسا  هر تاییدی تاییید بیه اکثیر اسیت 

. روشن است که این پاسر بر این مبنا استوار اسیت کیه افیاده عمیوم در جمیق (05تا، ص بی

ای ان ها، عدهف و زم ان باب مادمات حکمت است. برخلاف مشهور اصولیمحلی به ال

جمله اخوند خراسانی افاده عمیوم در جمیق محلیی بیه زم را بالوضیق ندانسیته و ان بیاب 

 .(000ق، ص 0451)خراسانی، دانند مادمات حکمت می

 القرینه بر عدم اراده عموم. وجود قرینه یا محتمل5-2-2
گویید: یین لزوم حمیل اییه بیر عایود متیداول در عصیر تشیریق میمحاق نراقی در تب

الحایاة در جمق محلی به زم افیاد  عمیوم اسیت، لکین مشیروط بیه اگرچه اقتضای اصالة

الارینیه است؛ مثلا  اگر منزل مولی بیست اتاق داشیته باشید، ان عدم وجود قرینه و محتمل

تور دهد انها را جارو کند، و بعد ان میدتی بین انها پنج اتاق را نام برده و به عبد خود دس

؛ در ایین صیورت عیرف حکیم «اکنس البیوت واذهب الی السیوق»صورت عام بگوید به

فیه هیم قضییه ان ایین قیرار ها. در مانحنکند که مراد همان پنج اتاق است نه همه  اتاقمی

شین قبیل شیده اسیت، و بیدون است؛ طبق نال مفسران، سوره مائده اخرین سوره نانل

بودن انهیا را اعیلام کیرده بیود؛ الوفیاءاند کیه شیارع زنمنزول ایه عاودی وجود داشیته

بنابراین بعد ان نزول ایه وفا، حداقل ایین احتمیال وجیود دارد کیه میراد ان عایود در ان 

عاودی باشد که قبلا  بیان شده است. صرف این احتمال کافی است تا نتوانیم برای اربات 

 .(01 ق، ص0400)نراقی، جدید به عموم ایه تمسن کنیم امضای عاود 

 نقد و بررسی
الحایاه شیود، لکین در تواند مانق ان جریان اصالةدر پاسر باید گفت اگرچه قرینه می
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اند، نسیبت بیه بودن عاود متداولی که قبل ان نزول ایه امضا شدهایه  کریمه، ادعای قرینه

دلیل است و مثالی کیه فاضیل نراقیی م ادعایی بیعموم مستفاد ان جمق محلی به الف و ز

به ان اشاره کرد، مثال مناسبی برای ایه وجوب وفا نیست. امام خمینی درباره مثال ایشان 

 گوید: می

مثال محاق نراقی در ماام بیان رفتن به بانار است نه جیارو کیردن منیزل؛ لیذا بیه 

شود. رانیا  مارون به قرینه است و منطبق بیر بحیث میا نیسیت. اطلاق ان اخذ نمی

دهید نیید و بکیر و مثال مناسب ان است که گفته شود وقتیی میولی دسیتور می

وید علما را اکرام کن، اییا عایلا  در گعمرو و خالد را اکرام کن، و بعد ان سالیانی می

چهیار نفیر  فهمنید کیه منظیور همیانکننید و ایین را میالعلماء تردیید میعموم اکرم

شود نه خصوص چهار نفیر است؟ روشن است که در این مثال حمل بر عموم می

 .(015 ق، ص0408خمینی، امام )گونه است مورد اشاره؛ ایه وجوب وفا نیز این

اما وجود انچه که ممکن است قرینه باشد )ما یصلح للارینیه(، موجب شن در میراد 

الحایاه تمسیین نمییود؛ نییه انکییه ان شییود و در چنییین مییواردی باییید بییه اصییالةمیتکلم می

معنای مرجعییت ان در بودن معنیای حایایی بیهالحایاه دست برداشت؛ چیون اصیلاصالة

   .(01 ، ص0،  0100)مظفر، موارد شن است 

 . اجتناب از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد5-2-3
محاق نراقی تبیین دیگری برای حمل ایه بر عاود متداول در عصر تشیریق دارد. وی 

به شیء، تأسیس خواهد بیود، و امیر مجیدد بیه همیان شییء تأکیید ابتدایی  گوید: امرمی

ام صیادر شید، و در خواهد بود. حال اگر در ین خطاب حکمی برای بعضی ان افیراد عی

صورت عام صادر شد، در ایین صیورت بایید خطیاب عیام خطاب دیگری همان حکم به

ایید یین خطیاب هیم حمل بر ان بعض اولیه شود؛ چراکه در صیر این صیورت زنم می

تأکید باشد و هم تأسیس؛ تأکید نسبت به بعض اولیه، و تأسیس نسبت به باییة افیراد عیام. 

گونه که استعمال لف  در اکثر ان معنیای واحید حال است؛ همانچنین استعمالی مستلزم م

 .(05ق، ص 0400)نراقی، محال است 
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 نقد و بررسی
گوید: بدون تردیید صییغه امیر هیم در میوارد در پاسر به این اشکال، امام خمینی می

تأسیس و هم در موارد تأکید معنای یکسانی دارد و ان عبارت اسیت ان بعیث؛ امیا عایلا 

که مسبوق به امر دیگری باشد ان را تأکید نامیده و اگر مسبوق به امر دیگری درصورتی

نامند؛ بنابراین حمل ایه مستلزم اسیتعمال لفی  در اکثیر ان معنیای نباشد ان را تأسیس می

 .(010 ق، ص0408خمینی، امام )واحد نیست 

ال نیسیتند، به عبارت دیگر، تأکید و تأسیس دو مفهوم انتزاعی هستند و کیفیت استعم

جمق نباشند؛ چراکه با توجه به بساطت معنیای صییغه امیر و دزلیت ان بیر صیرف تا قابل

 توان تأکید و تأسیس را دو ماهیت متفاوت قلمداد کرد.طلب، نمی

علاوه بر ان، برخی معتادند حمل بر تأکید و تأسیس در ایه اشکال نیدارد و ان بیاب 

ین بیان که امر به وفای بیه عاید در ایین اییه نیه پوشی ان دستورهای قبلی است؛ به اچشم

مشروط به تأسیس است و نه مشروط به تأکید، بلکه زبشرط ان تأسیس و تأکیید اسیت و 

گذاری باشد. به عبارت دیگر ماتضای چنین حملی ان است که برای بیان تشریق و قانون

و ان انچیه قیبلا   گویا شارع با این عبارت اصل حکم وجوب وفا در عایود را انشیا کیرده

 .(404، ص 0ق،  0400)میرنای قمی، پوشی کرده است گفته چشم

علاوه انکه اگر اشکال مذکور وارد باشد، باید در موارد تادم جعیل احکیام جزئیی، 

« اکرم العالم النحیوی»جعل حکم عام ممکن نباشد؛ مثلا  اگر مولی در چند مرحله گفت: 

و ایین «. اکیرم العلمیاء»، بعد نتواند بگوید «العالم العادلاکرم »و « اکرم العالم ازصولی»و 

التزام نیسیت قابل -که تنها مرجق تعیین صحت استعمال الفا  است-مطلب ان نگاه عرف 

 .(010 ق، ص0408خمینی، امام )

 . حرمت تشریع5-3

؛ بحرانیی، 000 ، ص00ق،  0408)خیویی، خاطر حرمت تشیریق اسیت بودن عبادات بهتوقیفی

. حرمت تشریق اختصاص به عبادات ندارد و در معیاملات نییز جیاری (100 ، ص8ق،  0450

گوید: اگر اجیر علم به فساد است. محاق اصفهانی در بحث جریان معاطات در اجاره می
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عنوان اینکیه وفیای بیه اجیاره باشید حیرام اسیت؛ چیون اجاره داشته باشد، انجام عمل بیه

؛ بنابراین التزام به عایود جدیید و ترتیب (085 ، ص0ق،  0408)اصفهانی، مصداق تشریق است 

ارر بر ان، با این فرض که ترتب ارر شرعی بر معاملات متوقف بیر امضیای شیارع اسیت، 

 مصداق تشریق حرام است.

 نقد و بررسی

شود قول به نفوذ عاود مستحدره بدون استناد بیه دلییل انچه منجر به تشریق محرم می

توقیفیت عایود میدعی هسیتند عایود مسیتحدره لی که قائلان به عیدمشرعی است؛ در حا

اگرچه میدلول دلییل خیاص نیسیتند، امیا مشیمول عمومیات و اطلاقیات دال بیر صیحت 

 شوند.معاملات می

 توقیفیت عقود و ادله آن. نظریه عدم6

، 0ق،  0401 ،مییرنای قمیی؛ 001، ص 0تا،  کاشانی، بی )فیضبسیاری ان فاها ان جمله فیض کاشانی 

تیا، رشیتی، بی؛ 084 ، ص0ق،  0405یزدى، ؛ 0 ، ص0ق،  0450، ییروان؛ ا0 ، ص0ق،  0400مراصی ؛ 008 ص

؛ 000 ق، ص0408خمینییییی،  امییییام؛ 040 ، ص00ق،  0400حکیییییم، ؛ 054 ، ص0ق،  0101نییییائینی، ؛ 05ص 

موسییوی اردبیلییی،  ؛008 ق، ص0400 ،)مکییارمو جمعییی ان معاصییران  (051 ، ص05ق،  0401، یسییبزوار

عایود مسیتحدره را  (000 ، ص0ق،  0401حائری، ؛ 004ق، ص 0400شاهرودی،  هاشمی ؛00 ق، ص0404

، مایدس اردبیلیی در لبیعابنمجمعدانند. بنابر اسیتظهار مییرنای قمیی، طبرسیی در نافذ می

اود مستحدره ، بیضاوی، نمخشری و راصب نیز قائل به عموم ایه  وفا نسبت به علبیعبنزبدة

 .(401-400ص ص، 0ق،  0400)میرنای قمی، اند شده

 کنیم:ای اقامه شده که در ادامه بدان اشاره میبرای اربات این ادعا ادله

 . شمول عمومات و اطلاقات نسبت به عقود مستحدثه6-1

است. علاوه بران برخی ان « اوفوا بالعاود»ترین دلیل این نظریه، تمسن به عموم مهم

نَ م ن کمُ  م یثاقا  صلَ یظا  »ها به ایه فا نییز  (01 ،)نسیاء« ت جیارَ   عَین  تیراض  »و اییه  (00 ،)نسیاء« أَخَذ 
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که تفیاوت اساسیی بیا اییه وفیا نیدارد. اگیر  (000 ، ص0  ق،0401 )حیائری،اند استدزل کرده

 قبول باشد، استدزل به این دو نیز قابل قبول است. استدزل به ان قابل

 ل به ایه وفا، برای انفاذ عاود مستحدره متوقف بر ذکر مادماتی است:استدز

شیوند. در بندی، قضایا بیه حایاییه و خارجییه تاسییم میدر ین تاسیم مقدمه اول:

قضایای خارجیه، موضوع حکم، افراد موجود در خار  اسیت. امیا در قضیایای حایاییه، 

موضوع، اعم ان افراد موجود و مادر بوده و در واقق عنوان کلی است و حکیم دائرمیدار 

اقق بانگشت قضیه حایایه بیه قضییه شیرطیه . در و(000 ، ص0،  0100)نائینی، ان عنوان است 

اگیر »ین قضیه حایایه بیوده و اصیل ان چنیین اسیت: « مثلث سه ضلق دارد»است؛ مثلا  

 .(415 ، ص1م،  0110)صدر، « مثلثی به وجود اید سه ضلق خواهد داشت

 ق، ص0400بروجیردی، ؛ 054 ، ص0،  0100)نیائینی، تصیریح بسییاری ان فاهیا به مقدمه دوم:

، 0100مظفیر، ؛ 101 ، ص0م،  0110صیدر، ؛ 1 ، ص0ق،  0400خویی، ؛ 001 ، ص0،  0180خمینی، امام ؛148

گیذاری ان احکام شرعیه، قضایای حایایه بوده و اصوز  در ماام تشریق و قانون (04ص  ،0 

 شود.قضایای حایایه استفاده می

د بیه حایایت موضوعات احکام اگر حایات شیرعیه نداشیته باشیند بایی مقدمه سوم:

و بنیابر ظیاهر  (408، ص 0ق،  0400)میرنای قمی، تصریح برخی لغوی حمل شوند. واژه عاد به

حایات شرعیه نداشته، و در متون  (000 ق، ص0400)راصب اصفهانی، کلام بسیاری ان اهل لغت 

 معنای لغوی و عرفی ان استعمال شده است.فاهی به

میراد ان عاید هیر « اوفوا بیالعاود»شود که در با لحا  مادمات فوق چنین استنتا  می

الوجود مثل عایود متیداول و راییج، و چیزی است که عرفا  مصداق عاد باشد؛ چه محاق

الوفیا دانسیته اسیت؛ نیه چه مادرالوجود، مثل عاود مستحدره. شارع جنس عاد را واجب

 افراد خاصی ان ان را.

کنید کیه وب وفا بیه عایودی میممکن است اشکال شود که ایه مزبور دزلت بر وج

انکیه در عایود مسیتحدره صیحت شیرعی در شرع صحت ان به اربات رسیده باشد، حال

 رابت نیست.

؛ 04 ق، ص0400نراقیی، ؛ 004 ، ص0ق،  0400)میرنای قمی، در پاسر باید گفت بسیاری ان فاها 



11 

 

www.jf.isca.ac.ir 

مام
ه ا

فق
ر 

نظ
ز م

ه ا
دث

تح
س

د م
قو

ع
 یه

ق، 0400 خمینیی، ؛041 ، ص00ق،  0400حکییم، ؛ 001، ص 0ق،  0408اصفهانی، ؛ 054 ، ص0ق،  0101نائینی، 

 (000 ، ص0ق،  0401حیییائری، ؛ 050 ، ص0،  0188خیییویی،  ؛101 ، ص0ق،  0400خیییویی، ؛ 150، ص 0 

معتادند که ایه درصدد جعیل صیحت شیرعی بیرای عایود اسیت؛ البتیه بعید ان فیراغ ان 

تصیحیح  دانیدصحت عرفی ان. به عبارت دیگر، این ایه هر انچه را که عیرف عاید می

 کنیید، و اگییر شییارع در مییواردی صییحت عرفییی را کییافی ندانیید باییید بییه ان اشییاره می

که در مورد بیق ربوی و صرری چنین ارشادی را نموده است. پس در میواردی کند؛ چنان

که ان شارع ردعی نرسیده باشد، با تمسن به اییه وفیا، حکیم بیه صیحت و لیزوم عایود 

 شود.عرفی می

الصیحة در معیاملات گری به این اشکال داده که مبتنی بر اصالةمیرنای قمی پاسر دی

 گوید:است. وی می

بعید نیست بتوان برای اربات معاملات جدید به اصل اباحه و اصل برائت تمسن 

کرد؛ چون این اصل نیز جزء ادله شرعی است و در کلام فاها بسیار به کار رفتیه 

اصیل اباحیه و اصیل برائیت را  لنتصابراست؛ تا انجا که سید مرتضی در کتیاب 

جزء ادله حلیت متعه برشمرده است. البته معلیوم شید کیه معنیای اربیات صیحت 

کننید معامله با این دو اصل ان است که عاودی که مردم بین خودشان منعاد می

و بدان متلتزم هستند مباح است، و وقتی اباحه اربات شد با ضمیمه ایه وفیا لیزوم 

 .(401، ص 0ق،  0400)میرنای قمی، شود ان نیز اربات می

 . الغای خصوصیت از عقود متعارفه6-2

کردن در سرنمین منا با این فرض که الله مکارم شیرانی در مسئله وجوب قربانیایت

امکان مصرف گوشت قربانی در منیی وجیود نداشیته باشید، معتاید اسیت ادلیه وجیوب 

شییود، شییامل قربییانی، مصییادیق صیرمتعییارف را کییه در ان قربییانی دفیین یییا سییونانده می

نداشته است. در ادامه بحث، اشیکال و  شود؛ چون این مصادیق در عصر شارع وجودنمی

 گوید: جوابی را مطرح نموده و می

شیود اطلاقیات و وجود مصداق باعیث نمیاگر گفته شود کمبود مصداق یا عدم
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عمومییات شییامل ان نشییود، وگرنییه نباییید تمسیین بییه عمومییات و اطلاقییات در 

اییه بود، مثل تمسن بیه عمیوم مصادیق مستحدره ان موضوعات احکام جایز می

گیوییم وفا برای اربات صحت عاد بیمه و سیایر عایود مسیتحدره، در جیواب می

بله، اشیکال وارد اسیت و تمسین بیه عمومیات و اطلاقیات در عایود مسیتحدره 

اسیت  مشکل است، و تنها راه اربات صحت عاود مسیتحدره الغیای خصوصییت
 .(00 ق، ص0400)مکارم،

بیرای تصیحیح بیمیه تمسین بیه زنم به ذکر اسیت کیه ایشیان در مواضیق متعیددی 

ق، 0404؛ مکیارم، 400ق، ص 0400؛ مکیارم، 008ق، ص 0400)مکارم، عمومات را صحیح دانسته است 

 .(15، ص 0 

 «الناس مسلطون علی اموالهم». استدلال به روایت 6-3

گوید: اطلاق روایت فوق ماتضی صحت هر نوع تصرف است؛ چه محاق مراصی می

املی؛ همچنین تصرفات معاملی خواه در قالب یکیی ان عایود تصرف معاملی و چه صیرمع

 .(8 ، ص0ق،  0400)مراصی، متعارف باشد یا در قالب عاد جدید باشد 

کنید بیر گوید: این روایت دزلیت میمرحوم شیر به این استدزل اشکال کرده و می

اسیت کیه  اینکه مردم مسلز بر اموالشان هستند نه احکامشان! ماتضای چنیین معنیایی ان

 .(80 ، ص1،  الف ق0400)انصاری، شارع تصرفاتی را امضا کرده که شرعا  جایز باشند 

 کنید، بلکیه در مایام بییان تسیلز مالین حاصل انکه این روایت تأسییس حکیم نمی

 بر اموال شخصی خود در چارچوب تصرفاتی اسیت کیه قیبلا  جیوان ان در شیرع اربیات 

 شده است. 

ورت جواب داده شده که لسان این روایت امضیای تصیرفات ان این اشکال به این ص

مالکانه است و در حایات روایت در ماام جعل و تأسیس است، و محیدودیت سیلطه بیه 

. (1، ص0ق،  0400 )مراصیی،مواردی که شارع ان قبل بیان نموده خلاف اطلاق روایت اسیت 

ع نمیشیر نیز به الناس مسلطون علی اموالهم »داند و عبارت رصم انکه این روایت را مشرِّ

،  را در تفسیر روایت به کار می برد (80 ، ص1،  الیف ق0400)انصاری، « ز علی احکام اموالهم
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اما در جایی دیگر برای اربات مشروعیت فیرض خاصیی ان معاطیات بیه رواییت سیلطنت 

 گوید:میاستناد کرده و 

اش چنیین اسیت: ایین اما بحث راجق به صحت اباحیه در ماابیل عیوض خلاصیه

ای معاوضه مالی نیست تا هرین ان عوضین در ملن مالن دیگیر چنین معاوضه

کننیده اسیت؛ ولیی طیرف ماابیل اسیتحااق وارد شود، بلکیه هیر دو ملین اباحه

ضیات ای خار  ان معاوتصرف دارد. اشکال این تحلیل ان است که چنین مبادله

متداول شرعی و عرفی است. علاوه بر ان صدق تجارت بیر ان نییز محیل تأمیل 

است، چه رسد به صدق بیق بر ان. مگر انکیه صیلح بیه شیمار ایید. اگیر چنیین 

ای، معاملۀ مستال باشد، عموم دلیل سلطه و دلیل شرط برای اربات صحت معامله

 .(81، ص 1ق الف،  0400)انصاری، ان کافی است 

 «المسلمون عند شروطهم»تدلال به روایت . اس6-4

تصیریح برخیی ان کیه سیندش به (0، 0، 0 ، ح0، بیاب00، 08ق،  0451عاملی، حر )این روایت 

و در برخیی منیابق  (10 ، ص01ق،  0450بحرانی،  ؛001 ، ص04ق،  0401)عاملی، فاها صحیح است 

نییز کیه در حید  (010ص  ،1 ق،  0115)طوسیی، « الم منیون عنید شیروطهم»صورت روایی به

بییرای اربییات  (100 ، ص0،  0188خییویی، ؛ 108 ، ص8ق،  0408)طباطبییایی، استفاضییه وارد شییده 

سیند،  ؛ق0400)مکارم، صحت عاود مستحدره مورد استدزل بسیاری ان فاها قرار گرفته است 

 . (01 ق، ص0400موسوی اردبیلی،  ؛480 ق، ص0408

روشن است که صحت استدزل به روایت فوق بر مدعای مزبور متوقف بر ان اسیت 

دانسیته و رانییا  عایود مسیتحدره را ابتیدایی اطلاق بیر شیروط که لفی  شیرط را اوز  قابیل

 بدانیم.ابتدایی مصداقی ان شرط 

نظر وجود دارد؛ جمعی ان فاهیا ان اختلافابتدایی بین فاها در وجوب عمل به شروط 

؛ 040 ، ص1ق،  0450خوانسیییاری، ؛ 00 ، ص0ق،  0450ایروانییی،  ؛151 ب، ص ق0400)انصیییاری،  جملییه

ق، 0405لنکرانییی، ؛ 018 ق، ص0401گلپایگییانی، ؛ 440 ، ص0تییا،  خییویی، بی؛ 001 ، ص00ق،  0400حکیییم، 

 دانند.را واجب نمیابتدایی عمل به شروط  (00 ، ص0ق،  0404ای، خامنه؛ 000 ص
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صدق لف  شرط بر شیروط ابتیدائی، و در نتیجیه که مبنای این فتوا، عدم واضح است

 است.« المسلمون عند شروطهم»ان حکم ابتدایی خرو  تخصصی شروط 

-00، صیص 1ق،   0450)طوسی، دانند را زنم میابتدایی شروط ای عمل به در ماابل، عده

ق، 0451؛ مادس اردبیلیی، 04ق، ص 0400 ، برا؛ ابن000، 008، صص 00؛  11، ص 05ق،  0450؛ بحرانی، 00

، 011ق، صیص 0400؛ نراقیی، 088، ص 1ق،  0401؛ مییرنای قمیی، 000، ص 0تیا،  ؛ سبزواری، بی80، ص 1 

؛ سییبزواری، 000، 05، صییص 0ق،  0405؛ یییزدی، 050-055، صییص 0ق،  0100؛ شییهیدی تبریییزی، 040-041

ان جمله فاهیایی هسیتند کیه عمیل بیه شیروط  (00، ص 08؛  010، 000، 000، صص 00ق،  0401

معنای مطلق الزام و التزام است. سیید ییزدی دانند. ان نظر اینان شرط بهرا زنم میابتدایی 

معنی مطلق الزام و التزام است، لذا شامل شیروط حایات ان است که شرط به» گوید:می

بنیابراین عایود نییز مصیداق شیرط ؛ (000، 05، صیص 0ق،  0405)ییزدی، « شیودبدوی هیم می

 خواهند بود، چراکه عاود نیز الزام و التزام هستند.ابتدایی 

دانید، امیا راه صیحیح نمیابتیدایی  امام خمینی اگرچه اطلاق لف  شرط را بر شیروط

 گوید: ارائه کرد و میابتدایی  دیگری را برای اربات وجوب عمل به شروط

حکیم و موضیوع ان شیروط ضیمنی بیه شیروط بعید نیست با استناد بیه مناسیبات 

 و بلکه به مطلق قیرار و میدار الغیای خصوصییت شیود؛ بیه ایین بییان کیه ابتدایی 

فهمد که انچیه می من گفته شود عرف ان فرمایش پیامبر راجق به شرط چنین می

باید بدان ملتزم باشد قرار و مدار اوسیت، بیدون انکیه شیرط باشید. پیس شیرط 

)خمینیی، عهید و عاید دیگیری کیه باشید یکسیان اسیت وابتیدایی ضمنی و شرط 

 .(040، ص 0ق،  0400

تیوان صیحیح باشید، میابتیدایی حاصل انکه بنابر اینکه اطلاق لف  شرط به شیروط 

 روایت مزبور را دلیلی مستال بر نفوذ عاود مستحدره تلای کرد.

 گیریبندی و نتیجهجمع

نفوذ عایود مسیتحدره در نفیوذ و عیدم یکی ان مباحث مهم و مبنایی در ابواب معیاملات،

قالبی مسیتال ان عایود متیداول اسیت. برخیی ان فاهیا قائیل بیه توقیفییت عایود هسیتند و 
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معتادند هر عادی باید در ضمن یکی ان عاود متداول منعاد شود. برخی دیگیر قائیل بیه 

عایود توقیفیت بوده و معتادند زنم نیست عاود مستحدره حتی اگر در قالب یکی ان عدم

متداول بانسانی شده و منعاد گردد و مستالا  صحیح و نافذ هستند. هرین ان طیرفین بیه 

ترین دلیل هر دو طرف اییه وجیوب وفیا اسیت کیه هیر اند، اما مهمای تمسن کردهادله

اوفوا »اند. قائلان به توقیفیت معتادند واژه العاود در ایه نحوی ان را تفسیر کردهکدام به

د بر عاود متداول در عصر تشریق حمل شود وگرنه تخصیص اکثر و استعمال بای« بالعاود

توقیفیت بیه ایین دو ایید؛ در ماابیل قیائلان بیه عیدملف  در اکثر ان معنای واحد زنم می

اشکال پاسر داده و معتادند اصل در جمق محلی به الف و زم افیاده عمیوم اسیت و هیر 

گییرد، حتیی اگیر در عصیر ایه قیرار می چیزی که مصداق عرفی عاد باشد تحت عموم

توقیفیت صیحیح دهد دیدگاه عدمتشریق متداول نبوده باشد. نتایج تحایق حاضر نشان می

 توان به ادله نیر استناد کرد:است؛ برای اربات ادعای مزبور می

. معاملات بالمعنی ازخص امضیایی بیوده و شیارع اختراعیی در ایین نمینیه نداشیته 0

اقتضای مصالح و مفاسد قیود و شیروطی را بیه معیاملات راییج عرفیی ارع بهاست. البته ش

نبودن معامله، ممنوعیت ربا یا نادبودن حداقل یکیی ان عوضیین. افزوده است؛ مثل صرری

بنابراین اگر معامله جدیدی ان سوی عالا تنظیم شود و شروط کلی مورد تأکید شارع در 

. این استدزل مبتنی بر الغای خصوصیت ان عایود ان موجود باشد باید ان را نافذ دانست

 ها به وجود امده باشد.متعارف است به هر عادی که برای تنظیم روابز مالی بین انسان

در ایه وفا جمق محلی به الف و زم است و ان الفا  عموم بیه شیمار « العاود». واژه 0

ایند نه قضیه به شمار می اید. انانجاکه قضایای مشتمل بر احکام شرعی قضیه حایایهمی

خارجیه، و همچنین انانجاکه اصل در استعمال الف و زم، اسیتغراق اسیت و الیف و زم 

توان استنتا  کرد که طبق ایه وفا هر انچه که عرفیا  مصیداق عهد نیانمند قرینه است، می

 عاد باشد مشمول عموم ایه خواهد بود.

توانید قراردادهیای ت حیاکم اسیلامی میتوان گفی. بر اساس نظریه منطاةالفراغ می1

 اند تنفیذ کند.جدیدی را که عالا بین خود به اجرا دراورده
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 فهرست منابع
 

 . قم: انتشارات اسلامی.جولهرالبفقهق(. 0400برا  طرابلسی، عبد العزیز. ) ابن

قیم:  (.0) ط. الحدیثیة( )  حبشاة اتتاب البمکبسا ق(. 0408اصفهانی، محمدحسین کمپیانی. )

 أنوار الهدى.

( . (. تهران: م سسه تنظییم و نشیر اریار امیام 0 و 0)  کتب البیعا ق(. 0400امام خمینی، روح الله

 .&خمینی

( . (. قیم: 0)مارر: سید حسن طاهری خیرم ابیادى،   تتب البیع ق(. 0408امام خمینی، روح الله

 .&م سسه تنظیم و نشر ارار امام خمینی

. )امام خمینی، سید روح  (. قم: دارالفکر.0)مارر: جعفر سبحانی،   تهذی اللأصول(. 0180الله

(. قییم: کنگییره جهییانی شیییر اعظییم 0)  تتااب البمکبساا ق الییف(. 0400انصییاری، مرتضییی. )

 انصارى.

 کنگره جهانی شیر اعظم انصارى.  . قم:لبقضبءاولبشهبدلتق ب(. 0400) .انصاری، مرتضی

(. تهیران: ونارت فرهنیگ و 0 و 0)  حبشة البمکبس ق(. 0450ی بن عبدالحسین. )ایروانی، عل

 ارشاد اسلامی.

، 8)  لبحدلئقالبنبضرةافیاأحکبمالبعترةالبطابهرةق(. 0450عصفور، یوسف بن احمد. )بحرانی ال

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.05، 01

: م سسه تنظیم و نشر ارار )مارر: امام خمینی(. قمبتاللأصولابمحا.ق(0400. )بروجردى، حسین

 .&امام خمینی

مصاایبحا .بییودن معییاملات(. بررسییی ادلییه توقیفی0118بهییادری، مهییدی؛ جهییانگیری، محسیین. )

 .04-01( صص 0)0، لبفقبهه

 (. قییم: مجمییق اندیشییه ، چییاد دوم0)  فقااهالبعقااودق(. 0401)حییائرى، سییید کییاظم حسییینی. 

 .اسلامی
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 .^(. قم: موسسه ال البیت08و 00) وسبئ البشةع اق(. 0451حر عاملی، محمد بن حسن. )

(. قم: دفتر انتشارات اسلامی 0)   لبعنبوینالبفقهعا ق(. 0400حسینی مراصی، سید میرعبدالفتاح. )

 .وابسته به جامعه مدرسین حونه علمیه قم

 (. قییم: م سسییة 00)  لبعااروةالبااو قیامستمساا ق(. 0400. )حکیییم، سییید محسیین طباطبییایی

 .دار التفسیر

. قیم: م سسیة چیاد چهیارم(، )مارر: عزالدین بحرالعلیوم بحوثافقهة ق(. 0400)حلی، حسین. 

 المنار. 

 له.(. قم: دفتر معظم0)  أجوب اللاستفتبءلتق(. 0404. )اى، سید علی بن جواد حسینیخامنه

 .^البیت. تهران: م سسة الفبی اللأصولکق(. 0451خراسانی، ملامحمدکاظم. )

 .48-10( صص 0)01، معرفتشناسی تعبد در ابواب معاملات. (. واژه0111خطیبی، مهدی. )

، چیاد دوم(. قیم: 1)  شرحامختصرالبنابفعایجبمعالبمدلركافق(. 0450خوانساری، سید احمد. )

 م سسه اسماعیلیان.

)مارر: محمدعلی توحییدی، مصیبحالبفقبه ا لبمکبس :(. 0188خویی، سید ابوالااسم موسوی. )

 .&یی(. قم: م سسة احیاء ارار ازمام الخو0 و 0 

(. قم: م سسیة ححییاء اریار اممیام 00)  موسوع اللإمبمالبخوئیق(. 0408خویی، سید ابوالااسم. )

 .&ییالخو

 .&ییار امام خو(. قم: موسسه احیاء ار0)  مصیبحاللأصولق(. 0400خویی، سید ابوالااسم. )

، چاد دوم(. قم: منشیورات مدرسیة 0)  معتمدالبعروةالبو قىق(. 0400خویی، سید ابو الااسم. )

 دار العلم.

)مایرر: سیید محمیدتای موسیوى  لبعروةالباو قىایمیبنق(. 0451خویی، سید ابوالااسم موسوى. )

 .(. قم: منشورات مدرسة دار العلم0ی،   ئخو

افییزار جییامق فاییه (. نرم0)  شاارحالبعااروةالبااو قىایلبمسااتندافااتییا(. خییویی، سییید ابوالااسییم. )بی

 .0 ^بیتاهل
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الدار -سوریه: دارالعلم-. لبنانمفردلتاأبفبظالبقرآنق(. 0400راصب اصفهانی، حسین بن محمد. )

 الشامیة.

. )بیرشتی، میرنا حبیب  .0 بیتاهلافزار جامق فاه . نرمتتب اللاجبرةتا(. الله

 .(. اصفهان: انتشارات مهدوي0) کفبي اللأحکبماتا(. . )بیسبزواری، محمدباقر

، چییاد چهییارم(. قییم: 05، 08، 00)  مهااذ  اللأحکاابمق(. 0401سییبزوارى، سییید عبییدا)علی. )

 له.م سسه المنار، دفتر معظم

 : محبین.)مارر: مصطفی اسکندری(. قم فقهالبمصبرفاولبنقودق(. 0408سند، محمد. )

(. تبرییز: چاپخانیه 0)  أسرلرالبمکبس ایهدلي البطبب اإبق(. 0100شهیدی تبریزی، میرنا فتاح. )

 اطلاعات.

، 1 و 0)مارر: السید محمود الهاشمی،   بحوثافیاعلماللأصولم(. 0110صدر، سید محمدباقر. )

 : م سسة دائر  معارف الفاه ازسلامی.قم چاد سوم(.

 ریبضالبمسابئ افایاتحقعاقاللأحکابمابببادلائ ق(. 0408طباطبایی، سید علی بن محمد حائری. )

 .^البیت(. قم: م سسة ال8) 

 (. قیییم: م سسیییه 0 و0)  حبشاااع البمکبسااا ق(. 0405طباطبیییایی ییییزدى، سییییدمحمدکاظم. )

 اسماعیلیان.

. تهران: دار الکتب (1)  للاستیصبرافةمبالختلفامناللأخیابرق(. 0115طوسی، محمد بن حسن. )

 ازسلامیة.

(. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته بیه جامعیه 1) لبخلافاق(. 0450طوسی، محمد بن حسن. )

 مدرسین.

) ط.  ما ل امفتابحالبکرلما افایاشارحاقولعادالبعق(. 0401عاملی، سید جواد بین محمید حسیینی. )

ته بیه جامعیه مدرسیین حیونه (. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسی04 و 01، 00الحدیثة( ) 

 علمیه.

، چیاد 1) شارحاتفبيا اللأصاولاایعنبيا اللأصاولافاق(. 0455فیرونابادی، مرتضیی حسیینی. )

 . یفیروناباد یفروشچهارم(. قم: کتاب
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الله (. قم: کتابخانیه اییة0)   مفبتةحالبشرلئعتا(. مرتضی. )بیفیض کاشانی، محمدمحسن ابن شاه

 .&مرعشی نجفی

(. بررسی و تحلیل مفهیوم، ادلیه، ضیوابز و موانیق 0111صل اصطهباناتی، محمدجواد. )قاسمی ا

 .14-01صص  ،(000)01، معرفت .پویایی در عاود

. تفصع البشریع افیاشارحاتحریارالبوساعل :البقضابءاولبشاهبدلتق(. 0405لنکرانی، محمد فاضل. )

 .^قم: مرکز فاهی ائمه اطهار

(. قیم: 0)  شرحاتتب البمکبسا ایغبي اللآمبلافق(. 0100. )ماماانی، محمدحسن بن ملاعبد الله 

 .مجمق الذخائر امسلامیة

)چیاد اول(. قیم: انتشیارات  بةبناقولعداللاحکبمایعولئداللايبمافق(. 0400محاق نراقی، احمد. )

 دفتر تبلیغات اسلامی حونه علمیه قم.

، چییاد 4)  توضااعحالبکفبیااهامنتهاایالبدرلیاا افاایق(. 0400مییرو  جزائییرى، سییید محمییدجعفر. )

 چهارم(. قم: دار الکتب.

 ، چاد پنجم(. قم: انتشارات اسماعیلیان.0و 0)  أصولالبفقه(. 0100مظفر، محمد رضا. )

 .. بیروت: منشورات مکتبة هاشملبفقهالبجعفرياینظري البعقدافتا(. معروف، هاشم حسنی. )بی

 بفبئادةاولبیرهابنافایاشارحاإرشابداللأ هابنمجماعالق(. 0451مادس اردبیلی، احمد بین محمید. )

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.1) 

مجلاا افقااهاأهاا ا .ق(. المسییائل المسییتحدرة فییی الفاییه ازسییلامی0400مکییارم شیییرانی، ناصییر. )

 .054 -08، صص 4 ش ،^لبیةت

مدرسیة اممیام علیی بین  . قیم: انتشیاراتبحاوثافقهعا اهبما ق(. 0400مکارم شییرانى، ناصیر. )

 .×طالبأبی

. قیم: مدرسییة ازمیام علییی بیین أنااولرالبفقبها :اتتاب البن اابحق(. 0400مکیارم شیییرانى، ناصیر. )

 .×طالبأبی

)چیاد اول(. قیم: انتشیارات مدرسیۀ  دلیرةلبمعبرفافقهامقابرنق(. 0400مکارم شیرانى، ناصر. )

 .×طالبامام علی بن ابی



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
وم

س
 

ی 
یاپ

)پ
11

1
،)

یز
پای

 
10

41
 

 .×طالب. قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابیتتب البن بحق(. 0404شیرانى، ناصر. ) مکارم

. فقهالبشرت اعلىانهجالبفقهاولبقبنوناوتتب البتاممةنق(. 0404موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم. )

 .&دار العلم مفید -قم: منشورات مکتبة أمیر الم منین

 .&. قم: م سسة النشر لجامعة المفیدفقهالبمضبرب ق(. 0400) موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم.

)چاد پنجم(. تهران: پژوهشیگاه لبزلرهبیامببیالسلامی:اصکوکا(. 0110موسویان، سید عباس. )

 فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 .)چاد دوم(. بیروت: دار الصفو  إرشبدالبسبئ ق(. 0401گلپایگانی، سیدمحمدرضا. )موسوى

(. 1 و 0)  جبمعالبشتبتافیاأجوبا البسالاللاتق(. 0401. )میرناى قمی، ابوالااسم بن محمدحسن

 .تهران: م سسه کیهان

(. قیم: دفتیر تبلیغیات اسیلامی، 0)  رسابئ ق(. 0400میرناى قملی، ابو الااسم بن محمدحسین. )

 .شعبه خراسان

(. قیم: مطبعیة 0بوالااسیم خیویی،  )مایرر: سیید ا أجودالبتقریرلت(. 0100نائینی، محمدحسین. )

 العرفان.

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.0)  لبمکبس اولبیع ق(. 0401نائینی، محمدحسین. )
(. تهییران: المکتبییة 0)  حبشااة البمکبساا ایمنةاا البطبباا افااق(. 0101نییائینی، محمدحسییین. )

 المحمدیة.
، چیاد هفیتم(. 04 و 01) اجولهرالبکلامافیاشارحاشارلئعاللاسالام(. 0100نجفی، محمدحسن. )

 بیروت: دار ححیاء التراث العربی.

(. قیم: )مارر: حیدر حیبایلبفقهالبزرلعایبحوثافق(. 0400هاشمی شاهرودى، سید محمود. ) الله

 .^م سسه دائر  المعارف فاه اسلامی بر مذهب اهل بیت
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Abstract 

Despite Islam’s strong emphasis on justice and peace, it places great 

importance on society and considers both individual and social aspects in 

the establishment of justice. Since the realization of social justice requires 

both law and authority, Islamic teachings also pay special attention to 

these dimensions. This study examines the concept of desirable social 

authority from an Islamic perspective and, given the extensive military 

threats posed by global powers against the Islamic community, explores 

whether, in a state of necessity—where an enemy uses weapons of mass 

destruction—producing, stockpiling, and using such weapons for 
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deterrence, retaliation, halting aggression, and maintaining societal 

stability is permissible. Employing conceptual, propositional, and 

systemic analysis, this research reaches a conclusion differing from 

previous studies, arguing that Islamic legal evidence indicates the 

permissibility of using such weapons in cases of necessity. Consequently, 

the production and stockpiling of these weapons for the aforementioned 

purposes are deemed permissible. 

Keywords 

Weapons of mass destruction, nuclear weapons, retaliation, legitimate 

defense, arms stockpiling, emergency conditions. 
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 درکشتارجمعی های نگاهی نو به تولید و استفاده از سلاح
حالت اضطرار، از دیدگاه فقه امامیه )نقد و بررسی ادله، 

 با رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه(
 2حسین نجفی              1علیرضا نوروزی

 آموخته دکته  دزگش ا  ترهزز؛ مهبی دروس معارف یو   علمته و دزگش 4طلنه سط  . 1
 .(ولئسگویسنی  م) ، ترهزز، زیهززدزگش ا  ترهزز

norozialireza276@yahoo.com 

 .، ترهزز، زیهززیو   علمته و دزگشجو  دکته  دزگش ا  ترهزز؛ مهبی معارف دزگش ا  خوزر می 3طلنه سط  . 2
tajally72@gmail.com 

 چکیده

ین اسلام با تمام تأکیدی که بر اجرای عدالت و صیلح دارد، اهمییت بسییاری بیرای جامعیه تعالیم دین مب

گییرد؛ و انانجاکیه در تحایق قائل بوده، و برای برقراری عدالت، هر دو بستر فرد و اجتماع را در نظر می

ابعیاد نییز  ای بیه ایینهای اسلام توجیه وییژهعدالت اجتماعی، دو عنصر قانون و اقتدار زنم است، امونه

دارد. تحایق حاضیر در راسیتای بررسیی ابعیاد اقتیدار اجتمیاعی  مطلیوب ان منظیر اسیلام، و بیا توجیه بیه 

تهدیدات وسیق مستکبران ان حیث نظامی که جامعه اسلامی با ان مواجه است، به جستاری پیرامیون ایین 

مثل، بیهجهیت ماابله مسئله پرداخته کیه در فیرض اضیطرار و اسیتفاده دشیمن ان سیلاح کشیتارجمعی، و

                                                           
 یهاو اسییتفاده ان سییلاح دییینییو بییه تول ی(. نگییاه0451. )علیرضییا؛ نجفییی، حسییین، نییورونی :استتتناد بتته ایتتن مقالتته 
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ها، تولید و انباشت انها جیایز باندارندگی، توقف دشمن و حف  ارامش جامعه، ایا استفاده ان این سلاح

ای و سیسیتمی بیه حیلل ایین مسیئله پرداختیه، و این تحایق با روش تحلیل مفهومی، گیزاره است یا خیر؟

شیرعی، دزلیت بیر جیوان اسیتفاده ان ایین برخلاف تحایاات پیشین به این نتیجه رسییده اسیت کیه ادلیه 

 شده مجان است.منظور اهداف اشارهرو تولید و انباشت ان، بهها در صورت اضطرار دارد، و اناینسلاح

 هاکلیدواژه
 کشتارجمعی، سلاح اتمی، ماابله به مثل، دفاع مشروع، انباشت سلاح، شرائز اضطراری.
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 بیان مسئله

مور فطری بیوده، و دیین مبیین اسیلام، همسیو بیا ایین امیر گرایش به صلح و ارامش ان ا

کنید؛ امیا هیم عایل و هیم فطیرت، در شیرایطی فطری، صلح را مطلوب بالذات تلالی می

اسلامی دربرابر هجوم کفار، دفیاع و جهیاد را جیایز بلکیه  یخاص همانند دفاع ان مرنها

طلبی نبیوده یی و قیدرتمنظور کشورگشاتردید جهاد در اسلام هرگز بهداند. بیزنم می

و نیسییت، بلکییه بییرای اقامییه توحییید و عییدالت و ندودن ننگارهییای شییرک و ظلییم ان 

مستضعفان تشریق شده است؛ و این امر، منافاتی با مطلوب بالذات بیودن صیلح در اسیلام 

توان رو نمیندارد، بلکه در راستای صلح بوده، و طریای برای دستیابی به ان است. اناین

عنوان اصل اولی در فاه اسلامی نتیجه گرفت؛ چراکه صیلح و جنیگ، د را بهحرمت جها

 دو موضوع مختلف، و هرکدام دارای شرایز خاص خود هستند.

برای پرداختن به این مسئله ابتدا دانستن موضق کلی اسیلام پیرامیون صیلح و جنیگ، 

این امور، بیه حیل ای صحیح ان موضق اسلام در قبال نماید، تا بتوان با انگارهضروری می

پرداخیت. مسیئله  ایین تحاییق پیرامیون اسیتفاده کشتارجمعی های مسئله  استفاده ان سلاح

در جنیگ بیا کفیار در صیورت کشیتارجمعی های )همچنین تولیید و انباشیت( ان سیلاح

اضطرار و اختیار است؛ ولی تمرکز این مااله، بیر فیرض اضیطرار اسیت؛ چراکیه بیه نظیر 

 ر محل بحث و ابتلای جامعه اسلامی  معاصر است. رسد این فرض بیشتمی

شیود کیه بنیابر پیذیرش جیوان در حالیت طورخاص در انجا روشن میرمره  بحث به

سییانی زنم بییرای چنییین وضییعیت  اضییطرار، ضییروری اسییت حکومییت اسییلامی نمینه

ای را تدارک ببیند؛ که شامل تولید و انباشت، یا امادگی کافی ان لحیا  علمیی احتمالی

شود؛ که بسیار مورد ابتلای جامعه حاضر است؛ و ایین و تکنولوژی برای تولید ان نیز می

 ساند.امر، ضرورت تحایق را بیش ان پیش نمایان می

بودن سلاح کشتارجمعی، این مسیئله در کتیب با توجه به مستحدث پیشینهٔ تحقیق:

کتاب جهاد، به ابعیاد شود، ولی ایشان در کتب فاهی خود ذیل فاهای متادم مشاهده نمی

؛ عیاملی، 081، ص 0ق،  0455)بیرای نمونیه ر.ک: طوسیی، اند و مسائل مختلف این موضوع پرداخته
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هایی ان مکتوباتشیان توان برداشتکه می (010، ص 0ق،  0458؛ محاق حلی، 000، ص 0ق،  0188

ر مسیئله انتشیار عنوان نمونه اسیتدززت ایشیان دبرای مسئله  این تحایق، استفاده نمود؛ به

توانید بیرای بحیث سیلاح کشیتارجمعی، راهگشیا باشید. هنگام جهاد بیا کفیار، میسمل به

و ابعیاد گونیاگون ان کشتارجمعی دانشوران متأخر فاه نیز در منابق فاهی به مسئله  سلاح 

دوران . همچنیین در (011، ص 0ق،  0400؛ بهجیت، 0181ای، )برای نمونه ر.ک: امام خامنهاند پرداخته

، «ان دیدگاه فاه اسلامیکشتارجمعی  هایتولید و استفاده ان سلاح»معاصر ماازتی چون 

بررسی ادله جوان یا حرمیت تولیید و انباشیت »الله محمدجواد فاضل لنکرانی، نوشته ایت

ان منظر فایه کشتارجمعی  کارگیری سلاحبه»، ارر مهدی ربانی، «های کشتارجمعیسلاح

 ممنوعیییت فاهییی اسییتفاده ان سییلاح»ناده، قلم رضیییه افضییل، بییه«الملییلو حاییوق بین

ارنییابی تیزاحم »، نوشته  ابوالااسم علیدوست، و «در شرایز اضطرار جنگیکشتارجمعی 

که توسز وحیید واحید « با موارد اضطرارکشتارجمعی  هایکارگیری سلاحممنوعیت به

شیود؛ این تحایق محسوب می های پژوهشیجوان به رشته تحریر درامده است، ان پیشینه

اسییت، « حرمییت حتییی در صییورت اضییطرار»کییه نتیجییه و دسییتیافت همییه اییین ماییازت، 

عنوان نمونیه اسیت. بیه« جوان در فرض ضرورت و انحصار»که نتیجه این جستار، درحالی

الله علیدوست با بررسیی قواعید فاهیی ان قبییل قاعیده تیزاحم اهیم و مهیم و قاعیده ایت

 این ادله را در فرض مذکور، نپذیرفته و قائل به حرمت مطلق شده است.اضطرار، جریان 

سلاح کشیتارجمعی در تمرکز بر مسئله استفاده ان  اولا بنابراین وجه تمایز این نوشتار 

رویکرد اجتماعی  مبتنی بر اصیول فایه سینتی و جیواهری در  ثانیاا در صورت اضطرار، و 

رویکیرد ثالثااا هیای نواورانیه، و ها و رهیافتلماام ناد و بررسیی ادلیه، و ارائیه اسیتدز

 انتاادی نسبت به ماازت پیشین، و دستیابی به نتایج متفاوت نسبت به این ماازت است.

 پژوهی. اصطلاح1

 . سلاح کشتار جمعی1-1

پرداخیت، و کشیتارجمعی  در ابتدا باید به تحلیل م لفه اصلی ایین نوشیتار، یعنیی سیلاح

چنییین کشییتارجمعی  و تعریییف نمییود. برخییی در تعریییف سییلاحمعنییای ان را تبیییین 
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ان اسیت کیه اوز  قیدرت تخرییب نییادی دارد، و رانییا  کشتارجمعی سلاح »نگارند: می

 رو اریار تخریبیی بیرد، انایینتفکین، هیم نظامییان و هیم صیرنظامییان را ان بیین میبدون

 « ننییدنیییز اسیییب میشییود، و بییه صیرنظامیییان ان محییدود بییه میییدان و نمییان جنییگ نمی

 .  (0 ، ص0110)فاضل لنکرانی، 

البته ممکن است سلاحی چون موشن تمام معیارهیای میذکور در تعرییف ایشیان را 

عنوان مثال، قیدرت تخرییب نییاد داشیته و بیدون تفکیین عمیل کنید، و داشته باشد )به

ولیی متعرض صیرنظامیان نیز بشود، و همچنین تیأریرش محیدود بیه نمیان جنیگ نشیود(، 

دانسیت، و در عیرف نظیامی ییا سیاسیی نییز کشتارجمعی  توان ان را مصداق سلاحنمی

 اید.به حساب نمیکشتارجمعی  سلاح

شود افزاری گفته میبه جنگکشتارجمعی  سلاح»گویند: برخی دیگر ان محااان می

سیت نیها، و وارداوردن خسارات نیاد بیه محیزکه قابلیت کشتن تعداد بسیاری ان انسان

 ها دو مییلاک وجییود دارد: قییدرت تخریییب بسیییار را دارد. بییرای تشییخیص اییین سییلاح

 حاضیر بینیی. بیا توجیه بیه ایین دو میلاک، درحالتحدیید و پیشباز، و اهیداف صیرقابل

)ربیانی و وجود دارد: سلاح اتمی، شییمیایی و بیولوژیین کشتارجمعی  تنها سه نوع سلاح

 .(81، ص 0111روحانی، 

عرفا  واضح بوده، و ناض و ابیرام نییاد در کشتارجمعی  رسد مراد ان سلاحبه نظر می

قبول اسیت، چراکیه حال تعریف فوق قابلتعریف ان، فایده چندانی در بر ندارد؛ درعین

میواردی چیون موشین را ان تعرییف خیار  « بینییاهداف صیرقابل تحدیید و پیش»قید 

 هاید اهیداف را دارنید، امیا سیلاحهایی مثل موشن، قابلیت تحدیکند، چون سلاحمی

 دلیل وسعت دایره تخریب، فاقد چنین قابلیتی هستند.بهکشتارجمعی 

 . اضطرار1-2

معنای ناچیاربودن ان پیذیرش و بیه« ضرر»اضطرار در لغت مصدر باب افتعال ان ریشه 

است. ضرورت یعنی نییان شیدیدی کیه « ضرورت»مصدر ان ضرر و اسیب است، و اسم

)ر.ک: ناپذیر گیردد دن ان ممکن است منتجَ به خطر جانی یا نیان مالی جبراننشبراورده
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انسان خود را در تنگنیایی ببینید کیه »؛ و در اصطلاح بدین معنی است که (150 تا، صراصب، بی

 .(054 ، ص0115)وزییی، « برای رهایی ان ان، برخلاف میل بیاطنی مجبیور بیه انجیام کیاری شیود

به شدت و ضعف  ان تنگنا، و میزان قبح فعلی که وادار به انجیام روشن است که با توجه 

رو بایید معنیای تواند مراتب تشکیکی  مختلفی پییدا کنید؛ انایینشود، اضطرار میان می

 دقیق اضطرار روشن شود.

مراد ان اضطرار در این نوشتار، این است که در نبیرد نظیامی، دشیمن ان ایین سیلاح، 

کشی مسیلمانان را داشیته مسلمین استفاده کند، و قصد نابودی جامعه اسلامی یا نسل علیه

مثل و اسیتفاده بهباشد، و ان طرفی، برای جلوگیری ان این وضعیت، راه دیگری جز ماابله

و شیرایطی کیه نجیات و حفی  « انحصار»ها وجود نداشته باشد. بنابراین قید ان این سلاح

کارگیری ایین اسیلحه باشید، میراد اصیلی ان لامی، منحصر در بیهکیان اسلام و جامعه اس

 اضطرار در این تحایق است.

 تبیین محل نزاع. 2

ها نیست، بلکه مراحل دیگیر . مسئلة تحایق، فاز بیان حکم استفاده ان این سلاح0-0

 شود.ان، ان قبیل تولید، تکثیر و انباشت را هم شامل می

دهید کیه دشیمن دارای محیور بحیث قیرار می. این تحایق، خصوص فرضیی را 0-0

چنین سلاحی است، و علاوه بر تهدید، ممکن است در ماابل مسلمانان ان ان استفاده نیز 

کند، یا ان ان استفاده کرده، و ان طرفی راه دیگری هم برای دفیق تهیاجم دشیمن وجیود 

 ندارد. 

رسییی قییرار . در اییین نوشییتار، فاییز ضییوابز فاهییی اولییی  اییین موضییوع مییورد بر0-1

گیرد، اما احکام عارضی، مثل صورتی کیه دولیت اسیلامی، متعهید بیه عیدم تولیید و می

 ها شود، خار  ان مسئله تحایق است.استفاده ان این سلاح

. اقتضائات و شرایز اجتماعی و سیاسی جوامق اسلامی در قیرن حاضیر ان جملیه 0-4

فق مادی و حیوانی خود نموده، های نظامی که اخلاق و انسانیت را فدای مناوجود قدرت

گری ندارنید، و ان سیوی دیگیر وجیود و در صورت توانایی ابایی ان هیچ ظلم و وحشیی
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هیای اسیتعمارگر را بیه خیود های جوامق اسلامی که چشیم طمیق حکومتمنابق و رروت

جانبیه کند اهتمام ویژه و معاولی نسبت به امادگی دفاعی و همهدوخته است، ایجاب می

رو برای یافتن پاسر به مسئله ان رهگیذر صیور ر مستکبران عالمَ صورت گیرد. انایندربراب

اصماضیی کیه بیا ان در ادلة فاهی، زنم است نمینه موجود و تهدییدات جیدی و صیرقابل

 مواجه هستیم نیز مورد عنایت قرارگیرد. 

 . بررسی مقتضای ادله در مسئله3

 . دلیل عقل3-1

عالا  قبیح است، نیرا ظلم بر کشتارجمعی  استفاده ان سلاح»برخی ان محااان معتادند: 

برد. بنابراین عال با توجه به میلاک ظلیم نیست را ان بین میبشر محسوب شده، و محیز

کنید و بنیابر قاعیده ملانمیه حکیم عایل و حکیم شیرع، و ملاک فساد قیبح را درک می

 .(0 ، ص0110)فاضل لنکرانی، « در شرع هم حرام استکشتارجمعی  قاعدتا  استفاده ان سلاح
بییردن نفییوس ای و انبیناسییتفاده ان سییلاح هسییته»نویسییند: نمینییه میبرخییی در این

نیست مصداق بارن ظلم، و همگی ارار اسیتفاده ان محترمه، نابودی نسل و تخریب محیز

 .(10 ، ص0110ناده و رهبر، )افضل« هستندکشتارجمعی  سلاح

 بررسینقد و 

کنید کیه اضیطراری در بیین نباشید؛ بیه لیکن این دزئل تنها قبح صورتی را اربات می

عنوان اولیی عبارت دیگر، حکم قطعی عال بیر قیبح اسیتفاده ان سیلاح کشیتارجمعی، بیه

شیود، گنیاه بسییاری میهای بیانکار نیست، چراکه موجب کشتار انسانرابت بوده و قابل

اضطرار وجود دارد، و اینکه ایا بان هم عال چنین حکمیی ولی کلام در فرضی است که 

رسد دلیل قائلان به حرمت، اخیص ان دارد یا خیر. این امر محل تردید است، و به نظر می

عنوان مثیال نایض، بایید توجیه شیود کیه در است. به« حرمت مطلق»مدعای ایشان، یعنی 

س»مسئله  لی، کشتن ننان و فرنندنیز به« تترل گناه، قطعا  قبیح اسیت، امیا اییا ان بیعنوان اول

 این قبح، در نمان اضطرار هم جریان دارد؟
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عنوان اولیی، ان و هر سیلاح دیگیری، بیهکشتارجمعی  خلاصه اینکه استفاده ان سلاح

نگاه عال قبیح است، اما در حالت اضطرار ممکن است همان عال، حکم به کشتن ننیان 

هنگام تیزاحم مصیالح، اند؛ نییرا عایل بیهرداده شیدهعنوان سپر قراو فرنندانی کند که به

تر، منجیر بیه دانید؛ چراکیه در نگیاه وسییقحف  اسلام و جامعه  اسلامی را اهیمل ان ان می

دسیت کفیار )اگیر صلبیه پییدا کننید( شیدن بهنجات افراد بسییار بیشیتری ان ظلیم و کشته

ثلا  دشیمن در جنیگ بیا گردد؛ حال در مسئله  استفاده ان سلاح کشیتارجمعی، اگیر میمی

توان گفت که ان نظیر عایل، بایید دسیت روی مسلمانان ان این ابزار استفاده کند، ایا می

شدن اسلام شد؟ یا اینکیه بایید کنکشی مسلمین و ریشهدست گذاشت و صرفا  ناظر نسل

 کند؟بگوییم عال، حکم به تادیم مصلحت اقوی می

 عایل »سیادگی بگیوئیم ان ان اسیت کیه به ترباید توجه شود که مسئله، بسییار عمییق

؛ بلکیه بایید تحاییق و «کنیدقطعا  حکم به حرمت اسیتفاده در تمیام حیازت و شیرایز می

تر نسیبت و جامق بررسی بیشتری در این نمینه صورت گیرد، که طبیعتا  مستلزم نگاه وسیق

 به فاه است.

 . بررسی مقتضای آیات قرآن کریم2-3

 . آیه إعداد 2-3-1
وا لهَُم مَا استطََعتمُ م ن »ابتدا به نال گفتار برخی ان مفسران در توضیح ایه شریفة  واعَ دل

ه...  نویسد:نمینه میپردانیم: شیر طوسی در اینمی (01)انفال، «قوَُّ

کردن چیزی برای اهداف موردنیان دیگر اسیت، معنای گرفتن و امادهبه« حعداد»

همراه نبیود ایی جوارح بیرای انجیام کیاری بیهیعنی امادگی و توان« استطاعت»و 

شیود. وسیله  ان بر دشمن قدرت پییدا میاموری است که به« قوه»مانق، و مراد ان 

انیدانه  تیوان، امیادگی نظیامی کسیب خداوند متعال م منان را امر فرموده کیه به

 .(040 ، ص0تا،  )طوسی، بینمایند، اعم ان سلاح جنگی و صیر ان 

ایین اییه امیر خیدای سیبحان اسیت بیه »چنین امده است:  لبیعبنجمعمهمچنین در 

قیدر توانیایی، ان جهیت تسیلیحات نظیامی تجهییز زنم اینکه قبل ان مواجهه با دشیمن، به
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 ، ص4،  م0110)طبرسیی، که قدرت برای ماابله با انان حاصل شود ایاندانهصورت گیرد؛ به

 اند:المیزان نوشته بنابر انچه علامه طباطبایی در تفسیر .(480

کردن مایدمات ضیروی یین هیدف اسیت، و کلمیه معنای تهیهبه« حعداد»کلمه 

وسییله  ان جنیگ و دفیاع را معنای هرچیزی است که بتیوان بهدر جنگ به« قوه»

ادامه داد، مانند اسلحه و مردان جنگی باتجربه و تشکیلات نظیامی. ایین اییه امیر 

قیدر استطاعتشیان، درماابیل دشیمنانی کیه هعام است به امادگی جنگی م منان ب

موجود هستند یا کسانی که فرضا  ممکن است تحاق یابنید، کیه ان لیوانم وجیود 

 .(004 ، ص1،  0115)طباطبایی، تضاد منافق در جوامق انسانی است 
یعنی در انتظار نمانید تا دشمن به شما حمله کند انگاه امیاده »نیز بنابر تفسیر نمونه، 

هیای احتمیالی دشیمن حد کافی امادگی در برابر هجومید، بلکه باید ان پیش بهماابله شو

که ظاهرا امر در این ایه، امر وجیوبی  ؛ (008 ، ص0،  0180)مکارم شییرانی، « را داشته باشید
 مولوی بوده، و دزلت بر لزوم امادگی برای ماابله با دشمن دارد.

دزلیت روشینی « ما اسیتطعتم»عنوان شود که اوز  با تأمل در این ایه روشن می
طور که علامه طباطبیایی بیه عمومییت حکیم اشیاره بر عمومیت حکم دارد )همان

کرد(؛ یعنی هر مادار که استطاعت دارید خود را برای ماابلیه تاوییت نماییید، تیا 
اطیلاق دارد و « مین قیو »جائی که قدرت زنم برای ماابله حاصل شود. رانیا  تعبیر 

شیود. مکیارم ه سیلاحی کیه بیرای تحایق ایین هیدف زنم باشید میشامل هرگون
 نویسد: شیرانی می

گییرد، های مدرن هر عصیر را در بیر میتنها وسائل جنگی و سلاحنه« قوه»کلمه 

نوعی در پییرونی دشیمن اریر دارد، اعیم ان هایی کیه بیهکه تمام نیروها و قدرت

ی که در اینده هم پیدا شیود، شود. هر سلاح و قدرتمادی و معنوی، را شامل می

عیام اسیت، و کلمیه « میا اسیتطعتم»نهفته است، نییرا جملیه « قوه»در کلمه جامق 

صورت نکیره امیده، عمومییت ان را تاوییت کیرده، هیر نیروییی را که به« قوه»

 .(001 ص ،0،  0180)مکارم شیرانی، شود شامل می

خدا و کسانی بیان شده  رالثا  در ایه شریفه، هدف ان این حکم، ارهاب دشمنان
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چنیان قدرتمنید شیوید گویی ایه شریفه می گویید: ان»است که عداوت پنهان دارند: 

 شناسییید بییا افییزایش کییه دشییمن بییه وحشییت بیفتیید، و حتییی دشییمنانی کییه انییان را نمی

؛ (000 ، ص0،  0180)مکیارم شییرانی، « امادگی جنگی شما بترسند و بر سر جای خود بنشیینند

شود که اصل ارهاب ان اصولی است که مسلمین و حاکم نکته استفاده میو ان این 
تیوان اسلامی باید به ان توجه ویژه داشته باشیند. نکتیه بعیدی ایین اسیت کیه نمی

هدف لزوم تاویت نظامی را فاز ارهاب دانسیت، بلکیه ارعیاب دشیمن، یکیی ان 
ت. علامیه مهمترین صایاتی است که بر لزوم تاوییت جنگیی و دفیاعی مترتیب اسی

 طباطبایی گوید:

اینکه ایه شریفه، حرهاب را هدف لزوم امیادگی دفیاعی معرفیی کیرده، اگرچیه 

خود حرهاب یکی ان اصراض صیحیحی اسیت کیه فوائید عظیمیی بیر ان مترتیب 

است، ولی تمام صرض نیسیت؛ بلکیه هیدف اصیلی ان تجهییز نظیامی، قیدرت و 

و در نتیجه، حفی  جامعیه ان  اندانه  استطاعت است،تمکن ان دفق حمله دشمن به

خطر دشمنانی است که جان، ابیرو و میال مسیلمین و جامعیه اسیلامی را تهدیید 

خواهید کردن اتش فسادی است که میتر خاموشکنند؛ و به عبارت مناسبمی

اورنیده  عبودییت و عیدالت مییان بنیان دین و حایات را نیابود کنید، کیه فراهم

   .(000 ، ص1،  0115)طباطبایی، بندگان است 
منظور امیادگی در نتیجه، با توجه به اطلاق ایه شریفه، تولید سلاح کشیتارجمعی، بیه

دشمن و همچنین حرهاب و ترساندن دشمنان شیناخته و ناشیناخته، کشتارجمعی  برای دفق

جائز بلکه زنم است؛ مگیر اینکیه بگیوییم قرینیه بیر تاییید اطلاقیات وجیود دارد، و ان، 

ها است؛ که در ادامه به در جنگ ×و امیرالم منین |پیامبر اکرم مجموع روش و سیر 

 بررسی انها خواهیم پرداخت.

 آیه اعتداء . 2-3-2
کنید، اییا در فرضی که دشمن دارای سلاح اتمی است و با ان مسلمین را تهدید می

 (014)بایره، « تدََی عَلیَیکمُب م ثل  مَا اع عَلَیهِ فمََن اعتدََی عَلیَکمُ فاَعتدَُوا »توان به ایه شریفه  می
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تمسن نمود، و نتیجه گرفت که به ماتضای ماابله به مثل، مسلمین مجان باشند که چنیین 

 سلاحی را تهیه نمایند؟

  لبمعازلندهید کیه علامیه طباطبیایی در تفسییر نگاهی اجمالی به تفسیر اییه نشیان می

 معتاد است:

ص، درواقیق تشیریق جیوان معنای این جمله عام این است که علیت تشیریق قصیا

اعتداء به مثل است؛ و علت امر به اعتداء بیه مثیل ایین اسیت کیه اعتیداء میذموم 

 منحصر به فرضی اسیت کیه در ماابیل اعتیداء دیگیری نباشید، امیا هنگیامی کیه 

، 0115)طباطبیایی، چنین باشد، باعث تعالی و رهایی ان ذلت، بنیدگی و ظلیم اسیت 

 .(00 ، ص0 

یعنی هر کسی که بر شیما ظلیم کیرد، "من اعتدی علیکم"»، لبیعابنمجمعابنابر تفسیر 

. همچنیین در (10 ، ص0،  م0110)طبرسیی، « شما هیم مثیل تعیدی او را بیر انیان وارد سیانید

 تفسیر نمونه امده است:
فرماید که بایید ماابیل متجیاون ایه شریفه، ین دستور کلی و عمومی را بیان می

ماابلیه دهد اگر بیه او تعیدی شیود، بیه همیان مادارایستاد، و به هر کس حق می

کند. این ایه، مفهوم وسیعی دارد، و منحصر به مسئله قصاص ییا جناییات دیگیر 

، 0180)مکیارم شییرانی، شیود ینیست؛ بلکه امور مالی و سایر حاوق را نییز شیامل م

 .(40 ، ص0 

 با این حال، برخی معتادند:

ظاهر ایه دربرگیرنده موردی است که بر کسی ظلم شده باشد. بنابراین صیرف »

داشتن سلاح اتمی توسز دشمن، مصداق ظلم و اعتداء نیست. اما اگر در جنیگ 

ثل را مشیروعیت میی با مسلمین ان این سلاح استفاده کند، دزلت ایه، ماابله به م

صورت مطلق؛ میثلا اگیر دشیمن سیربانان مسیلمان را مثلیه کیرد، بخشد، اما نه به

مسلمانان اجانه ماابله به مثل در این جهت را ندارند. بنابراین اییه شیریفه ان ایین 

 .  (14-0ص ، ص0110)فاضل لنکرانی، جهت اطلاق ندارد 
شییمار ان مصییادیق اعتییداء به های اتمییی،رسیید اینکییه مجییرد داشییتن سییلاحنظر میبییه



11 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ح
لا

 س
 از

ده
فا

ست
و ا

د 
ولی

ه ت
و ب

ی ن
اه

نگ
ی 

ها
ی 

مع
رج

تا
ش

ک
رار

ضط
ت ا

حال
در 

 ... 

اید، سخنی صحیح است، ولی باید توجه داشت دشمن گاهی علاوه بر داشتن سلاح نمی

کند، و دائما  ان گزینه نظیامی روی اتمی، جامعه اسلامی را تهدید به استفاده ان ان نیز می

میورد توانید ان مصیادیق اعتیداء و رسید کیه ایین تهدیید مینظر میراند؛ بهمیز سخن می

خوردن ایین همتجاون قرار دادن حریم جامعه اسلامی و ارامش حاکم بر ان باشید، و بیه

ارامش، تبعات ملمیوس و عینیی  فراوانیی را بیرای جامعیه در پیی داشیته باشید؛ و طبیعتیا  

مثل چنین اعتدائی در همان حدل خواهد بود، و مسلمین نییز بایید بیا داشیتن چنیین بهماابله

 روانی دشمن را مدیریت کرده، پاسر دهند.هایی، جنگ سلاح

دانید کیه تجیاون فیزیکیی ظاهرا  عرف هم اعتداء و تجاون را محیدود بیه فرضیی نمی

ریختن نظم و ارامش جامعه اسلامی با چنین تهدییدهایی، همباشد، بلکه بهصورت گرفته 

اعتیداء  شیود، و دلیلیی بیر ماییدکردن اعتیداء بیهنوعی تجاون به حریم مسلمین تلایی می

اینکه چه تهدیدی ان سوی دشمن صورت بگیرد و چیه نگییرد،  فیزیکی نداریم. مضافا  به

ها دارد مغفیول واقیق شیود. نباید جنبه باندارندگی و ارعابی که صرف داشتن این سیلاح

دزلت دارد بر اینکه یکیی ان « واعَدوا لهم ما استطعتم من قوه...»قسمت پایانی ایه شریفة 

جوب تجهیز نظامی، این است که دشمنانی که حتی خود مسیلمین انهیا را های وحکمت

شناسند )و طبعا  تهدیدی ان سوی انان صورت نگرفته( نیز مرعوب شوند و این خیود نمی

رو حتیی اگیر تهدییدی ان سیوی دشیمن نوعی پیشگیری ان جنیگ نظیامی اسیت؛ انایین

را نییز کشیتارجمعی  قش سلاحاطلاصورت نگیرد، بان هم تجهیز نظامی زنم است که به

 شود.شامل می

ها تنها دزلتیی بیر حرمیت مطلیق اسیتفاده ان ایین سیلاحبنابراین ایات قران کریم، نه

 های کشییتارجمعی، و اضییطرار، ندارنیید، بلکییه در صییورت اسییتفاده دشییمن ان سییلاح

مثیل بیهماتضای ایاتی چون امر بیه اعتیداء بیه مثیل، دزلیت بیر جیوان، بلکیه لیزوم ماابله

 کننیید؛ همچنییین ایییاتی کییه امییر بییه تجهیییز و امییادگی نظییامی فرمییوده، شییامل می

 منظور ارعیاب دشیمن و پیشیگیری ان حملیه نظیامی انهیا ها بیهتولید و انباشت این سلاح

 شود.نیز می
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 . مقتضای روایات3-3

 بندی کلی روایات در مسئله، و بررسی آنهادسته
 ها اسیتدزل شیده اسیت، بیدانکشیتارجمعی  روایاتی که برای حرمیت مطلیق سیلاح

 :اندسه دسته

الف. رواییات شیریفی کیه دزلیت بیر عیدم جیوان تعیرلض بیه صیرجنگجوییان یعنیی 

 کودکییان، ننییان، سییالخوردگان، حیوانییات، دیوانگییان و... دارد. در نتیجییه اسییتفاده ان 

دهید، مثل سلاح اتمی که صیرنظامیان را هیم میورد تعیرض قیرار میکشتارجمعی  سلاح

 جایز نیست.

 نال شده که فرمود: ×در روایتی ان امام صادق

له دعیاهم فاجَلسیهم بیین یدییه ریم یایول:  |الله کان رسول اذا ارَاد انَ یبعث سری

للیوا وز  ، ز تغلیوا وز تمث لیة رسیول الله سیروا بسم الله وبالله وفی سبیل الله وعلیی مل

لا و وا تغدروا وز تاتلوا شیخا  فانیا  وز صبی ز ا مرأ  وز تاطعیوا شیجرا حزل انَ تضیطرل

گرفیت گروهیی را بیرای جنیگ بفرسیتد هرگاه تصمیم می |الیها؛ رسول خدا

فرمود: با نام خدا و بیرای نشاند و میخواند و پیش روی خویش میانها را فرامی

های تونی نکنیید، و کشیتهخدا و در راه خدا و بر دین رسول خدا بروید، و کینه

شکنی نکنید، و پیرمرد انکارافتاده و کودک و ننی را مثله نکنید، و پیماندشمن 

)کلینیی، ای جیز ان نباشید که چیارهرا نکشید، و درختی را قطق نکنید، مگر وقتی

  .(00، ص 0،  0450
پس ان بیان ممنوعیت مواردی، حالت اضیطرار را  |در اخر این روایت، رسول خدا

شود(. شهید اول در لمعه اورده کنند )یعنی در ان صورت، محظورات مباح میاستثنا می

قتل کودکان، ننان، دیوانگان هرچند در حالت جنگ کمن رسانند، جایز نیست »است: 

 .(101، ص 0،  0188)عاملی،  «مگر در موارد ضرورت

نیست هم دالل بیر ایین اسیت کیه مسیلمین حیق ندارنید در محیزروایات لزوم حف  

هایی وجیود دارد، حتیی نسیبت بیه جنگ، هرچه خواستند انجام دهند، بلکیه محیدودیت
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)حیر عیاملی، « وز تاطعیوا شیجر  مثمیر »فرمایید: درختان. مثل این فیران ان رواییت کیه می

 .(08، ص 00ق،  0451

 ان رواییات و برخیی ان اییات، قاعیده تفکیین  دستهقائلان به حرمت معتادند ان این

 اییید. طبییق اییین قاعییده، تنهییا نظامیییان باییید مییورد دسییت میدر جهییاد اسییلامی به

اصابت جهادگران مسلمان قرار گیرند، و صیرنظامییان تحیت حفاظیت باشیند؛ لیذا سیلاح 

معیی ان )بیرای نمونیه ر.ک: جای که توان تفکین را ندارد، ان نظیر اسیلام، میردود اسیت هسته

 .(11ق، ص 0408محااان، 

 نقد و بررسی

پیرامون روایات دسته اول باید گفت که حرمت تعرلض به کودکان و ننان و... میورد 

پذیرش است، اما باید توجه داشت که این ممنوعیلت، حکم اولی بیرای ایین موضیوعات 

بیارت دیگیر، عنوان رانوی )یعنی حالت اضیطرار( نیدارد. بیه عاست؛ و منافاتی با جوان به

کند. بنابراین حرمت اسیتفاده ان ادله اضطرار بر این ادله حکومت داشته، انها را تفسیر می

شییود؛ در فییرض اضییطرار، ان اییین دسییته ان روایییات اسییتفاده نمیکشییتارجمعی  سییلاح

کردن، سیونانیدن و تعیرض بیه سیالخوردگان، بیانوان و خصوص کارهایی چیون مثلیهبه

پذیرفتیه اسیت، و ایین اتمام جنگ و طبق رسوم جاهلی صورت می کودکان، صالبا  بعد ان

موارد ناشی در تغییر سرنوشت جنگ نداشته و در نتیجه، با فرض اضطرار که محل بحث 

 است، متفاوت است.

حزل »نییز، اسیتثنای  |جالب این است که در پایان همان روایت مناول ان رسول خیدا

وا الیها هیایی کیه امده است، یعنی در صورت اضطرار، حتیی همیین ممنوعیت« انَ تضطرل

شیود، و ایین فیران ان رواییت، بیشیتر دزلیت بیر در روایت نام برده شده هیم برداشیته می

مدعای ما دارد تا دزلت بر حرمت. البته ممکن است استثنای مذکور فاز ناظر بیه همیان 

ذکرشده در متن روایت باشد، بنابراین صدر روایت، قرینه صارفه ان اطیلاق اسیتثنا موارد 

شود. با این حال باید توجه شود که استدزل ما بر مدعای خود، منحصر به این روایت می

ای است که قائلان بیه حرمیت مطلیق بیدان اسیتناد شریف نیست، بلکه این روایت ان ادله
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شود، و رواییت میذکور نهایتیا  ان دزلتی ان ان برداشت نمی اند، که گفته شد چنیننموده

 بیان حکم مسئله تحایق ما ساکت است. 

نکته بسیار مهم این است که اساسا  اسیتناد بیه ایین دسیت رواییات بیر حرمیت 
های کشتار جمعی، ان مصادیق اسیتفاده ان قییاس فاهیی خواهید بیود، بلکیه سلاح

ذکور در این روایات، ظهور در حالت اضطرار الفارق است؛ نیرا موارد مقیاس مق
ها، کشیتن ننیان و فرننیدان و حیوانیات، صالبیا  کردن، قطق درختندارد، مثلا  مثله

ها یا عدم ان، نایش چنیدانی رساندن به این گروهخاطر اضطرار نیست، و اسیببه
در سرنوشت جنگ ندارد، و این میوارد بیا محیل بحیث میا کیه فیرض اضیطرار و 

 توان بدان قیاس کرد. است، تفاوت اساسی دارد، و نمی انحصار
عنوان حکیم اولیی ها، ممنوعییت بیهطور خلاصه اگر منظور ان حرمیت ایین سیلاحبه

ها در فیرض اضیطرار، ان قبول است، ولی حکم استفاده ان این سلاحاست، صحیح و قابل

 شود.دسته ان روایات استفاده نمیاین

 که برای حرمت بدان استدزل شده:ب. دسته دوم ان روایاتی 

کند. ان این دست روایات روایاتی است که ان سوناندن سربانان با اتش نهی می

توان نتیجه گرفت که در ماام صلبه، مسلمین مجان به استفاده ان هر ابزار یا هیر می

روشی مثل سوناندن نیستند، و بنابر این دسته ان روایات واضح است که اسیتفاده 

 .(00، ص 0110)فاضل لنکرانی، طریق اولی جایز نیست بهکشتارجمعی  حان سلا

 نقد و بررسی

در مورد این دسته ان روایات نیز همان سخن جیاری اسیت؛ یعنیی حرمیت سیوناندن 

دشمنان، صالبا  ان روی اضطرار نیست که صلبه، متوقف بر ان باشد؛ بلکیه صالبیا بیا دواعیی 

توانیید دلیلییی بییر حرمییت پییذیرد، درنتیجییه نمیجویی صییورت مییینفسییانی چییون انتاییام

های اتمی در فرض اضطرار باشد. بر فرض اینکه این صلبه را نپیذیریم، کارگیری سلاحبه

یا ان را موجب انصراف ندانیم، بان هم ادله رفق حکیم بیه هنگیام اضیطرار بیر ایین ادلیه، 

 .(40، ص 0180)برای مطالعه مدارک قاعده ر.ک: محاق داماد، داشت حکومت می
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 . دسته سوم، روایاتی هستند که دزلت بر حرمت استفاده ان سیم در بیلاد مشیرکین 

اسیتفاده کشیتارجمعی  هایطریق اولی حرمت اسیتفاده ان سیلاحدارند. ان این روایات، به

 .(000، ص 01ق،  0405)برای نمونه، ر.ک: مجلسی، شود می

کنید کیه بعد ان انکه کلام محاق را نال می (00، ص 00ق،  0454)نجفی، صاحب جواهر 

 نویسد:، می«و یحرم حلااء السمل »گفت: 

، محایق در سارلئرادرییس در ، ابنغنعاهنهره در ، ابننهبیهشیر طوسی در کتاب 

، محایییق ریییانی در دروس، شیییهید اول در لرشااابد، علامیییه در مختصااارالبنااابفع

سییمل را بییر فییرض و بسیییاری ان فاهییای دیگییر، حرمییت الاییاء  لبمقبصاادجبمع

 اند. توقف پیرونی مسلمانان بر ان، ماید کردهاضطرار، یا فرض عدمعدم

 گوید: صاحب جواهر در ادامه می

های مشیرکان متوقیف حتی اگر صلبه لشگر اسلام بر اسیتفاده ان سیمل در سیرنمین

جوان دزلت دارد؛ و اگر ماصود باشد، اطلاق روایت، در این صورت نیز بر عدم

در کیلام کسیانی کیه اسیتفاده ان سیم را درمیورد ضیرورت جیایز « رورتض»ان 

وسییله  توان این دیدگاه را بهاند، توقف پیرونی بر استفاده ان سمل باشد، میدانسته

 .(00، ص 00ق،  0454)نجفی، اطلاق مذکور مردود دانست
 نویسد: الله فاضل در توجیه سخن صاحب جواهر میایت

بایسیت اطیلاق ایین حیدیث را بیا ادلیة د علیم اصیول میماتضای قواعگرچه به»

اضطرار تایید ند، ولی صاحب جواهر معتاد است که با این وجیود، ایین اطیلاق 

تایید نیست، چراکه در اکثر موارد، استفاده ان سمل در فرض اضطرار صورت قابل

با عنایت به همین مطلیب، اسیتفاده ان سیم در  |است، و رسول خدا پذیرفتهمی

لی، مورد نهی قرار دادهنمین شرک را بهسر ، 0110)فاضیل لنکرانیی، اسیت صورت کل

 .(00ص 

 نقد و بررسی

با توجه به ادله کلی رفق حکم در فرض اضطرار، در روایات دسته سوم نیز عینا  همین 
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اضطرار و انحصار است، بیه مطلب جریان دارد که حرمت استفاده ان سم، مختص به عدم

توجیه ای که ذیل روایات دسیته سیوم جالبتر بیان گردید. اما نکتهپیشهمان دزئلی که 

ادریس، محاق، علامه، شیهید بود، عبارات فاهای بزرگ امامیه همچون شیر طوسی، ابن

اول، محاق رانی و بسیاری دیگر ان فاها بیود کیه همگیی حرمیت الایاء سیمل را منیوط بیه 

اهرا  با توجه بیه رواییات واردشیده پیرامیون اند که طبق این فتاوا )که ظاضطرار کردهعدم

در حالیت اضیطرار، ان ایین کشیتارجمعی  الااء سیمل بیوده اسیت(، حکیم حرمیت سیلاح

 روایت، مستفاد نیست.

نکته دیگر اینکه نظر صاحب جواهر این بود که حتی درصورت توقف صلبه بیر الایاء 

ود، امیا دلیلیی کیه شیسم، بان هم اطلاق روایت در حرمت، ایین فیرض را نییز شیامل می

کند این است که اطلاق روایت با ادلیه الله فاضل برای سخن صاحب جواهر بیان میایت

تایید نیست، نیرا صالبا  الااء سمل در موارد اضیطرار بیوده اسیت. بایید در اضطرار، قابلرفق

 ها صالبا  در فیرضتوان مدعی شد که استفاده ان سم در جنگوجه نمیهیچپاسر گفت به

سیادگی و بیدون سیختی، دشیمن را شکسیت بسا هدف این بوده کیه بهاضطرار بوده؛ چه

 پذیرش نیست؛ والله اعَلم.دهند، و اصلا  صالبیت اضطرار در هنگام الااء سمل قابل

 بندی روایاتجمع

رسد حکم حرمت مواردی چون قتل کودکان و دیوانگان، مختص به فرض نظر میبه

ادعا، با توجه به استثنائی که در رواییات میذکور بییان شیده بیود اضطرار است و این عدم

وا الیها( و استثنائی که صالب فاهای امامیه بیان نموده پیذیرش انید، قابل)یعنی ازل انَ تضطرل

وسییله  ادلیه  خصوص که ماتضای قواعد اصولی این است که اطلاقات حرمت بهاست )به

هنگام بیهکشتارجمعی  هایرمت استفاده ان سلاحاضطرار، ماید شود(؛ در نتیجه، حکم ح

شیود. بلکیه شیاید اضطرار )که مسئله اصلی این تحایق است( ان این روایات اصطیاد نمی

وا الیها»خاطر اطلاق استثنای بتوان گفت به ان  توان حکم جیوان اسیتفاده، می«ازل انَ تضطرل

 سلامی را استفاده نمود.هنگام اضطرار و نجات کیان جامعه ابهکشتارجمعی  سلاح

ها و ها، خانیهوسیله  امثال منجنیق، نابودکردن قلعه، محاربه با دشمن بهشرلئعمحاق در 
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وسیله  ان، صلبه به دسیت ایید را جیایز قلمیداد کیرده، و در سیه میورد قطیق هرچه که به

 اشجار، پرتاب اتیش و رهیا نمیودن اب، فتیوا بیه کراهیت داده و گفتیه اسیت در همیین 

ق، 0458)ر.ک: محایق حلیی، شود مورد هم اگر ضرورت اقتضا کرد، ان کراهت خار  می سه

 .  (081، ص 0 

ها، اسیتفاده ان )مبنیی بیر اینکیه هیدم قلعیه روضاهصاحب جواهر فتوای شهید اول در 

منجنیق و قطق اشجار را در صورتی جایز دانسته که فتح و صلبه بر ان توقف داشته باشید( 

و معتاد است حتی اگر فتح و صلبه بر این موارد توقیف نداشیته باشید  داندرا صحیح نمی

توانند ابتدائا  نسبت به کفار، این امور را انجیام دهنید. صیاحب جیواهر در هم مسلمین می

توان گفیت قطیق اشیجار، پرتیاب اتیش و ادامه افزوده است که برحسب برخی اخبار می

 .(00، ص 00ق،  0454ی، )ر.ک: نجفتسلیز اب در صیرضرورت کراهت دارد 

 بر جواز« تترس». استدلال به 4

درصورت اضیطرار، کشتارجمعی  توان برای حلیت سلاحای است که میان ادله« تترس»

 چنین امده است: ×امام صادق ان حفص بن صیاث بدان استناد نمود. در روایت

علیهیا من مدائن الحرب هل یجون أن یرسیل  مدینة عن ×قال: سألت أبا عبد الله 

الماء أو تحیرق بالنیار أو ترمیی بیالمنجنیق حتیی یاتلیوا ومینهم النسیاء والصیبیان 

والشیر الکبیر وا)سارى من المسلمین والتجار؟ فاال: یفعل ذلك بهم وز یمسیك 

 .(40، ص 00ق،  0451)حر عاملی، عنهم له زء وز دیة علیهم للمسلمین وز کفار  

باره بیان گردیده، اگر در نمیان جنیگ که دراینطبق روایت مذکور و سایر روایاتی 

س کیرد، یعنیی ننیان و کودکیان را سیپر خیود قیرار داد تیا میانق  با مشرکان، دشمن تتیرل

پیشروی و پیرونی مسلمین در جنگ شود، در این صورت کشتن انها بیرای دسیتیابی بیه 

 فتح و نجات جامعه اسلامی جایز است.

اند کیه ت در پاسر به این استدزل گفتهمخالفان حلی طرح اشکال و پاسخ آن:
های کشیتارجمعی( نیدارد؛ نییرا در مسئلة تترس ارتباطی با موضوع محل بحیث )سیلاح»

توان برای ان نمیکشتارجمعی  هایکه در سلاحتترس، محدودیت وجود دارد، درحالی
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 .(81، ص0110)ر.ک: فاضل لنکرانی، « محدودیتی تصور نمود

سئله تترس و فتوای فاها بر جوان کشتن ننیان و کودکیانی کیه رسد ملیکن به نظر می

اند درصورت اضطرار، دقیاا  مرتبز با محل بحث و شیاهد دیگیری بیر سپر قرار داده شده

قول به جوان درصورت اضطرار است. توضیح اینکه فاها در مسئله تترس، با اینکه سیخن 

ن هیم فتیوا بیه جیوان در صیورت گنیاه درمییان اسیت، بیاشدن ننان و فرنندان بیان کشته

 رسیاند کیه علیت فتیوای بیه جیوان، همیین روشینی میاند، و عبارات انهیا بهاضطرار داده

 حالت اضیطرار، و انحصیار صلبیه بیر ایین عمیل اسیت، و ایین فتیوا دقیایا  بیا قاعیده نالیی  

 رفییق حکییم بییه هنگییام اضییطرار مطاباییت دارد. بنییابراین منییاط قطعییی فتییوای جییوان 

طرار(، در محل بحث هم وجود دارد. مضافا  بیه اینکیه جیوان در مسیئله تتیرس، )یعنی اض

ها تواند جواب ناضی  محکمی بر تمام قواعد و ادله پیشینی باشد که برای حرمت بدانمی

 استدزل شد.

 تتیرس نسیبت بیه سیلاح در پاسر به وجیه افتیراق ذکرشیده بایید گفیت محیدودیت

جوهری و ماهوی میان ان دو شود؛ نیرا در هردو، تواند سبب اختلاف نمیکشتارجمعی 

خاطر مصیلحت أهیم، معیار و ملاک واحدی حاکم است، و وقتیی در حالیت تتیرس، بیه

یعنییی وجییود اضییطرار و توقییف نجییات جامعییه اسییلامی ان چنگییال کفییر، حتییی در قتییل 

گناه، قائل به جوان شدیم )و مجونیلت اضیطرار بیه حید خیون رسیید(، ایین های بیانسان

عنوان مثیال، قیدرت نییز وجیود دارد. بیهکشیتارجمعی  ملاک در فرض استفاده ان سلاح

ویرانگری موشن )چه ان حیث لطمات انسانی و چه طبیعی(، بسییار بیازتر ان ویرانگیری 

نظری، منجیر بیه تفیاوت تفنگ است، اما این اختلاف در محدودیت، بدون هیچ اختلاف

طیور گیردد؛ و همیناضیطرار و انحصیار( نمی حکم ان دو )در جوان اسیتفاده در حالیت

قیدرت و وسیعت بیشیتر  »اختلاف تترس با محل بحث، اختلاف ماهوی نبیوده، و ص یرف 

حتیی در حالیت اضیطرار و کشیتارجمعی  موجب حرمیت اسیتفاده ان سیلاح« ویرانگری

درخطربودن کیان اسلام و عیدالت اجتمیاعی، نیسیت؛ و سیبب خیرو  ان اطلاقیات ادلیه 

مثابه دلیل مسیتالی بیر جیوان در مسیئله  حال اگر نتوانیم ان را بهشود. درعینمیاضطرار ن

منزله شاهد و م یدی تواند بهخود )فرض اضطرار( قلمداد کنیم، مسئله تترس، حداقل می
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بر مدعای ما باشد، که در فرایند تجمیق ظنیون ممکین اسیت در کنیار سیایر ادلیه، دلییل 

 معتبری را صورت دهد.

 . وجوب تقدیم اهم بر مهم؛ و استناد به آن برای جواز 5

)بیرای قاعده تادیم اهم بر مهم، ان قواعدی است که در اصول فاه، مسللم تلای شده اسیت 

؛ خییوئی، 400، ص 0تییا،  ؛ بجنییوردی، بی100، ص 0،  0180؛ روحییانی، 01، ص 0تییا،  نمونییه ر.ک: صییدر، بی

 نویسد: . حسینی شیرانی می(00، ص 0تا،  بی

اربعه، بر اعتبیار ایین قاعیده دزلیت دارد؛ همچنیین اجمیاع عملیی فاهیا در  ۀادل»

علاو  داننید، بیهمسائل مختلف فاه، و بنای همه  عالا کیه تایدیم اهیم را زنم می

، 0404)حسیینی شییرانی، « سیره  قطعی که بر ان اقامه شده، پشتوانه این قاعده هستند

 .(040، ص 0 
تادیم اهم، مبتنی بر ادله اربعه، ان جمله دلیل عایل بیوده، و انانجاکیه  بنابراین قاعده

احکام عالی  بدیهی، استثناءپذیر نیست، باید حکم کرد که این قاعده در تمام موارد فایه 

 جاری است.

در محل بحث ما، مصلحت اهم )یعنیی مصیلحت حفی  نظیام اسیلامی، ییا مصیلحت 

شیود. امیام خمینیی معتاید ن مصالح محسوب میتریجلوگیری ان کشتار بیشتر( ان بزرگ

است بعضی ان محرمات و واجبات ان نظر شارع در صایت اهمیت است؛ مثل هدم کعبه و 

تیوان بیه . بنیابراین نمی(00، ص 0108)ر.ک: امام خمینی، مشاهد مشرفه و مثل الردل علی ازسلام 

های اتمیی وسیله مثلا  بمبعام و نابودی جامعه اسلامی توسز کفار بهنظاره نشست و قتل

شود المللی امیدوار بود. ان اینجا روشن میهای بینرا تماشا کرد، یا نهایتا  به یاری سانمان

طیور هنگام ضیرورت، و همینمنظور اسیتفاده بیهها بیهکه سیاخت و انباشیت ایین سیلاح

 منظور حرهاب و پیشگیری ان حمله نظامی دشمن، جایز، بلکه واجب است.به

ته دیگر، لزوم رویکرد اجتماعی و حکومتی در فاه است، کیه در چنیین نگرشیی، نک

هیای اجتمیاعی و اجرائیی ان تعیالیم اسیلام، نگیاه وسییق و عمییق علاوه بر استخرا  نظام

هنگام فتیوا در مسیائل فاهیی، اجتماعی در کنار اصول و قواعد فاه سنتی و جیواهری، بیه



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
س

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،) 
یز

پای
 

10
41

 

وجهی در تکامل فاه و جامعه اسلامی  مبتنیی بیر تشود که تأریر شگرف و قابلموجب می

 .(0451)برای نمونه ر.ک: نورونی و دیگران، مشاهده شود مبانی فاهی، 

 . نقد و بررسی نظرات فقها در مسئله6

 . فقهای غیرمعاصر6-1

معنای امرونی ان مطرح نبوده، بهکشتارجمعی  طبیعتا  در نمان فاهای قدیم، مسئله سلاح

اند، و انانجاکیه انتشیار دشمن، نظراتی بیان کرده علیهستفاده ان سم امینه ولی ایشان در ن

، نوعی تیوان حکیم شود، بیا الغیای خصوصییت عرفیی میمحسوب میکشتارجمعی  سمل

مسئله محل بحث را هم ان ان اسیتفاده کیرد، ییا ظین حاصیل ان ان را در فراینید تجمییق 

 ظنون به کار بست.

 . قول به حرمت6-1-1
انید. شییر طوسیی کارگیری سیمل فتیوا دادهای ان فاهای امامیه به حرمت بهعده

جنگ با کفار با انواع وسائل جنگی جایز است، مگر سم؛ که جایز نیسیت در »نویسد: می

: نهره در ایین نمینیه معتاید اسیتابن. (011، ص 0455)طوسی، « بلاد کفار سم ریخته شود

در ان امید پیرونی باشد جایز است، مگیر اسیتفاده ان ای که جنگ با دشمن با هر وسیله»

 .  (050، ص 0ق،  0455)طوسی، « سمل 

 . جواز در حالت اضطرار6-1-2
ان ممکین نباشید،  الااء سمل حرام است... اگر پیرونی جیز بیه»گوید: محاق حلی می

فخرالمحااین هم قائیل بیه حرمیت اسیتفاده ان  .(081، ص 0ق،  0458)محاق حلی،  «جایز است

گنیاه نشیود ییا پییرونی متوقیف بیر سمل است، ولی معتاد است که اگیر موجیب قتیل بی

. شیهید ریانی (100ق، ص 0180)ر.ک: فخیرالمحااین، « استفاده ان سیم باشید، جیایز خواهید بیود

ر ان باشید جنگ با انواع مختلف جایز است؛ مگر بیا سیمل، و اگیر اضیطرار د»نویسد: می

 .(480، ص 0ق،  0404)عاملی، « جایز است
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کیه رسد جمق میان این دو نظریه این باشد: فتوای حرمت، شیامل صیورتی به نظر می

استفاده ان سم، به حد اضطرار )اضطرار با توضیحی که بیان شید( برسید نخواهید بیود، و 

که دین متعالی اسیلام ظاهرا  قول حرمت در ماام بیان قاعده کلی و اولیه در جنگ است، 

خصوص ابیزاری کیه قاعیدتا  دهد، بهاجانه استفاده ان هر ابزاری در جنگ با کفار را نمی

شیود، مثیل اسیتفاده ان سیمل؛ و ایین سیخن در گناه نیادی میهای بیموجب کشتار انسان

 قبول است، ولی منافاتی با جوان در حالت اضطرار ندارد.جای خود، صحیح و قابل

 قائلان به کراهت. 6-1-3
تر جیوان ان اسیت؛ و نظیر قیوی»نگارد: علامه حلی پیرامون حکم حلااء سم چنین می

ظاهرا  مراد ان اینکه  .(05، ص 1ق،  0404)حلیی، « شودبر کراهت حمل می |نهی پیامبراکرم

شود، این است که سیند رواییت سیکونی کیه دالل بیر ، حمل بر کراهت می|نهی پیامبر

ایین حیدیث »نویسید: ضعیف است، و علامه مجلسی ذیل این رواییت میاین نهی است، 

خوئی این . البته برخی فاها مثل محاق (101، ص 0تا،  )مجلسی، بی« مجعول یا ضعیف است...

. در هیر صیورت، حیدیث (101، ص 0ق،  0405)ر.ک: محایق خیوئی، داننید حدیث را معتبر می

شیود و حکیم حرمیت، ضیطرار را شیامل نمیسکونی، اگر معتبر هم باشد، ظاهرا  فیرض ا

 فرماید.عنوان اولی را بیان میبه

 بندی. جمع6-1-4
رسد کیه قیول بیه جیوان اسیتفاده ان سیم در نظر میبا بررسی نظرات فاهای پیشین، به

حالت اضطرار، نظر مشهور است، چراکه طبق عبارات مذکور، صالب فاها یا الایاء سیم را 

جوان ان هسیتند، حرمیت را ننید، ییا اینکیه اگیر معتاید بیه عیدمکاساسا  مکروه تلایی می

 دانند. اضطرار جاری میدرصورت عدم

 . فقهای معاصر6-2

ای را حیرام و مثیل سیلاح هسیتهکشیتارجمعی  اکثر فاهای معاصر، استفاده ان سیلاح
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 ، 0ق،  0408؛ وحییید خراسییانی، 185ق، ص 0400)بییرای نمونییه ر.ک: بهجییت، کننیید ممنییوع قلمییداد می

 نویسد:ای میکارگیری سلاح هسته، لیکن شهید صدر در نمینه به(400ص 

ان الااء سیم در بیلاد مشیرکین  |در حدیث معتبر سکونی امده است که پیامبر

لحت کنید، میادامی کیه مصینهی فرمود، و به نظر من نهی بر حرمیت دزلیت می

عظیمی پیش نیاید، که البتیه بسییار نیادر اسیت. اگرچیه رواییت بیر سیم دزلیت 

ای که بیا گونهشود، بههای نابودکننده جمعی نیز میکند، اما شامل همه سلاحمی

رونید و سیم ها مجرم و مصلح، رنمنده و صیر ان، ان بین میاستفاده ان این سلاح

 .(001، ص 00،  ق0400)صدر، در این روایت خصوصیتی ندارد 
ای و خصوصیا  سیلاح هسیتهکشیتارجمعی  ماام معظم رهبری در نمینه کاربرد سلاح

 گوید:چنین می

نظییر کشیتارجمعی  هایای، دیگرانیواع سیلاحبه اعتااد ما افزون بر سلاح هسیته

شوند. بشریت تلای می علیهسلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی 

هیا انی کاربرد سلاح شیمیایی اسیت، بییش ان دیگیر ملتملت ایران که خود قرب

کند و همیه امکانیات خیود را ها را حس میگونه سلاحخطر تولید و انباشت این

ها را حرام، و تلاش بیرای دهد. ما کاربرد این سلاحدر مسیر ماابله با ان قرار می

)امیام نیم داهمگیان مییبخشیدن ابناء بشر ان این بیلای بیزرگ را وظیفیه مصونیت

 .(0181ای، خامنه

 بررسی و تحلیل

توان بر حکم اولیی حمیل نمیود، و نظرات فاهای معاصر بر حرمت سلاح اتمی را می

شهید صدر نیز به این مضمون تصریح کرد که حکم به حرمت، ماید است به نمیانی کیه 

خطیر تر پیش نیاید، که ظاهرا  مراد ایشان ان مصلحت اعظم، همیان فیرض مصلحت عظیم

نابودی کل جامعه اسلامی و اضطرار است، که البته احتمال چنین شرایطی ان حیث وقوع 

خصیوص ها بهاش در وجیوب تولیید و انباشیت ایین سیلاحبسیار کیم اسیت؛ ولیی رمیره

 شود، که فرض نادری نیست.منظور حعداد و حرهاب، نمایان میبه
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 کارگیری سیلاحانباشت و بیه اما ظاهر سخنان ماام معظم رهبری این است که تولید،

ممنییوع و حییرام اسییت، امییا در کییلام ایشییان سییخنی ان فییرض اضییطرار یییا کشییتارجمعی 

اضطرار به میان نیامده است. با توجه به اهمیت فتوای رهبر معظم انالاب، زنم اسیت عدم

کمی بیشتر در تحلیل ان کنکاش صورت گییرد. ان مجمیوع سیخنان ایشیان، دو احتمیال 

 ت است:برداشقابل

الف. اینکه حرمت سلاح اتمی حتی در حالت اضطرار نییز جرییان داشیته باشید )کیه 

ها را ظاهر سخنان ایشان با همین احتمال سانگارتر است، نیرا تولید و انباشت ایین سیلاح

جستار بیدان پرداختیه شید، بیر ایین ای که در اینداند(؛ که اشکازت و ادلهنیز ممنوع می

 ست.دیدگاه نیز وارد ا

گونیه توضییح داد: ب. شاید بتوان فتوای ایشان را با توجه به کیلام شیهید صیدر، این

معنایی که ذکیر شید( انانجاکه احتمال پدیدامدن چنین شرایطی )یعنی فرض اضطرار به

هنگام نیانی به درنظرگرفتن چنیین حیالتی بیه 1«النادر کالمعدوم»بسیار نادر است، ان باب 

خاطر ایشان فتوا به حرمت تولید، انباشیت و اسیتفاده ان ایین مینهصدورحکم نیست، و به

دیگر ممکن است در دیدگاه ایشان نیز بیاناند؛ بهها برای حف  امنیت نوع بشر دادهسلاح

در شرایز اضطرار و وجود مصلحت اعظمی چون حفی  اسیاس اسیلام، و جلیوگیری ان 

ها جیایز اسیتفاده ان ایین سیلاح ها و گسیترش ظلیم،تری ان انسیانشدن سطح وسیقکشته

هنگام صدور حکم نیسیت، اعتنا بهباشد، ولی این شرایز، فاز مجرد احتمال است و قابل

 اضطرار نیز باید قائل به حرمت شد.و روشن است که در صورت عدم

اگر مراد رهبر معظم انالاب، مضمون فوق باشد، بان هم دیدگاه ایشان ان ایین جهیت 

تأمییل و نظییر اسییت کییه اوز  احتمییال اسییتفاده دشییمن ان سییلاح اتمییی و پدیدامییدن محل

شرایطی که اساس اسلام در خطر باشد، احتمال معتنابهی است، و درمورد مستکبرانی که 

که منافعشیان اقتضیا کنید، ها در صورتیسلاحگیری اینکاراند که ان بهتر نشان دادهپیش

نیسیت. رانییا  ایین « کالمعیدوم»هیچ ابایی ندارنید، احتمیال پدیدامیدن شیرایز اضیطرار، 
                                                           

 شود.یکن تلقی میلمواردی که احتمال وقوعش بسیار کم است، از نگاه عقلا کأنم. 1



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
س

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،) 
یز

پای
 

10
41

 

و تعلیل « واعَدوا لهم ما استطعتم من قوه...»حکم ایه شریفه شود که بهاحتمال موجب می

خاطر لیزوم امیادگی و تجهییز بیه هاکاررفته در ذیل ایه، تولیید و انباشیت ایین سیلاحبه

نظامی، و همچنین ترساندن کفار و جلوگیری ان حمله احتمالی دشیمن، واجیب باشید )و 

گیییری ان وقییوع اییین خطییرات احتمییالی، ها در پیشناییش مهییم انباشییت اییین سییلاح

که ظاهرا  ماام معظم رهبری قائل به حرمت تولید و انباشیت انکار است(، درحالیصیرقابل

 تند. نیز هس

اضیطرار، و فرض عدمها بیهرسد قول بیه حرمیت  مایید ایین سیلاحبنابراین به نظر می

همچنین لزوم تولید و انباشت انها با حف  ضوابز امنیتی، دیدگاه صیحیح در ایین نمینیه 

 بود.خواهد

 گیرینتیجه

اجتمیاع  علیهههنگام اضیطرار و اسیتفاده دشیمن ان ان بیهکشیتارجمعی  استفاده ان سلاح

ماتضای ادلیه فاهیی جیایز اسیت؛ و کارگیری ان، بهاسلامی، و توقف نجات جامعه بر به

مثل، دیییدگاه صییحیحی بییهمنظور ماابلهها حتییی بییهنظریییه حرمییت اسییتفاده ان اییین سییلاح

 نخواهد بود.

ماتضای ادله مذکور در این نوشیتار، و همچنیین توجیه بیه روح تعیالیم اسیلامی، و به

 امعییه اسییلامی و حفیی  کیییان ان در نظییر شییارع ماییدس دارد، و همچنییین اهمیتییی کییه ج

  تییوان بییا اطمینییان، قییول بییه جییوان اسییتفاده ان اییینتوجییه بییه رهیافییت تییراکم ظنییون، می

 کارگیری ان ها درصورت اسیتفاده دشیمن ان ان، و انحصیار نجیات جامعیه در بیهسلاح

 را پذیرفت.

ها وان شدیم، تولید و انباشت این سلاحرمره بحث: اگر درصورت اضطرار، قائل به ج

 بیه« واعَیدوا لهیم میا اسیتطعتم مین قیو »نیز جایز، بلکه واجب خواهد بود؛ و ایه شیریفه 

منظور اطلاقیش، ظهیور در جیوان، بلکیه لیزوم تولیید و انباشیت سیلاح کشیتارجمعی، بیه

حکم عایل امادگی نظامی، ارعاب دشمن و پیشگیری ان حمله احتمالی انها دارد؛ که با 

 به لزوم ترجیح مصلحت أهم، نیز همسو است.
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ان نتایج رانویه این بررسی، لزوم رویکرد اجتماعی و حکومتی به فایه، بیر پاییه همیان 

توان مدعی شد نبیود چنیین رویکیردی که میطوریاصول فاه سنتی و جواهری است؛ به

سیانی بیرای تمیدن هناپذیری بر پیکره انالاب اسلامی، و نمینممکن است لطمات جبران

 نوین اسلامی و طلوع خوشید وزیت عظمی، وارد اورد.
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Abstract 

The requirement of determining the price and subject matter is a 

condition for the validity of a sale. Most jurists have ruled the sale invalid 

due to uncertainty (gharar), whether the ambiguity concerns the object of 

sale or the price. Article 216 of the Civil Code, drawing on Imamiyyah 

jurisprudence and considering contractual order and social interest, 

stipulates that detailed knowledge of the transaction object is necessary 

for contract validity, except in specific cases where general knowledge 

suffices. This study, employing a descriptive-analytical and comparative 

method between jurisprudence and law, examines and critiques the 

arguments and determines the jurisprudential and legal status of these 
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transactions. It proposes the hypothesis that, although reliance on custom 

('urf) in civil law can be beneficial for interpreting legal rules based on 

societal habits and needs, excessive dependence on custom alone leads to 

multiple and subjective practices, making the market for such transactions 

uncontrollably diverse. Furthermore, in case of disputes, courts would 

lack a uniform approach for adjudicating these claims. Similarly, sole 

reliance on Article 10 of the Civil Code would yield the same result. 

However, given that calculating the price in the future does not conflict 

with the fundamental conditions for a valid sale, an agreement on a 

method for determining the price at a specified future date—provided it 

includes a condition preventing ignorance (jahl) about the future—can be 

considered a valid means of price determination, legitimizing the sale. 

Considering the existing legal gap regarding transactions with variable 

prices and the necessity of legislation in this regard, it is essential to draft 

a legal provision based on the approach of "determining the future price 

without uncertainty." 

Keywords 

Variable price, determination of price and subject matter, price 

calculation, price determination, unknown price, deferred transactions. 
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 چکیده

دلییل لزوم تعیین عوضین، شرط صحت بیق است. اکثر فایهان، چه مبیق دچیار ابهیام باشید، چیه رمین، بیه

گییری ان فایه امامییه و بیا توجیه بیه نظیم ق.م بیا بهره000 میاده .اندشدن، حکم به بطلان بیق کردهصرری

قراردادی و مصلحت اجتماعی، علم تفصیلی به مورد معاملیه را شیرط صیحت قیرارداد دانسیته، مگیر در 

تحلیلیی و -صییفیتحاییق کیه بیا روش تو دانید. یافتیه  موارد خاص که علم اجمیالی بیه ان را کیافی می

معیاملات  ای بین فاه و حاوق، تحلیل یافته، بررسی و ناد ادله و تعیین جایگاه فاهی و قیانونی ایینماارنه

، تفسیر مدنیبا توجه به ناش ویژه عرف در قانون که هرچند بوده و این فرضیه را مطرح و مستدل نموده 

اتکا به عرف تنها، تواند راهگشا باشد، اما می های جامعه،قواعد حاوقی، طبق عادات و رسوم و نیانمندی

ساند میکنترل مواجه ای شده و بانار این معاملات را با تنوع صیرقابلهای متعدد و سلیاهسبب ایجاد رویه

محیاکم  نخواهید  واحد برای رسیدگی به این دعاوی در فرض اختلاف طرفین، امکان اجرای رویه   و در

رمین در  تنیافی محاسیبه  گونه است. اما با عنایت به عیدمق.م نیز این05 به ماده که استناد صرفبود، چنان
                                                           

 رمن شیناور  یحاوق -یفاه ی(. بررس0451. )عسگری، علیرضافرشته؛ مرادخانی، احمد و ، نینلی :استناد به این مقالته
 https://doi.org/ 10.22081/jf.2025.69621.2829 .050-04صص (، 001)13فقه، . نیدر معاملات نو

 نویسندگان © )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران(دفتر تبلیغات اسلامی حونه علمیه قم : ناشرپژوهشی؛  :نوع مقاله 
 00/50/0451 :تاریخ دریافت00/05/0451 :تاریخ اصلاح00/05/0451 :تاریخ پذیرش51/00/0451 :آنلاین تاریخ انتشار 
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)با ماییدنمودن بیه قییدی مشخص  اینده با شروط اساسی صحت بیق، توافق بر روش تعیین رمن در اینده  

توجه به خلأ  عنوان یکی ان مصادیق تعیین رمن و مصحح بیق است و باهب که موجب جهل به اینده نشود(

قیانونی بیا  است ماده خصوص، بایسته گذاری در اینو لزوم قانون ،قانونی موجود در معامله با رمن شناور

  تصویب نمود.« تعیین اینده عاری ان جهل»تکیه بر راهکار 

 هایدواژهلک

 دار.تعیین عوضیین، محاسبه رمن، تعیین رمن، رمن مجهول، معاملات مدت رمن شناور،
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 مقدمه

الملل، لزوم دسیتیابی بیه اصیول و های داخلی و بیندر عرصه تجارت و توسعه   با پیشرفت

کیه موجیب ربیات، تسیریق و تسیهیل در مبیادزت تجیاری را  شیود احساس می قواعدی

بودن رمن در قراردادهیا بیوده و بایید یکی ان این اصول، لزوم معلوم و معین. فراهم اورد

که تعیین رمین انهیا بیا مشیکل مواجیه نیسیت،  عنصر اساسی در قراردادهای با عین معین

لزوم تعیین قطعی رمن و علم متعاملین به ان، در نمان انعااد قیرارداد بییق، محسوب شود. 

در حاوق نییز معلیوم و شود. ان مشهورات فاه است و با فادان ان، بیق باطل محسوب می

شیود. امیا در حیال ن میبودن رمن، اهمیت نیادی داشته و مانق ورود صرر بر متعیاملیمعین

شدن این اصیول و قواعید بیر تمیام حاضر که جهان وارد عرصه جدیدی گردیده، حاکم

گذاری، تولید و...(، مطلیوب نبیوده و قراردادها، بنا به دزیلی )مانند تورم، اهمیت سرمایه

در برخی موارد، وجود نوعی جهل در رمین )رمین  ممکن است دیدگاهی که مطابق ان،

مبطل بیق نیست، با روند معاملات امرونی همخوانی بیشتری داشته باشد و بتواند شناور(، 

المللی شده و متعیاملین را ان عنوان ین ابزار کمکی وارد عرصه معاملات داخلی و بینبه

 .خسارات ناشی ان مبادزت تجاری مصون بدارد

ود صیرر و بطیلان دلییل احتمیال وجیبودن رمن، بیهلزوم معلوم به دانان، با توجهحاوق

تعیین )شناور( و شیوه حل مسائل مربیوط بیه ان معامله با رمن شناور، به موضوع رمن قابل

رصم موانیق حایوقی، گران برای رفق مشکلات خود، علیاند، ولی معاملهورود پیدا نکرده

انید. لیذا توجهی به حکم بطلان ایین معیاملات، در ایین عرصیه، بیه فعالییت پرداختهبا بی

دنبیال حایوقی متعیاملین در ایین معیاملات، بیه-سته است جهت تعییین تکلییف فاهییبای

حلی منطای و شرعی بود تا انان ان این بلاتکلیفی اقتصادی رهایی یابند. با عناییت بیه راه

-ارائه تحایق جامق در این خصوص، تحایق حاضر، ضمن بررسیی مشیکلات فاهییعدم

بودن رمن در معاملات مشمول علوم و معینگفته، نگرش جدیدی در مورد محاوقی پیش

ایا ان منظر فاهی و حاوقی معامله قانون ایران پدید اورده و ضمن پاسر به این س ال که 

دییدگاه صیحت بییق بیا  ،شیودبا رمن شناور مورد تأیید است یا سبب بطلان عاید بییق می
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ی تعییین رمین هیایی بیراو ضیمن ارائیه روشتوافق بر روش تعیین رمن را تاویت نمیوده 

 دهد. حاوقی در این نمینه ارائه می-شناور، پیشنهاداتی جهت رفق مشکلات فاهی

 پیشینه و نوآوری. 1

هایی نگاشیته شیده، امیا راهکیاری نامیهدرخصوص معامله با رمن شناور، مایازت و پایان

ب برداری ان ان در معاملات نوین و پیشینهادی بیرای رفیق خیلأ قیانونی در قالیبرای بهره

 ماده، ارائه نشده است:

تنها به کفاییت قابلییت تعیین رمین  (0101)نوری،  «بیق با رمن شناور ان دیدگاه فاه»مااله  

برای مشروعیت این معاملات بسنده نموده، اما به مباحث حاوقی و خیلأ قیانونی موجیود 

 اشاره ننموده است. 

منظیر فایه و حایوق  نگاهی به مشروعیت عاید بییق بیا رمین شیناور ان» ماالههمچنین 

ضمن بررسی قواعد حاوقی و میواد قیانونی میرتبز بیا بییق،  (0111)دانشور، « ایران موضوعه  

راهکار قانونی در این نمینه ارائیه  حل مشکل چنین معاملاتی را به عرف واگذار نموده و

 نداده است.

بیه  هنویسیند (0110)محمیدی،  «بییقیت علیم بیه عوضیین در بررسیی شیرط» نامهدر پایان

ان ان بهیره بیرد،  مباحث فاهی پرداخته ولی راهکار حاوقی که بتوان در معیاملات نیوین

 ارائه ننموده است.

 )مرادپیور سیردهایی،  «حایوقی بییق بیا رمین شیناور-بررسیی فاهیی» نامه  در پایانهمچنین 

با تکیه بر فاه شیعه سعی بر توجیه قاعده صیرر جهیت صیحت عاید بیا رمین شیناور  (0118

 است. نموده

تطبیق جایگاه عرف در تعییین میورد معاملیه در فایه و » ای دیگر با عنواننامهدر پایان

 را در عیرفتنها  (0450)طرفی بدیعی،  «الملل بیق کازو کنوانسیون بین حاوق موضوعه ایران

 ، ابزاری قوی و کامل معرفی نموده است.تعیین مورد معامله

تنیافی محاسیبه رمین در اینیده بیا نایت بیه عیدمیافته تحایق حاضر، در قدم اول،  با ع

)بیا ماییدنمودن  شروط اساسی صحت بیق، توافق بر روش تعیین رمن در اینیده مشیخص

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B1%D9%81/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B1%D9%81/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87/
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عنیوان یکیی ان مصیادیق تعییین رمین و ان، به قیدی که موجب جهل به اینده نشیود( بیه

 سیته اسیتمصحح بیق است و با توجه به خلأ قانونی موجود در معامله با رمین شیناور، بای

تیوان در میاده مزبیور می ،عنوان نمونیهماده قانونی با تکیه بر همین شیوه تصویب شود. به

ممکین نیسیت، طیرفین  در معاملاتی که تعیین رمن قطعی هنگام انعااد قرارداد»قید نمود: 

تبصیره: ماصیود ان اینیده  .توافیق نماینید توانند نسبت به تعیین ان در اینده مشیخصمی

؛ «باشیداین ماده، مایدنمودن ان به قیدی که موجب جهیل بیه ان نشیود، می مشخص در

داده  عرف مدنی ایران بهای که قانون با توجه به ناش ویژههرچند  رسدچراکه به نظر می

بیا توجیه بیه های جامعیه )ادات و رسیوم و نیانمنیدیاست، تفسیر قواعد حاوقی، طبق ع
نبیودن ایین معیاملات در بیودن ایین مفهیوم، و صیرریمفهوم جهل و خطر و عرفی

 ای های متعیدد و سیلیاهاتکیا بیه عیرف، سیبب ایجیاد روییه .( بتواند راهگشا باشیدعرف

رت اخیتلاف سیاخته و در صیوکنترل مواجه شده و بانار این معاملات را با تنوع صیرقابل

 محیاکم طرفین در اینگونه معاملات، نتوان رویه واحدی برای رسیدگی به این دعاوی در

 قیانون میدنی نییز همیین نتیجیه را در بیر 05که استناد صیرف بیه میاده چنان ؛جاری نمود

 .خواهد داشت

 بودن ثمنمعلوم و معین. 2

ابهیام و جهالیت در ان  ترین شکل بیق، عرضه کاز به خریدار و دریافیت بهیا بیدونساده

مبیق و رمن، باید معلوم )اطلاع طرفین ان جنس،  مورد معامله، اعم ان ای کهگونههب است؛

بودن مصداق مورد معامله در اموال عینی و عدم تردید )مشخص وصف و مادار( و معین

و در بررسی معامله با رمین شیناور، هیر دو نیوع رمین )معلیوم  بین دو یا چند مورد( باشد.

 معین(، موردنظر است. 

فعلییت تعییین رمین، شیرط  له دو دییدگاه مطیرح اسیت؛ مشیهورمعتادندئدر این مسی

صحت بیق بوده و هنگام تشکیل قرارداد بیق، بها و کاز باید کاملا  مشخص باشد و جهیل 

کیافی  شیود. مطیابق دییدگاه دوم، قابلییت تعییین  و ابهام در انها، سبب بطلان قرارداد می

هیای اقتصیادى نمودن روش ان، نوعی تعیین رمن اسیت؛ نییرا دگرگونیمشخصبوده و 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B1%D9%81/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B1%D9%81/
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که در همه امور جوامق بشرى م رر است، بیق را نیز ان مرحله کهن، به مرحله نیوینی وارد 

ای، بیمه، بییق اسینادی، بییق بیا رمین شیناور و...( در کرده و مسائل نوپیدایی )عاد مکاتبه

شیناخت کیاملی ان  ای کیه در میواردی، متعیاملینهگونیهحونه بیق مطرح شیده اسیت، بی

)نیوری،  عوضین نداشته یا متعاملین یا یکی ان انها نسبت بیه یکیی ان عوضیین ابهیام دارنید

س ال اینکه ایا شرط الزام تعیین قطعیی رمین، ان امیور قطعیی و مسیللم اسیت، ولیو  .(0101

نیوین و همخیوان بیا مبیانی یا بیا ارائیه تفسییرى  ؟منجر به بطلان قراردادهای نیادی شود

تر ان راه سنتی پیمود و با صحیح قلمداد کردن توان راهی گستردهاساسی فاه معاملی، می

نفیق معاملاتی که در انها رمن قطعی مشخص نشده است، متعاملین و دیگیر اشیخاص ذى

 را ان بلاتکلیفی رهانید؟ برای رسیدن به پاسر، باید ماهیت رمن شناور مشخص گردد. 

 ماهیت ثمن شناور و مقایسه آن با معاملات مشابه .3

عوضی که در هنگام انعااد قرارداد، میزان، نیوع ییا سیایر مشخصیات ان معیین و معلیوم 

اعیم ان  ؛نیام دارد نامعین یا مفتوح(،نبوده و نسبت به ان ابهام یا تردید باشد، رمن شناور )

طور کلی بوده ییا روشیی بیرای هه بگذاشتن رمن معاملاینکه منشأ ابهام یا تردید، مسکوت

 ییا متعیاملین ییا شیخص ریالثی،، تعیین ان وضق شده یا شاخصی در نظر گرفته شده باشد

. گاهی نیز متعیاملین (84، ص 0110)شیعاریان،  تعیین قطعی ان را به اینده موکول نموده باشند

ابتیدایی های نیر، توافق صورت برای تعیین رمنی که در نمان وقوع عاد، نهایی نیست، به

 دهند:انجام می

شیود تیا تعیین رمن به عهده یکی ان متعاملین یا اشخاص یا ارگان رالثی گذاشته می. 0

بعد ان تحایق و بررسی، اقدام به تعیین ان نمایند. میواردی ماننید مناقصیه ییا مزاییده کیه 

ایجیاب خرییدار ییا فروشینده، کند، متعلیق یکی ان طرفین معامله، میزان رمن را تعیین می

حسب مورد، رمن نامشخصی است که نسبت به یکی ان طرفین، مجهول بوده و در اینیده 

 .(0451)امینی،  شد معلوم خواهد

تعیین رمن براساس ماادیر مختلفی ماننید لیتیر ییا سیایر اونان انجیام  مواقعی که . در0

کیردن مشیخص نیسیت، متعلیق انشیای گیری و وننیا مادار مبییق، پییش ان انیدانه، شده
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  شییودطییرفین، رمیین خاصییی نیسییت، امییا بییا ییین سلسییله عملیییات ریاضییی، مشییخص می

 .(0451)امینی، 

شیود، ضیابطه تعییین قیمیت، بیه معیارهیای تغییرپیذیر سیپرده می . در برخی موارد،1

د انهیا، مدت و معاملاتی که مواد اولیه تولیای که اعمال انها در معاملات طوزنیگونههب

ای طبیق ضیابطه الزحمیه کیارگرانهای متغیری دارند ییا حقهای مختلف، قیمتدر نمان

های احصیا نییز نیسیت؛ لیذا رمین میوردنظر متعیاملین، طبیق شیاخصافزایش یافتیه، قابیل

های خصوصی یا دولتی، قیمت رون قرارداد یا نمیان تولیید ییا تحوییل کیاز و بیا سانمان

 مییثلا   ؛گیرددنسییبت بیه ان توافیق شییده، محاسیبه و معییین میلحیا  قیمتیی کییه در ابتیدا 

 سیال، امیاده نمایید.  05شود قطعات موردنیان خریدار را بیرای میدت فروشنده متعهد می

عییلاوه، هسیال بعیید، ان ازن وجییود نییدارد. بیی05در چنیین مییواردی، امکییان تعیییین قیمییت 

میود، چیون معمیوز  تولیدکننیده توان تعیین رمن را به توافق بعدی متعاملین واگذار ننمی

 معنیای اجبیار خرییدار بیه پرداخیت قطعات، کارخانه خاصیی اسیت و چنیین تیوافای، بیه

 نمیودن انعایاد سیو، بیا موکیولمبلغ پیشینهادی فروشینده بیوده و مطلیوب نیسیت؛ انیین

  ،قرارداد برای خرید قطعات، به اینده، اطمینیان و تعهیدی بیرای انعایاد ان وجیود نیدارد

 انها را بیه هیر قیمیت گزافیی خرییداری نمیوده  شودسوی دیگر، خریدار مجبور می و ان

دسترسیی بیه انهیا ان دسیت دلیل عیدمامکان، تمام سرمایه خود را بهو یا در صورت عدم

 .(0451)امینی،  بدهد

های اولیه پیشتر رفته و با این شیرط کیه رمین، قابلییت نوسیان طرفین عاد ان توافق. 4

کنند؛ بنیابراین، درصیورت داشته باشد، رمن پایه قرارداد را معین و در مورد ان توافق می

 حصییول شییرایز و تحاییق حییوادث مییوردنظر طییرفین، رمیین پایییه جییای خییود را بییه رمیین 

 در صیورتی میثلا   ؛شیودطیور میردد مطیرح میهبیدهد. گاهی نیز چندین رمین رانوی می

 فروشیینده، میییزان دسییتمزد کییارگران و قیمییت مییواد اولیییه را مییلاک قییرار داده و کییه 

با توجه به تغییر نسبی هریین ان انهیا، قیمیت مشخصیی اعیلام نمایید. در ایین صیورت، 

 معیین شیده و در نمیان انشیای عاید  ضابطه تعیین رمن براساس مبنیای متغییر و میردد بنیا

 .(0110)شعاریان،  نیست
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 بررسی فقهی معامله با ثمن شناور. 4

های مختلیف معاملیه بیا ان، با توجه به تعاریف موجود درخصوص رمن شناور و صورت

 شود.شده بررسی میهای ارائهجایگاه فاهی این نوع معامله و دیدگاه

 . بطلان جهل در ثمن4-1

ام انعایاد بییق، ان مشیهورات فایه اسیت، تعیین قطعی رمن و علیم طیرفین بیه ان هنگی

محایق حلیی  .(11، ص4ق،  0404)کرکیی،  که با عدم تحاق این امر، بیق باطل اسیتطوریهب

شرط است که قدر و جنس و وصف رمین معلیوم باشید و اگیر تعییین ان بیه »نویسد: می

بیا عناییت  .(01-0، صص 0ق،  0458)حلی، « گرددیکی ان طرفین سپرده شود، عاد منعاد نمی

به عبارت صاحب جواهر در شرح این عبارت، اگر تعیین رمن به یکی ان طرفین عاید، ییا 

ست واگیذار اشخص رالث، یا عرف و عادتی که در تعیین مادار یا جنس یا وصف رمن 

شود. در اصل اعتبار علم طرفین به رمن میان فایهیان میا، اختلافیی گردد، عاد منعاد نمی

بلکه هم پیش ان اسکافی و هم پیس ان او، این سخن متروک است، نیست، مگر اسکافی. 

خلاف این رأى محاق است و این سخن با حدیث نبوى که متضیمن نهیی راجماع فاها، ب

؛ بنیابراین، (450-450، صیص 00ق،  0454)نجفیی،  ان بیق صررى اسیت، مخالفیت دارد |پیامبر

دانید. شییر شرایز صحت بییق مییوی مستند به حدیث نبوی و اجماع، علم به رمن را ان 

معروف است که علم به مادار رمین ان »نویسد: انصارى ضمن طرفداری ان این نظریه می

شرایز صحت بیق اسیت. لیذا اگیر متیاعی فروختیه شیود و تعییین قیمیت ان بیه یکیی ان 

علامیه، اجمیاع  تاذکرهو  مختلافوی در ادامیه، ان .« متعاملین سپرده شود عاد باطل است

، نفیی خیلاف مییان سارلئرالعلما، اتفیاق علمیا و ان و حاشییه سیلطان شارحابمعاهو ان فاها 

کند و دلیل اصلی این حکم را رواییت نفیی صیرر به این حکم را نال میمسلمانان نسبت 

اینکیه حکیم کنییم بیعیی کیه تعییین »...نویسد: داند و ضمن اشاره به روایات باب، میمی

رمن را منصرف و محمول بیر قیمیت  باشد و...حیح میرمن ان به مشترى سپرده شده، ص

تر ان این نظر، کلامیی اسیت کیه ان اسیکافی قولی ضعیف است و ضعیف سوقیه بدانیم...

این متیاع را بیه تیو فیروختم بیه قیمتیی کیه بیه  بایق بگوید نال شده و گفته: صحیح است
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اصر تالید نیز همین دییدگاه مراجق مع .(050-050، ص4ق،  0400)انصیارى، « امدیگران فروخته

سینت نییز طبق فاه اهیل .ق(0400؛ سیسیتانی، 004-000، صص 0ق،  0404)امام خمینی،  اندرا پذیرفته

ن بیودن عوضیین را اسنت، صیر ان جماعتی ان حنبلیان و حنفیان، معلیومتمامی مذاهب اهل

 .(110-181، صص 4ق،  0408)نحیلی، دانند شروط صحت بیق می

 یت قابلیت تعیین ثمن. کفا4-2

رمین، مبطیل بییق  اى موارد، وجود نوعی جهیل درگروهی برانند که حداقل، در پاره

الله خویی پس ان بیان ادله دییدگاه مشیهور و میردود ایت .(05-11، صص 0101)نوری، نیست 

له، اجمیاع تعبیدى محایق ئدر مسی دانستن انها و تأکید بر اینکه با توجه به حیدیث نبیوی

وجیود نیدارد و بایید در  دلیل خاصی بر اعتبار علم به میزان رمن در بیق»نویسد: نیست می

له ان جهت قواعد و روایت وارده در ماام سخن گفت؛ برحسب قواعد، اگیر میراد ان ئمس

رمین چیه  جهل به مادار رمن، جهل نسبت به اصل مالیت عوض باشید، یعنیی بیایق ندانید

اى نیسیت بیق مطرح است مالیت دارد یا ندارد، شبههعنوان رمن در مادار است و انچه به

که چنین بیعی باطل است؛ نیرا بیق مبادله مال در برابر مال اسیت و ماصیود متعیاملین ان 

دهید، میالی را کیه پییش ان ایین است که هر ین در برابر عوضی که به طرف ماابل می

ی، صرض او نایض شیده و معامله مملوک او نبوده، تملن نماید؛ بنابراین، در چنین فرض

برابیر ارتکیان خیود چنیین  بسیا بتیوان گفیت عایلا  گویی اساسا  بیق واقق نشده است و چه

له، مطیابق ئوی در بررسی مسی .(108، ص 0تا،  )خویی، بی« اورندصورتی را بیق به شمار نمی

 دشویاداور می (104، ص 00ق،  0451)عاملی،  النخاس ةدلیل خاص، ضمن قید صحیحه رفاع

بیق بیه حکیم مشیترى )کیه قیمیت  صاحب حدائق مستند به همین روایت معتاد است که

کاز هنگام عاد مشخص نیست و تعیین ان به مشترى سپرده شده( صیحیح اسیت و رمین 

الله خیویی . هرچند اییت(101، ص0تیا،  )خویی، بی این معامله، مطابق قیمت بانار خواهد بود

له، همانند صاحب حیدائق اسیت، امیا در ئاجماع در مس در پذیرش روایت و عدم اتکا به

تعیین قیمیت در »نویسد: نظر داشته و میبا وى اختلافتفسیر روایت نسبت به قیمت بانار 

و رمین، امیرى کلیی و  گردد...اى به امرى عرفی و متعارف میان مردم بانمیچنین معامله
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بنییدى اییین . وی در جمق(105، ص 0 تییا، )خییویی، بی« بییانار و مییانادعبییارت اسییت ان قیمییت 

ام ییا اگر بایق بگوید کاز را فروختم به قیمتی که به دیگران فرخته»دیدگاه اورده است: 

مشترى بداند که بهای انچه ان بایق خریدارى کرده، ان قیمت بانار )کیه مضیبوط اسیت، 

املیه ان جهیت داند( بیشتر نیست، دلیلی بیر فسیاد ایین معهرچند مشترى اکنون ان را نمی

گونه نیست که موجب شود ندانیم رمن یا میثمن جهالت وجود ندارد. این شیوه معامله ان

حیدى جهیل مالیت دارد یا فاقد ارنش مالی است و نیز چنان نیست که در میزان رمین بیه

عنیوان در اعتبار این رابطه به اى که عالا  گونههمحاق باشد که موجب تحاق خطر شود، ب

 .(100، ص 0تا،  )خویی، بی« و توقف کنندبیق درنگ 

ق، 0450)بحرانیی،  انیدتعیین را جایز دانستهبرخی فایهان ان جمله بحرانی، بیق با رمن قابل

وجیود میانق ان اجیراى . عمده دلیل ایشان، قواعد و عموم ادله صحت، عیدم(051، ص 08 

ن چنیین بیعیی را فاقید این قواعد و صحیحه رفاعه است. اینیان اجمیاع ادعاشیده بیر بطیلا

سنت و جماعت حنبلییان نییز دانند. ان علماى اهلعنوان دلیل بر حکم شرعی میهارنش ب

 «بیق ازستجرار»برخی ان حنفیان،  و (1440، ص0ق،  0408)نحیلی، تعیین نوعی بیق با رمن قابل

ن چنیین بیودشمرند. دلیل ایین عیده، استحسیان و متعیارفرا مجان می (40، ص 0101)نوری، 

 .(05، ص 0101)نوری،  بین مردم است معاملاتی در

 . بررسی ادله بطلان بیع در فرض جهل در ثمن4-3

)اسیدی حلیی،  جهت جهیل در رمین میورد اجمیاع فاهاسیتبطلان بیق به برخی معتادند

 شود طبق عایده امامیه، اجمیاع، دلیلیی ذاتیی و موضیوعی یاداور می .(044، ص 0ق،  0401

 تیا، )عیاملی، بی شود و تنها ابزارى بیراى ییافتن حکیم شیرعی اسیتشارع تعبیر نمیبر حکم 

له، دلیلی مستال )مانند اییه ئطبق دیدگاه شیعه درخصوص اجماع، هرگاه در مس .(001ص 

شود، بلکیه ان دلییل مسیتال بررسیی داده نمی به اجماعارنشی یا روایت( موجود باشد، 

 شیود، وگرنیهمعتبر تلای میی استناد ان دلیلکم بهشود؛ درصورت دزلت بر حکم، حمی

اى، هم دلیل لفظی وجیود داشیته و هیم لهئگردد. اگر در مسدیگر به اجماع نیز توجه نمی

گوینید، حتیی اجمیاعی کیه اجماع محاق باشد، چنین اجماعی را مسیتند و میدرکی میی
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مسیتال میورد اعتمیاد عنیوان دلیلیی یا صیرلفظی باشد، بیه احتماز  مستند به مدرکی لفظی

هییاى نییاقلان اجمییاع اطمینییان حاصییل ان گفتییه .(000، ص0،  0100)موسییوی بجنییوردى،  نیسییت

 اسیت )رواییت نبیوى مشیهور(له، مدرک لفظی ئشود که دلیل وحدت نظر فاها، در این مسمی

اجمییاع مییدرکی )مسییتند( و حتییی  تییوان گفییت؛ بنییابراین، مییی(84-81ق، ص0400)نراقییی، 

شود )کبرى(. اجماع بر بطلان بیق صررى، ان ه، دلیل مستال محسوب نمیالمدرکیمحتمل

محایق اسیت، مسیتند بیه رواییت نبیوى اسیت  جمله بیعیی کیه در رمین ان نیوعی جهیل  

ارنشیی نیدارد. البتیه اینکیه  عنوان دلیل مستالله بهئنتیجه اجماع در این مس )صغرى(؛ در

سیت، امیا روش رفیق ان در عاید ا، بیر بیعیی کیه در رمین ان نیوعی جهیل «صرر»عنوان 

 شود. صدق کند یا خیر، در ناد و بررسی دلیل دوم روشن می بینی شدهپیش

کیرات، در متیون اسیت کیه بیه«  نهی النبی عین بییق الغیرر»دلیل دیگر، روایت نبوى 

سینت ، ان سوی شییعیان و اهیل(01، ص 0ق،  0404منظور،)ابن روایی، فاهی و حتی کتب لغت

، 00ق،  0451؛ عیاملی، 101، 00، ص 1ق،  0450)طوسیی،  مورد استناد قرار گرفته استنال شده و 

نییز امیده اسیت؛ برخیی احتمیال « نهیی النبیی عین الغیرر»صورت این روایت به .(448ص 

اند که این دو، در حایات ین روایت بیوده کیه برخیی راوییان و نویسیندگان واژه داده

روایتیی مسیتال « نهیی النبیی عین الغیرر» تصور شود اندرا حذف کرده و سبب شده« بیق»

اما برخی با این سخن مخالفت کیرده و معتادنید کیه دو  .(101، ص 1ق،  0450)طوسی،  است

 کنیدهرگونه عمل صیررى را نهیی میی و دیگرى ،روایت وجود دارد که یکی بیق صررى

 دانندمی ر بطلان بیعیبسیارى ان فایهان، روایت نبوى را دلیل ب .(101، ص 0ق،  0400)مراصیی،

درهرحیال،  .(100، ص 04ق،  0400)نراقیی،  که در ین عیوض ان نیوعی جهیل وجیود دارد

انید و چیون جهیل فاهاى شیعه و سنی با استدزل به این روایت، بیق صررى را باطل دانسته

در  .(0-0، صیص 0تیا،  )خویی، بی شوددر مادار رمن، سبب صرر است، به بطلان بیق منجر می

نماید معاملیه بیا رمین مجهیول ، چهار روایت نال شده که دزلت میلبشةعهاوسبئ کتاب 

 .(85، ص 08تا،  )عاملی، بی موردتأیید شارع مادس نیست

 نویسیدالله خیویی میدرخصوص سند روایت، دو مبنیای مشیهور وجیود دارد؛ اییت

ه اسیتدزل بیه ان البت .تردیدى در ضعف سند این روایت نیست؛ نیرا روایت نبوى است»
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بنیابراین مشهور است؛  عنوان یکی ان شروط عوضینله قدرت بر تسلیم عوضین بهئدر مس

ضیعف سیند  باشد )نه مثلا  اجماع( و معتاد باشیم که شهرتاگر شهرت مستند به حدیث 

صورت استدزل به ایین رواییت ممکین شود. درصیراینکند، مشکل حل میرا جبران می

ربات صغرى )استناد شهرت به این روایت( و هم اربیات کبیرى )جبیران لکن هم ا ؛نیست

 .(000، ص 0تا،  )خویی، بی« وسیله شهرت( جدا  مشکل استضعف سند به

 ×خبر، اعتماد به صدور ان ان سوی معصیوم مبناى دیگر ان است که معیار حجیت

ن عیدالت راوى ییا گونه که اطمینان بیه صیدور رواییت، او همان ،است، نه اعتماد به سند

شیود، ان بودن وی )هرچند عادل نبوده و منحرف ان میذهب حیق باشید( حاصیل مییراه

گردد و حتی فتواى مشهور مییان فاهیای متایدم، عمل اصحاب به مفاد ان نیز حاصل می

نییز موجیب اعتمیاد بیه  ،طبق ان خبر، هرچند فتواى خود را بیه ان مسیتند نکیرده باشیند

اینکه عمل اصحاب، طبق مضمون و مفاد خبر، موجیب وریوق  صدور روایت است. برای

)موسیوی بجنیوردى،  عنوان حدیث و رواییت نایل شیده باشیدبه صدور باشد، باید ان خبر به

الصدور بیوده و مورق گفتهتوان گفت روایات پیش؛ طبق این مبنا، می(000، ص 0ش،  0100

 .حجت هستند

مسلم و قطعی نیسیت،  روایت، حجیت انبا توجه به مبناهای موجود درخصوص این 

، باید ان مفاد و میدلول ان ×اما با پذیرش دیدگاه دوم و تأیید انتساب روایت به معصوم

 .سخن گفت

ن به لزوم علم به مادار رمن در صحت بیق، با بیان اینکه ریشیه اشیر انصارى ان معتاد

وایت حماد بین میسیره تعلیل مذکور در ر»نویسد: گفته است، میاین حکم، روایت پیش

مایدار رمین در صیحت ، م ید این حکم ]لزوم علم به^ان امام صادق ان امام محمدباقر

روایت را دلیلی متان بیر  ؛ با توجه به این شیوه، وی(001، ص 0ق،  0400)انصاری، « بیق[ است

 داند. شاید دلیل این برخوردمعتبر می حکم موردبحث ندانسته و ان را در حد ین م ید

عبیارتی، به .(010، ص 1ق،  0400)تبریزى،  ظهورى در بطلان بیق ندارد «کراهت»ان باشد که 

اى )کیه مایدار مجهیولی ان رمین ین روایت ان است که چنین معاملیهنهایت سخن ا اوز  

توانید دلییل بیر معین در ان کسر و درنتیجه رمن مجهول شود( کراهت داشته و این نمیی
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فرض که روایت دال بر حرمت معامله باشد، دزلت بر بطلان نیدارد؛ بر حرمت باشد؛ رانیا  

کلیفی )مثلا  حرمیت معاملیه( و حکیم وضیعی )میثلا  بطیلان ییا صیحت نیرا میان حکم ت

سیکونی . در میان روایات خاصه، رواییت (000، ص 0تا،  )خویی، بی اى نیستملانمه معامله(

رجل یشترى السلعة بدینار صیر درهم الی اجل، فی  »...اى است: گر فساد چنین معاملهبیان

در توضیییح اییین  .(85، ص 08ق،  0451)عییاملی،  «: فاسیید فلعییل الییدینار یصیییر بییدرهم×قییال

س ال ان فرضی است که اصل وجیود رمین میورد تردیید بیوده و احیران  که روایت امده

رواییت تیوان عیلاوه، ایین هانکه اصل رمن محرن و مایدار ان مجهیول باشید. بینشده، نه

 .(010، ص 1ق،  0400)تبریزى،  معارضه با صحیحه رفاعةالنخاس را ندارد

اسیتناد تیوان بیه، نمیی«صیرر»دلیل اجمال موجود در واژه با توجه به مطالب پیشین و به

نظر ان این اجمیال، صیحت اسیتناد بیه گفته به حکمی دست یافت. اما صرفروایت پیش

دانند و بر روش تعیین قطعیی رمین ین، رمن تاریبی را میدانستن بیعی که طرفان و صرری

 شود. اند، بررسی میرون تحویل کاز( توافق کرده در اینده )مثلا  

اصطلاح صرر در سه معنا )خدعه، خطر و جهل( بیه کیار رفتیه اسیت. انانجاکیه ایین 

عبارتی عموم و خصوص مطلیق وجه یا به معانی، ان لحا  مصداق، عموم و خصوص من

 شوند: جداگانه بررسی میاند، ولی ان لحا  مفهوم، متباین ستند،ه

اى جیز عیدم علیم له، در چنین معاملیهئمعنای خدعه و فریب: طبق فرض مس. صرر به0

قطعی و فعلی به رمن، مشکلی وجود ندارد. امیا اگیر یکیی ان طیرفین، دیگیرى را فریفتیه 

ز یحل دم امرء مسیلم وز مالیه »روایت  و سوره نساء 08 باشد، مستند به دزیلی مانند ایه

« المغیرور یرجیق الیی مین صیره»و قاعیده ، (005، ص 0ق،  0451)عیاملی، « بطیبة نفیس منیه از

دلییل فریبکیارى، رضیایت واقعیی و چیون بیه ،(018-000، صیص 0ش،  0100)موسوی بجنوردى، 

بیه ایین معنیا در  شود. احتمال وقوع صررخورده میحکم به خیار صبن فریب محاق نشده،

بودن تمام معاملات با رمین توان با قطعیت، حکم به بریموضوع بحث وجود دارد و نمی

 شناور، ان وجود این عناصر داد.

معناى احتمال عالاییی ضیرر و بییم ان معنای خطر: در این معاملات، صرر به. صرر به0

نیین احتمیالی را کننده است و شاید عیرف چتعیین داورى عرف خسارت محاق نیست و
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بلکیه بنیابر کمییت و  ،گونه نیست که همواره قائل به اصمیاض شیودایننادیده بگیرد، اما 

عنوان به .(055، ص 0ق،  0400)انصیاری، . کنداهمیت رمن شناور در برخی موارد اصماض نمی

پیرداند، چیه داند مبلغی که به شرکت تولیدکننده خودرو میینمونه، با اینکه مشترى نمی

کننید، سرننش نمی را ایعنوان تجلی عرف جامعه، چنین مشتریمادار است، اما مردم به

دادن فرصت و عملی سفهی یا شبیه به گردانی ان چنین معاملاتی را اندستیرو بلکه گاه

رصبت مردم به این قراردادها بهتیرین دلییل اسیت کیه در معیاملات بیا رمین  .نددانان می

شناور، احتمال ضرر و خطر نادیده گرفته شود، اما اصماض مطلق نسبت به احتمیال خطیر 

 .  (015-000، صص 4، 1ق،  0400)مغنیه، در این معاملات جایز نیست 

معلیوم بیوده و هیم  رمین له، هم حیدودئمعنای جهل: انانجاکه در فرض مس. صرر به1

روش تعیین، قطعی و شیوه رفق ابهام، مورد توافق طرفین است، جهل مطلق محاق نیست؛ 

محیل نیزاع  ان مصادیق رمن مجهول باشد له که قابلیت تعیین رمنئهرچند این مس بنابراین

ییا اساسیا  ان رمین صیحبت  چنین معاملاتی با مواردی که رمن ان کلا  مجهول بوده بوده،

توانید دلییل معناى جهیل اسیت، رواییت مییصرر به ده، تفاوت دارد. اگر پذیرفته شودنش

اى کیه صیرفا  نیوعی جهییل اعتبیارى دو نیوع معاملیه میورد مثیال باشیید، امیا در معاملیهبی

تبدیل به علم در رمن ان وجیود دارد، عنیوان صیرر محایق نیسیت. نهاییت اینکیه در قابل

 صل صحت عاود است. ا و مرجق   ،شودصدق صرر تردید می

ین ان سیه معنیا، معیاملات میورد گرفتن اجمال روایت، صرر با هیچبنابراین، با نادیده

اى کیه گانهیین ان میوارد سیهگیرد و با توجه به مطالب پیشین، هیچنمی بر بررسی را در

اعتمیاد عنوان دلیل لزوم تعیین قطعی رمن در نمان تشیکیل قیرارداد مطیرح شیده، قابیلبه

 ست؛ نیرا: نی

 بیودن،المدرکییهدلییل میدرکی بیودن ییا حیداقل محتملالف. اجماع مورد استناد، به

عنوان دلیلی مسیتال و قیاطق میورد اسیتناد قیرار گییرد را نیدارد. اعتبار زنم براى اینکه به

وجود نظرات مخالف میان فاهیان متادم و معاصر نیز تحاق اجماع بر بعضیی ان مبیانی را 

مبناى اجماع لطفی، وجود ین مخالف نیز میانق تحایق  دهد؛ نیرا برقرار میمورد تردید 

   .اجماع است
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اعتبار سندى نداشته و در دزلت نیز اجمیال  ءگفته، بنابر بعضی ان اراب. روایت پیش

گفته به کار رفته است. ضیمنا ، ین ان معانی پیشدارد؛ نیرا مشخص نیست صرر در کدام

  .معانی در معامله با رمن قابل تعیین محاق نیستین ان این صرر با هیچ

  . روایات خاصه نیز دزلتی بر اشتراط علم قطعی بیه رمین در لحظیه انعایاد قیرارداد

 ندارد. 

 . خیار در بیع با ثمن شناور4-4

تیوان بیا تیدارک حیق فسیر در معامله با رمن قابل تعیین را می معتادند برخی فایهان

محاق ساخت که منجر به بطلان نشود؛ توضیح اینکه با جعل خییار در اى گونههقرارداد، ب

)نراقیی،  معناى خطر( محاق نیسیت تیا بیه بطیلان قیرارداد حکیم شیودمعامله، عرفا  صرر )به

اگر رمن را معین نکنند و بایق بگویید ایین متیاع را »نویسد: نراقی می .(100، ص 04ق،  0400

بیق درست است و مشترى خیار  ،فروشمام، به تو میبه همان قیمتی که به دیگران فروخته

؛ 011، ص 0ق،  0400)انصیارى، « شیودفسر خواهد داشت و با ایین خییار، صیرر برطیرف میی

   .(000، ص 0تا،  خویی، بی

هیاى هاى بیزرگ صینعتی و م سسیههاى رایج میان مردم و شرکتامرونه، در معامله

شوند فسر دارند و فروشندگان متعهد می رسمی مثل بانن مرکزى، حداقل مشتریان حق

شده، ان بخش ان رمین را کیه دریافیت درصورت انصراف خریداران، در مدت مشخص

  اند، بانپرداخت نمایند.کرده

 . بررسی حقوقی معامله با ثمن شناور5

ق.م بوده و بایید میال ییا عملیی 000-004 مشمول ماررات مواد طور کلی مورد معاملههب

عیلاوه بایید مالییت هکننید. بین ان متعاملین تعهد تسلیم یا ایفیای ان را مییباشد که هری

مگر در موارد خاص که  داشته و متضمن منفعت عالایی مشروع باشد و نباید مبهم باشد،

ضرورتی ندارد کیه تملیین در نمیان عاید واقیق  علم اجمالی به ان کافی است؛ بنابراین

توانید میورد معاملیه باشید. ان ن مجانی یا معوض، میو تعهد به مال یا عمل نیز اعم ا ،شود
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طور مطلق شرط شده و نییانی هابهام مورد معامله و علم تفصیلی به ان بسوی دیگر، عدم

چه طریای برای علم تفصیلی و تعیین دقیق مورد معامله نیست و چنانابتدایی ابهام به عدم

وصیا  اینکیه روش تعییین میورد بینی شده باشد، مشمول مواد فوق خواهید بیود. خصپیش

تواند به طرق متعارف صورت گییرد و نییانی بیه تصیریح نیوع تعییین در قیرار معامله می

بر الزام متعیاملین بیه اجیرای چییزى کیه در  علاوه ق.م، عاود005نیست، چون طبق ماده 

عاد تصریح شده، انان را به کلیه نتایج حاصله ان عاد، طبق عرف و عادت یا بیه موجیب 

 کند.نون نیز ملزم میقا

در بییق شیرط  بیودن رمینق.م، معلیوم118 در مورد بیق و تعیین رمن معامله، طبق ماده

ان، که منطبق با قول مشهور است و برخی فایهان نسیبت بیه  100 ماده 0 است و طبق بند

لیی،  اند، انتاال مالکیت بیه مجیرد وقیوع عاید اسیتان ادعای اجماع نموده ، 0ق،  0458)حل

الذمیه اسیت کیه و در بیق با رمن کلی، ایین تملیین، مافی (08، ص 01ق،  0454؛ نجفی، 00ص

طیور هاگرچیه در قراردادهیا بی ؛ بنابرایناستمتفرع بر توصیف کامل و تعیین مادار رمن 

بودن ان، منحصر به تعیین در نمان عاید نیسیت، ولیی در کلی تعیین مورد معامله و معلوم

الذمه و تملین و تمللین ان گیردد، منیوط که موجب تحاق مافی عاد بیق، علم تفصیلی

 به تعیین رمن در نمان معامله یا پیش ان ان است.

قراردادهای خصوصی نسبت بیه کسیانی کیه ان را »ق.م، 05ان سوی دیگر، طبق ماده

ایین میاده حیاوی « که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ اسیت.اند درصورتیمنعاد نموده

تری داده و ان انحصار عاود قراردادهاست و به حکومت اراده دامنه گستردهاصل انادی 

تعییین انادانیه شیرایز واریار  :کند. اریار اصیل انادی اراده، عبارتنید انمعین خار  می

اند قرارداد حضور داشیته محدودیت ارر قرارداد به کسانی که در، قرارداد ان سوی طرفین

انعایاد قیرارداد بیه تراضیی طیرفین بیدون نییان بیه  ،الیث(استثای موضوع تعهد به نفق ر)به

در  رصم وجیود ایین میاده،الزام طرفین قرارداد به رعایت مفاد ان. علیی ،تشریفات خاص

رصم دیدگاه مشهور به بطلان بیق با رمین هرچند ان منظر فاهی علی توان گفتمجموع می

ح گیردد، ولیی ان نظیر توانید تصیحیشناور، طبق برخیی ارای میذکور، ایین دییدگاه می

و بنیابر بییق، باطیل یسیت الذمه نتملین، هرچند فیقانونی، رمن شناور تا نمان تعیین، قابل
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ول رد عییین مییال و در ئگییردد و متصییرف در حییدود ماییررات صصییب، مسییمحسییوب می

گردد، ولی در قالب سایر عاود، منعی وجود نداشته ول رد مثل ان میئمس صورت تلف،

 شود. طریق متعارف، کافی تلای میه امله بو تعیین مورد مع

 های مختلف حقوقی جهان و منافع و معایب آن. ثمن شناور در سیستم5-1

انید؛ را نپذیرفته نبودن رمیندلیل معینبودن معامله بههای حاوقی، صرریبرخی سیستم

ل نیرا معتادند با توجه به اقتضای سرعت در معیاملات تجیاری و اگیاهی تجیار ان عوامی

واقعیا  ان  متعیاملین تعیین رمن یا قیمیت متیداول، صیرر متوجیه تجیار نیسیت؛ نییرا گیاهی

 میثلا   ؛موضوع معامله اطلاع ندارند و تمایل دارند کیه بحیث رمین را مسیکوت بگذارنید

 خواهان خریید و فیروش کیازیی هسیتند کیه قیمیت ان را  در مواردی که طرفین معامله

داننید، اییرادی نیدارد ها طول بکشد( نمیمکن است ماهتا انجام مراحل کارشناسی )که م

که رمن را در نمان انعااد بیق مسکوت گذاشیته و تعییین ان را بیه داوری شیخص رالیث 

 واگذار نمایند.

قیمیت کیاز در حیین  متعاملین دوراندیش حاضر به تحمل خطیر افیزایش ییا کیاهش

دهنید؛ رمن معلوم و معین تیرجیح میانعااد قرارداد و تحویل ان نبوده و رمن شناور را بر 

توضیح اینکه ممکین اسیت خرییداری کیه کیازی میوردنظر خیود را ان قبیل خرییداری 

ای کیه کیازی خیود را بیه رمین کند، در معرض کاهش قیمت کاز بوده و فروشیندهمی

فروشد با افزایش قیمیت میواد اولییه کیاز مواجیه شیود و بیا رمین نمان انعااد قرارداد می

شیده را تولیید ییا میواد اولییه ان را تی قادر نباشید حتیی بخشیی ان کیازی فروختیهدریاف

نماید تا کازیی که قیمیت ان بیا توجیه ها ایجاب میخریداری نماید. گاهی نیز ضرورت

 به اوضاع و احیوال حیاکم، چنیدان موردتوجیه مشیتری نیسیت، خرییداری شیود. برخیی 

 ای ان نمیان بیرای تیی داشیته و در هیر برهیهمواقق، بعضیی کازهیا، قیمیت اسیتاندارد دول

  ؛داننییدجامعییه مشییخص اسییت، لییذا طییرفین نیییانی بییه ذکییر قیمییت کییاز در معاملییه نمی

 هرچند در موقق انعااد قرارداد بیرای متعیاملین قیمیت ان مشیخص نباشید؛ لیذا بیا توجیه 

 به عرف موجیود تجیاری و قیمیت مشیخص بیرای کیاز، هرچنید قیمیت کیاز در لحظیه 
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 ای نیییز ان بییین ییین ان طییرفین مغییرور نشییده و سییرمایهاییاد قییرارداد معییین نباشیید، هیچانع

 نبیودن رمین در نمیان عاید، موجیب شیود تیا معلیومرود و سیود نیاحای کسیب نمینمی

 بطلان ان شود.

ازت صیینعتی، پیییش ان تأسیییس اندرکاران تولییید و فییروش ماشییینامییرونه دسییت

و با انعااد قرارداد با مشتریان ان وجود خرییداران در  کارخانه، براوردهای زنم را نموده

نمایند ان تعداد متااضیان نیز اگاهی پیدا نمیوده اینده مطمئن شده و در مواردی سعی می

و قراردادهای زنم را به همان میزان، پیش ان شروع کار منعاد نمایند تا محصول خیود را 

وده و قادر به فروش محصوزت خیود باشیند و یا مادار موردنیان تولید ننم بیشتر ان تعداد

 ان تولید ماناد مغرور نشوند.

هییای اقتصییادی، سیاسییی و سییایر اتفاقییات هییا نیییز بییرای رهییایی ان تحریمدولت

 بینی، قرارداد بییق کازهیای خیود را ان قبیل منعاید نمیوده و رمین ان را بیانپیشصیرقابل

با این شیوه که ابتدا قسمتی ان قیمیت  ؛گذارند تا طبق قیمت رون، ساف ان معین شودمی

کنند تا ان ناض قرارداد توسز مشتری جلوگیری کنند و مطمئن شیوند کاز را وصول می

 کییه در اینییده خریییداران خییود را ان دسییت نخواهنیید داد و بییا اطمینییان بیشییتری اقتصییاد 

امی کیه نمایند. لذا حمل بر صحت قیرارداد، هنگیریزی میکلان و خرد خویش را برنامه

تیوجهی رمن شناور اسیت بیه انعایاد اینگونیه قراردادهیای خریید و فیروش کمین قابیل

نماید. ان سوی دیگر، گردش پول و سیرمایه نییز نشیانه ربیات اقتصیادی یین کشیور می

سیطح  نحیویشود، پیس بایید بیهخطرافتادن رشد اقتصادی میاست؛ نیرا رکود، سبب به

شیناختن قراردادهیای بیا رمین رسیمیتها، بیهشییوه معاملات را افزایش داد و یکی ان این

گذاشیتن بیر بسییاری ان معیاملات تجیاری بطلان انها است که باعث صیحهشناور و عدم

بخشید و موجیب افیزایش تولییدات و توسیعه شده، گردش پول و سرمایه را سیرعت می

 شود.تولید ملی می

 ایین مزاییا بایید گفیت رصم مزایای فراوانی که برای رمن شیناور برشیمرده شید،علی

المللیی، موضیوع را های بینهای داخلی صادق است، ولی در مورد بیقاصلب در مورد بیق

باید با احتیاط بیشتری مورد ملاحظه قرار داد؛ نیرا در برخی مواقق، ممکن است قید رمن 
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شناور در قرارداد موجب برون اختلافات و عیدم اجیرای قیرارداد شیده و عیوارض تبعیی 

 اصمیاض اسیتگفتیه، قابیلی داشته باشد، هرچند این تبعات، در ماابیل فوایید پیشدیگر

 .(011-001، صص 0100پور، )داراب

 . جایگاه ثمن شناور در حقوق ایران5-2

عرفیی و  ظاهرا  رمن شناور در حاوق ایران پذیرفته نشده است، اما بیا توجیه بیه روییه  

طبیعیی محسیوب نمیود؛  توان ان را امری تاریبا  اندرکاران امور کشور میعملکرد دست

؛ عیاملی، 054ق، ص 0405)عیاملی مکیی،  قائل به بطلان بیق معاطات بودنید برخی فایهان کهچنان

ها را نپذیرفت و ان ان پیس، ایین نظیر اما عرف و جامعه، دیدگاه ان ،(000، ص 1ق،  0405

ارائه نشد، رمن شناور نیز اینگونه بوده و عرف و عیادت میردم، ان را  ای دیگرتوسز فاه

درمیورد خریید و  میثلا   ؛شناسیددر معاملات خود گنجانده و جامعیه نییز بیه رسیمیت می

گییرد، مرسیوم های کارخانجات که تحویل انها پس ان مدتی صیورت میفروش ماشین

هنون تولید ننموده به قیمیت نمیان تحوییل  های خود را کهدار، اتومبیلاست که کارخانه

کیه رمین قطعیی انهیا در نمیان انعایاد قیرارداد فروشد، درحالی)با درصدی تخفیف( می

اییران، بیه معاملیه بیا رمین  شود. لیذا اگیر در حایوقمعلوم نبوده و در اینده مشخص می

اعیلام بطیلان ان انعطافات حاوقی نگاه شود، راهی جز  غعنوان بیق خالص و فارشناور، به

ان وجود ندارد؛ چون معلوم و معین بودن مورد معاملیه ان جملیه شیرایز صیحت معاملیه 

است و چنانچه این شروط وجود نداشته باشند، باعث صرر شیده و صیحت معاملیه میورد 

اما با توجه به اینکه قانون مدنی اییران،  .(041-048، صیص 0100پور، )داراب شودتردید واقق می

ر موسعی داشته و امکیان تفسییر ان ان سیوی فاهیا و علمیای حایوق وجیود ظرفیت تفسی

اند، بایسته اسیت قواعید حایوقی را نیه در که مفسران این قانون نیز ابران داشتهدارد، چنان

قانون میدنی نییز در  های جامعه تفسیر نمود.نیانمندی چارچوب قانون، بلکه مطابق با
 دن و نهیی ان مرددبیودن را مسیتند بیه عیرفبوموارد نیادی، ضابطه معلوم و معین

لیذا بهتیرین راه متعیادل  .)صیلح( و...( 000، 000)صلح(،  014)جعاله(،  004و  001)ر.ک: مواد  داندمی

بخشی معامله با رمن شناور، پذیرش دیدگاه دوم فاها مبنی بیر کفاییت قابلییت در صحت



91 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ی
قه

ی ف
رس

بر
-

ن
وی

ت ن
لا

ام
مع

در 
ور 

نا
 ش

ن
ثم

ی 
وق

حق
 

نحوی که فاقید هرگونیه جهیل بودن ان بهمشخص مشروط بهاست؛  تعیین رمن در اینده

 .باشد )مانند نمان تحویل مورد معامله(

 گیری و پیشنهادنتیجه

دانند، حالتی باطل می شدن معامله، در هردلیل صرریاکثر فایهان، بیق با رمن مجهول را به

رأی بیر بطیلان معاملیه بیا  دانند، ولی درمجمیوعبا شرایطی ان را جایز می هرچند برخی

که در قانون مدنی نیز بطلان ان تأیید شده و رمن شیناور تیا نمیان ت. چنانرمن شناور اس

باطیل اسیت و  و چنیین قیراردادی بنیابر بییقنیست  -الذمههرچند فی- قابل تملین تعیین

ول رد ئمتصرف در حدود ماررات صصب، مسئول رد عین میال و در صیورت تلیف، مسی

جود نداشته و تعیین میورد معاملیه بیه گردد، ولی در قالب سایر عاود، منعی ومثل ان می

شود. هرچند وضق قاعده صیرر و نهیی ان معیاملات صیرری طریق متعارف، کافی تلای می

رسید در امیا بیه نظیر می برای جلوگیری ان وقوع ضرر و حیدوث نیزاع احتمیالی اسیت،

فروش، سیبب ضیرر و احتمیال حیدوث نیزاع، تعییین رمین دار، مانند پیشمعاملات مدت

نمان انعااد عاد است نه تعیین قیمت شناوری که سیبب حفی  ارنش معیاملاتی  معین در

 شود. مدت میمبیق در طوزنی

خییلأ قییانونی موجییود، سییبب اخییلال در نظییام اقتصییادی کشییور شییده و بییا توجییه بییه 

صراحت قانون مدنی در این مورد، نیانمند باننگری است تا مطابق ان طرفین بتوانند عدم

تعیین رمن قطعی، هنگام انعااد قرارداد، ممکن نیست، نسبت به تعیین ان در معاملاتی که 

 .در اینده مشخص )مایدنمودن به قیدی که موجب جهل به اینیده نشیود( توافیق نماینید

طیور ماطیوع در رمین بیه در قرارداد معامله با رمن شناور، زنم نیستتوضیح اینکه 
در نمان « قابلیت تعیین»له، رمن باید قرارداد معین شود، بلکه با حف  استحکام معام

تعییین مشخص )مانند نمان تسلیم موضوع معامله( را داشته باشد و حتی موارد عدم
ضابطه برای تعیین ان )مانند فرضی که اتومبیلی برای تعمییر بیه تعمیرکیار سیپرده 

عاید شود و در ابتدا، امکان براورد هزینه تعمیروجود ندارد(، نباید مانق اعتبیار می
شود؛ لذا انادی طرفین برای تعیین رمین در اینیده مشیخص، میثلا  نمیان تحوییل 
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ها و تورم همان نمان، به قیمت رون یا قیمت موضوع معامله، براساس نوسان قیمت
کند و میزان تعهد خریدار، در اینده )که متفاوت کفایت می عادله، در اعتبار عاد

مشیروعیت رمین دلیلیی بیر عیدمالمسیمی اسیت(، مشیخص خواهید شید و ان رمن
بر تصیویب میاده  علاوه شناوری که شیوه محاسبه ان مشخص شده، وجود ندارد.

گشا الجمله راهتواند فیق.م بدین شکل، می015ماده  1قانونی مستال، اصلاح بند 
 «.معین بودن یا قابلیت تعیین مورد معامله»باشد: 
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 فهرست منابع
 

 کریم.* قران

 ، چاد سوم(. بیروت: دارالفکر.0)  بسبنالبعر  ق(.0404محمد. )منظور، ابن

، 0)  مختلافالبشاعع افایالحکابمالبشاریع  ق(.0401حسن بن یوسیف بین مطهیر. )، سدی حلیا

 .سلامیاانتشارات دفترقم:  چاد دوم(.

دفتیر قیم:  ، چیاد هشیتم(.0)  &توضعحالبمسبئ امحشبیالمبماخمعنی .ق(0404) .&خمینیامام

 می.اسلا انتشارات

 تهران: گنج دانش. )چاد اول(. روشاتعععنا من (.0451امینی، عیسی. )

 ، چاد اول(. قم: دار الذخائر.0)  لبمکبس  ق(.0400. )مرتضی ، شیرانصاری

 کنگرهقم:  ، چاد اول(.4) کتب البمکبس البمحرم او...ا ق(.0400مرتضی. ) ، شیرانصاری

 انصاری. اعظم جهانی بزرگداشت شیر

 قم: دفتر انتشارات اسلامی. ، چاد اول(.08)  لبحدلئقالبنبضرة ق(.0450بحرانی، یوسف. )

 ، چاد سوم(. قم: اسماعیلیان.1)  لرشبدالبطبب  ق(.0400تبریزی، میرنا جواد. )

  ، چاد دوم(. قم: م سسه اسماعیلیان.0)  للاسلامشرلئعا ق(.0458. )حسن بن حللی، جعفر

 نا.جا، بی(. بی0) مصیبحالبفقبه ا تا(.خویی، سید ابوالااسم. )بی

 .081-000 ، صص00-00، شتحقعقبتاحقوقیارمن شناور. مجله (.0100مهراب. )پور، داراب

نگاهی بیه مشیروعیت عاید بییق بیا رمین شیناور ان منظیر فایه و حایوق  (.0111. )دانشور، ایلین

لیادراعلومالنسبنیالسالامی،افقاه،ارشتهلبمللیاتحقعقبتابعندومعناکنگرهابعن .موضوعه ایران

 .صفحه( 05) ، تهرانحقوقاوارولنشنبسی

 ، چاد چهارم(. دمشق: دارالفکر.0و  4) لبفقهاللاسلامیاولدبتهاق(. 0408) نحیلی، وهبة.

 نا.قم: بی )چاد چهارم(. توضةحالبمسبئ ق(. 0400سیستانی، سید علی. )

http://lib.eshia.ir/10099/2/309/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9
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: فییروش موانییق حاییوقی و فاهییییشپقراردادهییای  رمیین نییامعیلن در (.0110. )شییعاریان، ابییراهیم

 .000-81 ص(، ص0)1 ،مطببعبتاحقوقاتطیعقیامعبصرامجله .راهکارها

(. تطبییق جایگیاه عیرف در تعییین میورد معاملیه در فایه و حایوق 0450طرفی بیدیعی، ناصیر. )

دومااعناکنفارلنناملایاحقاوق،افقااهاوا .موضیوعه اییران و کنوانسییون بییین الملیل بییق کیاز

 .صفحه(00، شیران )فرهنگ

 ، چییاد اول(. قییم: دفتییر انتشییارات 0و 1 ) لبخاالاف ق(.0450طوسییی، محمیید بیین حسیین. )

 اسلامی.

 لنشیرازسلامی.م سسة ا. قم: معببمالبدیناوملا البمجتهدین تا(.الدین. )بیعاملی، جمال

 ، چاد اول(. قم: داوری.1)  لبروض البیهع  ق(.0405. )علی بن الدینعاملی، نین

 .^البیت ال م سسةم: ، چاد اول(. ق00)  وسبئ البشةع  ق(.0451عاملی، شیر حر. )

 )چاد اول(. بیروت: دار التراث. لبلمع البدمشقع  ق(.0405. )عاملی، محمد بن مکی

 قانون ایین دادرسی مدنی.

 قانون مدنی.

 .^البیت ال م سسة، چاد دوم(. قم: 4) لبمقبصداجبمعا ق(.0404کرکی، علی بن حسین. )

 ایاات فاهی حاوقی قوه قضاییه.تحمرکز قم:  افزار(.جینه استفتائات قضایی. )نرمگن

. مرکز میدیریت حیونه بررسیاشرطعتاعلمابهاعوضعنادرابع نامه (. پایان0110محمدی، محسن. )

 علمیه، قم.

 ، چییاد اول(. قییم: انتشییارات 0)  لبعناابوینالبفقهعاا  ق(.0400مراصییی، سییید میییر عبییدالفتاح. )

 اسلامی.

 .انصاریان ، چاد دوم(. قم:4، 1)  ×بصبدقفقهاللامبماجعفرال ق(.0400مغنیه، محمدجواد. )

 ، چاد اول(. قم: الهادی.0)  لبقولعدالبفقهع  (.0100حسن. ) موسوى بجنوردى،

 احیییاء دار، چییاد هفییتم(. بیییروت: 01و  00)  جااولهرالبکاالام ق(.0454نجفییی، محمدحسیین. )

 ی.العرب التراث
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 .^البیت ال م سسة ، چاد اول(. قم:04)  مستندالبشةع ق(. 0400) .نراقی، مولی احمد

 )چاد اول(. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. عولئداللأیبمق(. 0400) نراقی، مولی احمد.

 .05-11 ، صص(00)0، نبمهامفعد .بیق با رمن شناور ان دیدگاه فاه(. 0101مسعود. ) نوری، سید
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Abstract 

Masturbation, which is considered to be any act, other than sexual 

intercourse with someone other than one's spouse, that leads to the 

release of semen from a person, is an issue that, due to the increasing 

factors of sexual arousal such as obscene films, and the differing opinions 

of medical researchers regarding its benefits and harms, requires 

thorough legal and jurisprudential review. According to the consensus of 

the Shia scholars and the majority of current Sunni scholars, masturbation 

is prohibited (haram). However, some Hanafi, Hanbali, and Zahiri 

scholars have permitted it. This research concludes that based on a 

reliable narration in the commentary of Qomi, the verses of the Qur'an do 

not indicate the prohibition of this act. However, after examining the work 

and author of the Qomi commentary, it is concluded that verses 5, 6, and 7 

of Surah Al-Mu’minun imply the prohibition of masturbation. Among the 

narrations that support the prohibition, only the trustworthy narration 

from Ammar was valid, but its interpretation was contested. On the other 
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hand, some reports, despite having weak chains of transmission, suggest 

the permissibility of this act. Additionally, since consensus on the 

prohibition of masturbation is considered a legal proof, many 

contemporary scholars regard this consensus as unreliable. However, 

according to some contemporary jurists, accepting the validity of 

consensus and its strength in some cases, acting contrary to the consensus 

and the famous fatwa, especially the understanding of early scholars from 

the sources, is contrary to caution. Finally, by acknowledging the validity 

of the consensus on the prohibition of this act and confirming the 

indications of the aforementioned verses supporting the prohibition, the 

prohibition of masturbation is substantiated. 

Keywords 

Prohibition of Masturbation, "The One Who Marries Himself," 

Masturbation Prohibition, Sexual Arousal, Masturbation Ruling. 
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 بازپژوهی ادله حرمت استمنا در مذاهب فقهی
 1نوروزی مهدی

 زستادیار، اهو  یقوق و فقه مقارز دزگش ا  زدیاز و مبزه ، قم، زیهزز.. 1
m.norouzi@urd.ac.ir 

 چکیده
انسیان  ان منیی اخیرا  به منجر صیر، با جنسی رابطه ان صیر به که عملی هر ان است عبارت مختار نظر بنابر که استمنا
 طیرف یین ان و... مبتذل هایفیلم ان اعم شهوانی، تهییج عوامل کثرت به توجه با امرونه که است اموری ان شود،

بررسیی و بیانبینی  میورد بایید دیگر، طرف ان ان، مضرات و فواید در طبی گرانپژوهش نظراختلاف همچنین و
 سنت فعلی حرام است، ولی برخی ان احنیاف ودقیق فاهی قرار گیرد. استمنا ان نظر اجماعی امامیه و مشهور اهل

اند. انچه این تحایق به ان دست یافت، این بیود کیه براسیاس رواییت ها حکم به جوان ان دادهحنابله و ظاهری
السند موجود در تفسیر قمی، ایات قران دزلت بر حرمت این عمل ندارند و لکن با خدشیه در کتیاب و صحیح

اسیت. ان رواییات مبنیی بیر حرمیت، سوره م منون حاکی ان حرمت استمنا  0و  0و  0م لف تفسیر قمی، ایات 
السند بود که ان هم در دزلتش مبنی بر حرمت تشکین شد. ان طرفی برخیی ان اخبیار فاز موراه عمار صحیح

ولو اینکه سندا  ضعف دارند، حاکی ان جوان چنین عملی هستند. در سوی دیگر، انانجاکیه اجمیاع بیر حرمیت  
افتد. ولیی بنیابر نظیر برخیی ان فاهیای کثر متأخران اجماع نیز ان اعتبار میرو بنابر نظر ااستمنا، مدرکی بود، اناین

معاصر با قبول صحت اجماع مدرکی و اتفاقا  قوت بازی ان در برخی ان مصادیاش، عمیل بیرخلاف اجمیاع و 
شهرت فتواییه و خصوصا  فهم سلف ان مدارک، خلاف احتیاط است، و نهایتا  با قبول صحت اجماع بر حرمیت 

 رابت خواهد شد. استمنا الذکر مبنی بر حرمت ان، ممنوعیتن عمل و همچنین اربات دزلت ایات فوقای

 هاکلیدواژه
 حکم خودارضائی. ،ممنوعیت استمناء، برانگیختگی جنسی لنفسه، الناکح ،حرمت استمناء

                                                           
 (، 001)13، فقاه. یادلیه حرمیت اسیتمنا در میذاهب فاهی ی(. بیانپژوه0451. )مهیدی، نیورونی :استناد به این مقالته 

 https://doi.org/ 10.22081/jf.2025.69109.2803 .010-051صص 

 نویسندگان © )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران(دفتر تبلیغات اسلامی حونه علمیه قم : ناشرپژوهشی؛  :نوع مقاله 
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 مقدمه

ی بیا معنای عملی که باعث خیرو  منیی بیه صییر ان ارتبیاط جنسیی بهییا خودارضا استمنا

 دیگری است در طول تاریر بشریت وجیود داشیته و در برخیی ان ادییان ماننید تائوییسیم

میورد  و در، و در برخی دیگر مثل مسیحیت و یهودییت، مجیان خوانیده شیده ،مورد منق

 انیدارار روانی و پزشکی ان برخی ان منابق معتبر پزشکی قائل بیه ضیرر شیدید ان شیده

(David J. Ley (10 July 2014). The Myth of Sex Addiction. Rowman & Littlefield. p. 12. ISBN 978-1-

روی و اند کیه همیراه بیا میانیهشرطی قائل به جوان ان شدهو برخی دیگر به (.4422-1305-0

ولی فارغ ان تاریر ایین عمیل و عیوارض  1خسارت به رابطه با شرین نندگی باشد؛عدم

که وجود دارد، این است که اگیر بنیابر صیحت برخیی ان ای جسمی و روحی ان، مسئله

و  2باشید ^ناها مبنیی بیر شییوع ایین عمیل در مییان اعیراب در نمیان معصیومگزارش

 که اکثر فاهای امامییه بیدون بررسیی انطرفی اگر دلیل حرمت استمنا، اجماع باشد، چنان

 اییید بییه اییین داننیید، بتییرین سییند حرمییت میو تحلیییل ایییات و روایییات، اجمییاع را مهم

س ازت پاسر داده شود که ایا ادله  دیگری اعم ان ایات و روایات بر حرمت ایین عمیل 

دزلت دارند یا خیر. اگر دزلت دارند، اعتبار اجماع بیا توجیه بیه میدرکی بیودن ان چیه 

 ؟خواهد شد

 حکم استمنا در امامیه

شهرت فتوایی بلکیه اجمیاع امامییه  انچه مسلم است این است که در مورد حرمت استمنا

ق، 0400؛ موسوی اردبیلیی، 001، ص 00ق،  0400؛ روحانی، 001، ص 08ق،  0401)سبزواری، وجود دارد 

؛ 048، ص 40ق،  0454؛ نجفیی، 008، ص 00ق،  0408؛ حیائری، 000ق، ص 0188؛ علامه حلی، 008، ص 0 

 .(50/50/0115مکارم شیرانی، کتاب الحج، 
                                                           

 George R. Brown, MD (June 2015). "Overview of Sexuality". Merck Manuals ،خودارضییایی. 1

Professional Version. Archived from the original on 24 December 2015. Retrieved 16 

November 2015 (به نال ان: Ken R. Wells, Thomson Gale, Gale…. Gale  Encyclopedia of). 
 .(040، ص 0ق،  0451اشاره به روایت جابربن جعفی ان امام سجاد رجوع به )راوندی، . 2

https://books.google.com/books?id=YlBQ8G56X7YC&pg=PA12
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-4422-1305-0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-4422-1305-0
https://web.archive.org/web/20151224004746/http:/www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/sexuality,-gender-dysphoria,-and-paraphilias/overview-of-sexual-behavior
http://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/sexuality,-gender-dysphoria,-and-paraphilias/overview-of-sexual-behavior
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 و سیپس بیه ادلیه   شیودبتدا به بررسی ایات و بعد روایات پرداختیه مییدر این مورد ا

 دیگر خواهیم پرداخت.

 آیات

اسیت:  منیون سیوره م 0-0 اییات تنها ایاتی که در حرمت استمناء اشاره شده است،

ینَ هُم  ل فرُُوج ه م  حَاف ظُونَ ح  » َ وَالَّذ  وَاج ه م  أَو  مَا مَلکَتَ  أَی مَانهُُ  زل نَّهُم  صیَ یرُ مَلیُوم ینَ عَلیَ أَن  م  فإَ 

 گفته شیده در مورد این ایات و حرمت استمنا «.فمََن  اب تغَیَ وَرَاءَ ذل كَ فأَُولئ كَ هُمُ العَادُونَ 

ان مصیادیق تعیدی و تجیاون ان  این ایات بر وجوب حف  فر  دزلت دارد و اسیتمناکه 

 «فاولئن هم العادون لکت أیمانهم...از علی أنواجهم أو ما م» یعنی ،استثنائات این ایات

بنابراسیتدزل میذکور، اییات سیابق دزلیت بیر  .(008، ص 0ق،  0400)موسیوی اردبیلیی،  اسیت

 دارد. حرمت استمنا

 ایرادات

 اشکازتی وارد است: در مورد دزلت این ایات بر استمنا

 . ایراد اول: اخصیت از مدعا1
هیای ییا خوانیدن داسیتان تفکیرات شیهوانیچراکیه هستند؛ این ایات اخص ان مدعا 

چراکیه ایین شیخص ان منظیر  منافاتی با حف  فر  ندارد، ،شهوانی که به انزال منجر شود

ین عمیل فکیری و مغیزی اسیت و اگیر گفتیه  عرف کاری با فرجش ندارد، بلکه صرفا  

دهید کیه موجیب این شخص با چنیین افکیار و چنیین مطالعیاتی عملیی انجیام میی» شود

گونه نیست که افکار شهوانی و مطالعات ذاری در ان عضو تناسلی است، پس اینریرگأت

)شییهیدی،  ، عرفییی نیسییت«عضییو تناسییلی باشییدچنینییی صیرمییرتبز و صیرمسییتند بییهاییین

یعنی اگر گفته شود که اگر شخص با تفکر شهوانی جنب شود، درواقق ؛ (8/0/10و01/00/10

بنیابراین  ؛قبول نیسیتان منظر عرف قابل تعدی به فرجش کرده و ان ان محافظت نکرده،

 نیست. شود،ان مصادیق حرمت ایات فوقای که منجر به انزال میتفکرات شهوانی
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 جواب به ایراد:

 طلب خرو  منیی بغییر ان جمیاع بلکه منظور ان استمنا ،بالید خصوصیتی ندارد استمنا

و شیهید  ؛(010، ص 0ق،  0400اردبیلی،)موسوی است با دست  رین انها استمناتکه راحتاست 

ق ، 0401)شیهید ریانی، کندموضوعیت اخرا  منی با دست اشاره میرانی و دیگران نیز به عدم

استمنی: حذا اسیتدعی »چراکه در کتب لغت امده  ؛(00، ص 0تا،  ؛ فیض کاشانی، بی48، ص 00 

لیه بیأمر صییر اسیتمنی ال» یا (011، ص 00ق،  0404منظیور، )ابن« خرو  المنيل  رجیل: اسیتدعی منی

لی دفق ن حیاکی اسیت یابنابراین اطلاق کلام لغو .(450، ص 0ق ،  0400)طریحیی، « الجماع حت

. اییا (010، ص 0ق،  0400)موسیوی اردبیلیی،  طلب منی است به هر صورتی که باشد که استمنا

در صییر حرمیت ان بالید و عیدم گشتن  دست موجب حرمت استمناخوف ان متنجس مثلا  

مطلاا  حرام  فهمد که استمنابالید چنین می این فرض گشته است؟! عرف ان حرمت استمنا

های مبتیذل چه با دست باشد و چه با فکر شهوانی شدید و مطالعه کتیب و داسیتان ،است

تیر ان بسا انزال به ان سیریقکند که چهشهوانی که چنان فکر شخص را اسیر هیجانات می

بالیید و  کیه بعضیی در مایام تفصییل بیین اسیتمنالذا این ؛بالید محاق شود انزال در استمنا

بغییر  نامکه استاین اند، صیرعرفی و مردود است. نتیجه  بالتفکیر و نحو ذلن برامده استمنا

 .(8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  گیردخصوصیت مشمول ایه قرار می یالغاه ان ید نیز ب

 ظ از زناالفرج یعنی حفایراد دوم: حفظ
نایل شیده اسیت  تفسیر قمی شریفه مطابق روایت صحیحی که در الفر  در ایه  حف 

 :الفر  من الزنا امده معنای حف به

کل ایة فیی  :×حدرنی ابی عن محمد بن ابی عمیر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله 

الاران فی ذکر الفرو  فهی مین الزنیا از هیذه ا ییة )قیل للمی منین یغضیوا مین 

النظر فلا یحل لرجیل می من ان ینظیر الیی ابصارهم و یحفظوا فروجهم( فانها من 

 .(050، ص 0ق،  0454)قمی، « فر  اخیه وز یحل للمرأ  ان تنظر الی فر  اختها

والیذین هیم »منیه بیوده و بیالطبق میراد ان ثنیبنابراین ایه میذکور نییز داخیل در مسیت

 .(050ق، ص 0114)استرابادی،  ، حافظون عن الزنا است«لفروجهم حافظون
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 جواب به ایراد
یغضیوا »روایت شریفه ظاهر در این است که در ماابل حف  الفر  عن النظر که مفیاد اییه 

دارد بیا عنیوان  الفیر  وجیوداسیت، قسیم دیگیری ان حف « من أبصارهم ویحفظیوا فیروجهم

متعلایات  ، بنابراین ننیا ان بیاب بییان مصیادیق ییا اهیم«حف  الفر  عن ازستمتاعات الجنسیة»

تیوان و چگونیه میی (015، ص 1ق،  0400)بحرانی،  نه تایید ایهاست، مادر استمتاعات جنسیه 

ه انکه زنمه  چنین قولی ان اسیت کیه گفتیه شیود اییه شیریفقائل به خصوصیت ننا شد، حال

کیه قطعیا  شیود! حیال انشامل وطی حیوان و وطی صلام و ملاعبه بدون دخول بیا اجنبییه نمی

زاقیل  و ؛اسیت الفر  نسبت به این اعمال مذکوره واضح و مسیللمچنین نیست و شمول حف 

 .(8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  داشتن ننا ندارداین است که ایه شریفه ظهوری در خصوصیت

نمیا اسیت، و ین تفسیر موجود، تفسیر قمی اصیل نیست، بلکیه تفسییر قملیاند ابرخی گفته

قول اقابزرگ تهرانی کلل این کتاب تفسیر قملی نیست، بلکه بخشی ان ان همان تفسیر قملیی به

و باقی ان ان صیر این کتاب است و این احتمال وجود دارد کیه ایین حیدیث ولیو ان علیی بین 

ه عن محمد بن ابی عمیر عن ابی بصیر، لکین در کتیاب تفسییر عن ابی-ابراهیم نال شده است، 

ابیراهیم  بین علی نامبه انچه هر موجود تفسیر   گرداورنده و بوده گمنامی کتاب در و نبوده قمی

 .های ضعیف دیگر وجود داشته است را در کتاب گرداوری کرده استقمی در کتاب

تیوان محتمیل اسیت و نمیی شیود، هیر امیریبنابراین چون اعتبار کتاب مخدوش میی

و اگیر هیم ان ایین  (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی، اعتماد به روایات این کتاب مخیدوش کیرد 

بیه ایین  روایت احمد بن محمد بن عیسی در نوادر برای حرمیت اسیتمنا اشکال بگذریم،

 .(104، ص 0ق ،  0451)حر عاملی،  کندایه استناد می

 ایراد به جواب ایراد
وایت و منبق ان یعنی تفسیر قمی، روایت ظهور دارد که تمام ایات با فرض صحت ر

   :و این گفتاراست  صض، مربوط به ننا فرو  به صیر ان ایه

شیریفه شیامل وطیی حییوان و وطیی  یم ایه  یچنین قولی ان است که بگو زنمه  »

کیه قطعیا  چنیین نیسیت و حیال ان شود!صلام و ملاعبه بدون دخول با اجنبیه نمی
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لم اسیتحف  شمول )شیهیدی، « الفر  نسبت به این اعمال میذکوره واضیح و مسیل

 .  (8/0/10و  01/00/10

الکیلام اسیت و چراکه شمول ایه نسبت به لیواط و وطیی حییوان اولیست؛ صحیح ن

تیوان بلکیه مییاسیت، محل نزاع  ،شود یا خیرشامل این فروضات می اینکه این ایه حتما  

شیود و در میورد ییات و رواییات دیگیر رابیت مییگفت حرمت مصادیق دیگر توسیز ا

ایین  شودگفته می، به این ایه استناد شده روایت موجود در نوادر که برای حرمت استمنا

 تیوان گفیتولی در نهایت می روایت ضعیف است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

میورد اشیکال لیف ان  علت خدشه در کتیاب و ماگر روایت وارده در تفسیر قمی بهکه 

 شود.منون استنباط می م 0-0ان ایات  باشد، حرمت استمنا

 ایراد سوم: حفظ از غیر
علامیه  میثلا  اسیت؛ که منظور ان حفی  فیرو  حفی  ان اصییار اند برخی بر این عایده

های نامشروع مانند ننیا و لیواط و جمیق معنای اجتناب ان مواقعهطباطبایی حف  فر  را به

 دو گروه ان ننان )همسران و کنییزان( را تعیدی ان و مواقعه با صیر ان این داندبا حیوان می

و برخیی دیگیر نییز همیین نظیر را  (05، ص 00ق،  0400)طباطبیایی،  کندفرمان خدا معرفی می

و دیگری گفته که کسانی که فرجشان را ان انچیه کیه  (08، ص 0تا ،  )حای برسوی، بی دارند

ایید بنابراین ان این تفاسیر برمی ؛(4، ص 1ق،  0400)صاوی،  ندداروطی ان حرام است بانمی

 رسدولی به نظر می ند،اهمعنای محافظت ان مااربه نسبت به اصیار دانستکه انها حف  را به

حفی  ان ان صییر، اعیم ان  منظیور ان حفی  فیر ،« واحفظیوا فیروجهم» در این ایه و ایه

، بنیابراین ان جنیاب خیویی (01-08تا، صص حانی، بی)رو دو باشد مااربه و نظر و حتی صیر این

حف  در ماابل دیگران و اصیار اسیت و نیه حفی  ان خیود  ظاهر حف ،  نال شده است که

معنای این اسیت کیه فرننیدم به« احفظی ولدی» شخص. لذا قول قائل خطاب به همسرش

نه اینکه معنای این خطاب ایین باشید کیه فرننیدم را ان  ،را ان شرل اشرار و اصیار حف  کن

 من حف  کرده و مراقبش باش تا من به او اسیب نرسانم.

الفر  در ایه شریفه نیز این است که در ماابل اسیبی کیه توسیز بنابراین معنای حف 
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مثل اینکیه وقتیی نن  ؛شود، انسان باید خودش را حف  کنددیگران به فر   انسان نده می

اید انسان فرجش را حف  کند که به توسز ارتباط با او اسییب نبینید. لکین امحرمی مین

کنید، اییه نیاظر بیه می اسیتمناو  ،در محلل بحث که فاز مکللف است و خودش و زصییر

)شیهیدی، چراکه صیری در بین نیست تا فرجش را ان وی حف  کنید  ،چنین شخصی نیست

 .(8/0/10و  01/00/10

 جواب ایراد
، درسیت نیسیت. چیه اسیتن مطلیب کیه منظیور ان حفی  فیرو ، حفی  ان اصییار ای

وجود دارد؟! و چیه فرقیی  -و نه خود شخص- خصوصیتی برای اختصاص حف  ان اصیار

« احفی  لسیانن»وجود دارد؟! ایا تعبیر « احف  لسانن»با تعبیر« احف  فرجن»بین تعبیر 

کیه ؟! حیال اندارددیگیران  فاز اختصاص به حف  لسان ان اسیب رسیدن به ان توسز

؛ (008، ص 4ق،  0450)احسیایی،  «اعدی عدوک نفسن التیی بیین جنبیین» در روایت امده

واسیطه معاصیی هکه خود  انسیان بی شودنیز می اللسان شامل پرهیز ان اسیبیرو حف اناین

  معنیای حفینییز بیه «احف  فرجن» بنابراین ؛نندمی ای نظیر صیبت و تهمتموباه کبیره

رو انایین .(8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  اصرائات نفیس امیارهفر  است ان اصرائات شیطانی و 

واجیب  بلکه انچه طبیق اییه ،که منظور ان حف ، فاز حف  ان صیر نیست اندبرخی گفته

نفس تحف  و منق ان تمایلات و شهوات نفسیه است، حتی اگیر صیدق بیر کشیف  است،

اسیتثنا در  بنابراین ممکن است گفته شیود. (00، ص 1ق،  0400)یزدی،  نسبت به دیگری نکند

غ است، لذا و درواقق متعلق حف  کیه ، منه که مفعول است ذکر نشدهمستثنی این ایه مُفرََّ

که یکی ان دواعی حذف مفعول  و در علم معانی رابت شدهاست،  مفعول است محذوف

 و حیذف متعلیق افیاده   (000، ص 0180)تفتیانانی،  باشدکه ان متعلاات فعل است عمومیت می

 (08تیا، ص )روحانی، بیعمومیت حف  فر  است  رو منظور ان حف ،اناین ؛کندعمومیت می

 نیز خواهد شد. شود که شامل استمناو شامل حف  ان خود نیز می

 ایراد چهارم: حفظ از امور غیرمناسب
نوجه ی اسب است و استثنابودن و پاکدامنی ان امور صیرمنمعنای عفیفالفر  بهحف 
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  «یسییمعون فیهییا لغییوا از سییلاما ز» مناطییق اسییت، نظیییر یالفییر  اسییتثناو کنیییز ان حفیی 

چیزی است که سیزاوار نیسیت و  الفر  ان انمعنای حف حف  فر  به و اصلا   ؛(00)میریم، 

شیود کیه اییا ال مطرح می شود. بنابراین در این صورت این سشامل حف  ان نوجه نمی

کنیم این لذا ممکن است منشأ اینکه ما گمان می .ان مصادیق ما زیلیق است یا خیر تمنااس

بیه حرمیت اسیت و از در عیرف  فاهیا فتیاوای کثییره   ،است« ما ز یلیق»عمل ان مصادیق 

این عمل، عمل مستنکر و قبیحی که منافات با شیأن انسیانی  ،عامی که ان دین خبر ندارند

هسیتیم،  و انانجاکه در ماام استدزل به ایه شریفه بیر حرمیت اسیتمنا ؛نیست داشته باشد

مسللم نبیوده و در بیین  و بالطبق وقتی حرمت استمنا ،مسلم گرفته شود نباید حرمت استمنا

کیه دالل بیر لیزوم - مشیمول اییه شیریفه، نیز چنین است که واقعا   ،عرف نیز نشتی ندارد

رو بیرای انایین. (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  شیودنمیی -حف  فر  ان امور صیرزئایه اسیت

طیور کیه بیرای همیان ؛دیگر رجوع کرد باید به ادله ،چیزی که سزاوار نیستشناخت ان

دیگیر مثیل  بایید بیه ادلیه ،(00)میریم،  «یسمعون فیها لغیوا از سیلاما ز» شناخت لغو در ایه

 روایات رجوع کرد.

 جواب به ایراد: 
احف  فرجین از مین » فهمد، یعنی عبارتمتصل می یاستثنا ولی عرف ان ظاهر ایه

 (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  شیودمی« ز تستمتق از من نوجتن»ظاهر در معنای  «نوجتن

دلییل خیوبی  مناطیق رابیت شیود، یالبته اگر استثنا مناطق برخلاف اصل است. یو استثنا

دادن حرمیت امیور جنسیی ان جملیه خواهد بود که اربات شود این ایه نظیر بیه عمومییت

 .ندارد استمنا

 ایراد به جواب ایراد:
مصیادیای ماننید متعیه و تحلییل کیه بیه ان  مناطق در نظیر گرفتیه شیود، یاگر استثنا

فرض اینکه عاد و ملین علی ،(008، ص 01ق،  0404)محاق کرکی،  گویندتملین منفعت می

چراکیه معنیای اییه حفی  فیر  ان امیور صیرمجیان ؛ شوندداخل در جوان می ،یمین نباشد
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اوردن بییه امییور جنسییی مشییروع ان قبیییل عایید اندوا  و اسییتفاده ان کنیییز شییرعی و روی

یمَعوُنَ ف یهیا » طور که در اییههمان؛ شود و درواقق حصری وجود نخواهد داشتمی ز یسَ 

بلکیه یسیت، از تکلم به سلام نمنظور ف مناطق است، یکه استثنا (00)مریم،  «سَلاما لغَ وا  ح زَّ 

و حتیی کارهیای شایسیته اسیت کیه سیلام یکیی ان  منظور سخنان سالم و خالی ان جهیل

ب یتمُ   نمر 01 به این قرینه که در ایه؛ مصادیق ان است
)وَقالَ لهَُم  خَزَنتَهُیا سَیلامع عَلیَی کمُ  ط 

ین(، علاوه بر سلام می یا  بهشت.به  اشید و بفرماییدک و پاکیزه بگویند پافاَد خُلوُها خال د 

( می 14در ایه  مُ ال خلُوُد  گویند با سیلام وارد شیوید کیه سوره ق )اد خُلوُها ب سَلام  ذل كَ یوَ 

دزلیت بیر ، ى وسییق کلمیهامعنیسلام به اندرو برخی فرمودهن رون خلود است. اناینامرو

، ص 01،  0104رم شییرانی، )مکیا سلامت روح و فکر و نبیان و رفتیار و کیردار بهشیتیان دارد

 و در واقق سلام یکی ان مصادیق امور خیری است که در انجا جاری است. (050

علیت اینکیه ان انیواع عاید و ملین یمیین سینت متعیه را بیهقابل ذکر است کیه اهیل

؛ جزییری و دیگیران، 110، ص 40تیا ،  )جمعیی ان نویسیندگان، بیانید داننید حیرام قلمیداد کیردهنمی

؛ 041، ص 0188)علامیه حلیی،  و در مورد تحلیل هیم همیین نظیر را دارنید ،(000، ص 4 ق، 0401

. فاهیای امامییه متعیه را ان انیواع (101، ص 05ق،  0451؛ محایق اردبیلیی، 15ق، ص 0450علامه حلی، 

نظری وجود نیدارد و برخیی ان را عاید در چنین اتفاق اما در مورد تحلیل   دانند،عاد می

و مشیهور ماننید شییر طوسیی و شییر مفیید و  (080ق، ص 0400)سیید مرتضیی،  نیداهنظر گرفت

 نیداهمانیدن اصیل گرفتبسیاری ان بزرگان، ان را ان مصادیق ملین یمیین همیراه بیا بیاقی

و بیرای  ،نید و نیه ملین یمییناهو برخی ان را نه عاد گرفت (000، ص 0ق ،  0405ادریس،)ابن

)حکییم،  نداهشید قطعیی )یعنیی رواییات معتبیر(بیا دزییل  حلیت ان قائل به تخصیص ایه

فرض خرو  ان ان عاد و ملن یمین قائل به تخصیص و برخی علی (140، ص 04ق،  0400

نایل کیرده  میسوطو حتی شیر در  (145، ص 00ق،  0408)حائری،  نداهایه با دزیل دیگر شد

و یکیی ان  (040، ص 4،  ق0180)شییر طوسیی،  اندکه گروهی ان امامیه قائل به منق تحلیل شده

بنیابراین تمیام ایین  .باشید عیدم شیمول در مصیادیق عاید و ملکییت تواندانها می دزیل

و مصیادیق جیوان ، متصل در نظر گرفتیه شیده یدلیل ان است که استثنانظرها بهاختلاف

رو اگیر انایین مورد یعنی عاد و ملن یمین، محصور شیده اسیت. دواستمتاع جنسی در 
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)جمعیی ان نویسیندگان،  عاد و ملن یمین نباشد اگر هم بنابرنظر عامه ،مناطق باشد متعهاستثنا 

 اگیر هیم بنیابر نظیر عامیه ،و تحلییل (000، ص 4ق،  0401؛ جزیری و دیگیران، 110، ص 40تا ،  بی

، ان مصادیق عاید ییا (140، ص 04ق،  0400)حکیم،  و برخی ان امامیه (041، ص 0188)علامه حلی، 

ین نباشند، بدون انکه ایه تخصیص بخیورد )چراکیه تخصییص بیرخلاف اصیل ملن یم

دیگر )یعنی روایات( ان مصادیق جیوان اسیتمتاعات جنسیی حیلال  با توجه به ادله، است(

درواقیق امیور جنسیی حیلال منحصیر در  ،مناطق بودن ایه یخواهند بود و با اربات استثنا

رو اییه دزلتیی بیر حرمیت د و اناییناین دو مورد نکاح نوجه و ملن یمین نخواهید بیو

تمام دزیل باز مبنی بیر اسیتثنای که ولی در نهایت باید اقرار کرد ؛ نخواهد داشت استمنا

رو انایین؛ خلاف  اصل )اصل بر اسیتثنای متصیل اسیت(است  مناطق در ایه، استحساناتی

بایید ان دزییل داننید، در ایه متصل است و فاهایی که متعه و تحلییل را عاید نمیی استثنا

 دارد. بنابراین ایه مذکور دزلت بر حرمت استمنا خارجی برای حلیت انها استفاده کنند.

 اد پنجم: آیه فقط شامل مردان استایر
ق، 0400)طباطبیایی،  این ایه شیامل میردان اسیت نا،مفرض دزلت ایه بر حرمت استعلی

 هیانیه نن (084، ص 0ق،  0454جیانی، ؛ حسیینی جر0001-0008، صص 0ق،  0400؛ نحیلی، 05، ص 00 

ق، 0450؛ جصیاص، 0105، ص 1تیا،  عربی، بی؛ ابن008، ص 0،  0100؛ طبرسی، 01-08تا، صص )روحانی، بی

، ص 0تیا،  ؛ شیر طوسیی، بی044، ص 0ق،  0401؛ فاضل ماداد، 008، ص 0ق،  0450؛ راوندی، 10، ص 0 

وان این حکمی که شامل میردان اسیت را طبیق تو نمی، (058، ص 0ق،  0405ادرییس، ؛ ابن148

وجیه جیایز هیچگیری نن ان صلامش بهچراکه بهره ،ها هم تعمیم داداشتراک به نن قاعده

؛ شییر طوسیی، 008، ص 0،  0100)طبرسی،  خاص مردان است و در واقق این استثنا، نخواهد بود

، ص 0ق،  0450؛ راونیدی، 10، ص 0ق،  0450؛ جصیاص، 0105، ص 1تا،  عربی، بی؛ ابن148، ص 0تا،  بی

 اییددیگیر بیه دسیت میی و حف  فر  نساء ان ایات دیگر مثل ایات احصان و ادله (008

 .(0105، ص 1تا،  عربی، بی)ابن

الفیر   کیه ان اییات شید، خصوصیا ردِّ اشیکال دوم کیه حفی  ایبا توجه به بررسیی

 تفسییر قمیی وجه به روایت صحیحی که درمنون را )با ت سوره م 0 شریفه   مذکور در ایه  
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الفر  من الزنا گرفته بود، بر این اسیاس کیه کتیاب تفسییر  معنای حف نال شده است( به

و همچنیین اشیکال سیوم کیه  (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  لف ان مخدوش است قمی و م

ن قائیل بیان می کرد و فاهایی مثل خویی و روحیانی بیه ا حف  ان صیر منظور ان حف  را

و اشییکال چهییارم کییه حفیی  در ایییه را حفیی  ان امییور صیرمناسییب در نظییر  ،شییده بودنیید

منیون دزلیت بیر  سیوره م 0-0توان گفت که ایات می گویی به انها،گرفت و پاسرمی

 دارد. حرمت استمنا

 دزلییت اییین ایییات بییر حرمییت اسییتمنا: فرمایییدبنییابراین نظرمحاییق اردبیلییی کییه مییی

 نیست. صحیح (105، ص 01ق،  0451)محاق اردبیلی،  است رظاهرصیرصریح و بلکه صی

 روایات

برخی حاکی ان حلییت هسیتند و برخیی حیاکی ان  ؛اندروایات در این مورد دو دسته

 .حرمت این عمل

 روایات دال بر جواز
ل ك  قیَالَ نیَاک حُ »قاَلَ:  ×عَب د  الله   یعَن  أَب  . 0 یه   سَأَل تهُُ عَن  الیدَّ )کلینیی، « ءَ عَلیَ یه  زَ شَیي   نفَ س 

« نیاکح نفسیه»بیانی بیا الیت تناسیلی، و ماصیود ان « دلن»منظور ان .(045، ص 0ق،  0450

 است.استمناء 

یحییی چراکیه ابیی ؛(001، ص 00ق،  0400)روحیانی،  سند این رواییت ضیعیف اسیت اوز  

، ص 0ق،  0400 )موسیوی اردبیلیی، الواسطی ان روات ان توریق ندارد و حدیث مجهیول اسیت

و  (001، ص 08ق،  0401)سیبزواری، خاطر وجود اجماع بیر حرمیتبه« شیء علیه ز» رانیا   .(010

مه استمنا بر نفیی حیدل شیرعی  (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  به قرینه ایه شریفه و روایات محرل

بیان که نکیاح به این  ؛(8/0/10و  01/00/10؛ شهیدی، 001، ص08ق،  0401)سبزواری، شود حمل می

)استمنا( که حیدل نداشیته و موجیب تعزییر  به خلاف نکاح نفسه ،اجنبیه موجب حدل است

شود کیه ایین یا گفته می، (8/0/10و  01/00/10؛ شهیدی، 010، ص 0ق،  0400)موسوی اردبیلی،  است

ندن به الت تناسیلی یا دست، خاطر موافات با جماعتی ان عامهبهاست؛  روایت برای تایه
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برخی با توجه بیه ایین  .(101، ص 05ق،  0451)حر عاملی، نه استمنا  ،منظور است قصد استبراهب

و  (104، ص 08ق،  0451)حیر عیاملی،  «اریم عظییم و ذنیب عظییم» اگیر رواییت   انداخبار گفته

، 08ق،  0401)سیبزواری،  شیدبرای جمق اخبار حکم به کراهت اسیتمنا داده میی ،اجماع نبود

 .(001ص 

لَ قاَلَ زَ بأَ سَ ب ه  وَلمَ  یبَ لغُ  ب یه   ×سَأَل تُ أَباَ جَع فرَ   قاَلَ:. 0 عَن  رَجُل  یعَ بثَُ ب یدََی ه  حَتَّی ینُ ز 

شییخص اسییتمناکننده بییا اییین عمییل بییه  یعنییی ؛(04، ص 05ق،  0450)شیییر طوسییی،  ذَاكَ شَییی ئا  

 ندارد. یماصودش نخواهد رسید، ولی با این حال اشکال

ییا  ،(104، ص 08ق،  0451)حیر عیاملی،  شده در این روایت امکیان تاییه وجیود داردگفته 

الی است که نن  شخص با دستانش با الت  یا در مورد جواب س، دزلت بر نفی حد دارد

؛ موسیوی اردبیلیی، 400ق، ص 0400؛ تبرییزی، 048، ص 40ق،  0454)نجفیی،  کنیدبیانی میی شوهرش

 طر ا عیراض اصیحاب ان ایین حیدیث، حجیت نخواهید بیودخیایا بیه، (010، ص 0ق،  0400

. در ضمن ان رعلبه و حسین ان روات ان صیر ان ایین رواییت، (001، ص 00ق،  0400)روحیانی، 

ای در وجود ندارد، لذا این امکان وجیود دارد کیه واسیطه ×روایت دیگری ان امام باقر

 .(401، ص 0ق،  0404)قندهاری،  این روایت افتاده باشد

ینَ  -1 يِّ عَن  نَی ن  ال عَاب ید 
ینیَة  ل یخَ تبَ یرَ  ×جَاب ر  ال جُع ف  رَاب یيِ ح لیَی ال مَد  قیَالَ أَق بیَلَ أَع 

ینةََ  ×ال حُسَی نَ  خَضَ وَ دَخَلَ ال مَد  ینةَ  خَض  ب  ال مَد  ا صَارَ ب ارُ  ل مَا ذکُ رَ لهَُ م ن  دَزَئ ل ه  فلَمََّ
ی   ×وَ جُنبُع فاَاَلَ لیَهُ أَبیُو عَب ید  الله  ال حُسَیی نُ فدََخَلَ عَلیَ ال حُسَی ن  وَ هُ  یتحَ  ییَا  یأَ مَیا تسَ 

تمُ   یرَ ال عَیرَب  ح ذَا خَلیَو  خُلَ ح لیَی ح مَام یكَ وَأَن یتَ جُنیُبع وَقیَالَ أَن یتمُ  مَعَاش  رَاب يُّ أَن  تدَ  أَع 
تمُ   خَض   .(040، ص 0ق،  0451)راوندی، خَض 

تمُ  » روایت کلمهرصم اینکه در این علی خَض   معنای جنبانیدن اسیتکه در لغت به« خَض 

و محتوای روایت نهی ان ایین عمیل ، به کار رفته در معنای استمنا ،(008، ص 0180)اذرنیوش، 

ند و لکن ان را در مبحث اهنیاورد است، فاها این روایت را در ذیل مبحث حرمت استمنا

)بروجیردی،  نیداهبحیث کرد ×معصیوموجوب صسل یا عدم ان در حال جنب در محضر 

بیه  ؛و برخی این روایت را ضیعیف شیمردند (100، ص 0ق،  0408؛ خیویی، 000، ص 0ق،  0400

نید و اهاشاره به ضعف رواییت نکردنیز برخی . (100، ص 0ق،  0408)خویی،  انخاطر ارسال 
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ی ایین رواییت در بررسی .(01ق، ص 0401)فاضیل لنکرانیی،  انیدبه تحلیل و دزلت ان پرداختیه

صیورت شیود امیری کیه در عیرب بیه جملیه اینکیه چطیور میان  ؛ازتی وجیود دارد س

در رواییت جمعییت عیرب را مخاطیب قیرار داده  ×گسترده شایق بوده، )چرا که امیام 

یتمُ  » است، اشاره به خَض  تمُ  خَض  رَ ال عَرَب  ح ذَا خَلوَ   و حکیم ان حیرام بیوده«( وَقاَلَ أَن تمُ  مَعَاش 

کمااینکه رابت خواهد شد رواییات دال  ؛ای باشدباید در مورد حرمت ان روایات کثیرهن

ه خواهد امید( و ان ک)چنانهستند ضعیف  عمار بر حرمت محدود و همه به صیر ان موراه  

 ×چیرا امیام رانیا   وجود دارد. ،ولو ضعیف، طرفی در ماابل، روایاتی دال بر جوان استمنا

به این عمل شخص عیرب  ،با اطلاع ان عمل فرد و اعلام اگاهی خود ان استمنای شخص

در جیواب بیه ایین  ایراد گرفتند. ×نزد معصوم بودن ان فردایراد نگرفت، بلکه به جنب

، ص 0ق،  0408)خیویی،  سیتاایین رواییت مرسیل و ضیعیف  توان گفت اوز  اشکازت می

 و اربات نیست،ان جمله شیوع این عمل قابل ،زت فوقکدام ان اشکارو هیچاناین ، و(100

و ان سیوی  ،روایات دال بر جوان همگی ضعیف هستند ،طور که مشخص استهمان رانیا  

 و اصیلا  ، سیناد انیدک اربیات شیدهادیگر، در فاه بسییاری ان احکیام وجیود دارد کیه بیا 

ان را  ناصیربرخیی ان معافایز توان گفت اربات حجیت اجماعیات صیرمیدرکی کیه می

این دارد که اجماعاتی وجود دارد کیه بیدون هییچ سیندی ان  دانند، دزلت برصحیح می

منیون  م سیوره   0-0 ایه و روایت تلای به قبول شده است و ان طرفی رابت شد که ایات

 نیست.دزلت بر حرمت دارد و ان این جهت نیانی به روایات متعدد برای اربات حرمت 

چنید بیه رساند که حرمت استمنا را می ،حرمت: گروه دوم ان روایاتروایات دال بر 

 شود:نمونه پرداخته می

ار  ب ن  مُوسَی عَن  أَب  . 0 لكُُ فاَاَلَ کیُلُّ  یف   :×عَب د  الله   یعَن  عَمَّ یمَة  أَو  یدَ  حُ بهَ  جُل  ینَ ک  الرَّ

جُلُ مَاءَهُ ف   ه   یمَا أَن زَلَ ب ه  الرَّ ب ه 
ن ی هَذَا وَش   .(040، ص 0ق،  0450)کلینی،  فهَُوَ ن 

در « دلین. »(401، ص 0ق،  0404) قنیدهاری، است  سند این روایت مشکلی ندارد و مورق

ولی این امکیان وجیود  ،(050، ص 0180)اذرنوش، است کشیدن معنای مالیدن و دستلغت به

رو رواییت ان انایین اشد،ب الت حیوان بانی با« یدلن»منظور ان « ةبهیم» دارد که با قرینه  

« دلین» مطلق« أو یدلن»شود، ولی بعید نیست مفاد کردن با الت خار  میاطلاق بانی
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البهیمیة معهیود ، دلین«ینکح بهیمة او یدلن»که در ذهن انسان ان تعبیر  مخصوصا   ؛باشد

 شیودالبهیمة باشد، ولی بعید نیست گفتیه دلن« یدلن»اینکه سللمنا مراد ان  نیست. مضافا  

به ه»تعبیر حضرت ان  ، «یکل ما انزل الرجل مائیه مین هیذا وشیبهه فهیو ننی»در عبارت « ش 

البهیمیة باشید بیه بالید کیه شیبه  دلین بالید است و فرد دیگری صیر ان استمنا همان استمنا

مواردی چون تفخیذ با یین « البهیمةدلن»مراد ان شبه که اید و پرواضح است ذهن نمی

 است که موجب حدل است، لیذا نهایتیا   نیست، چراکه این فرد ین حرام اشدانسان دیگر 

 ؛بالیید بعیید نیسیت و شیمول ان نسیبت بیه اسیتمنا« ییدلن»انعااد اطلاق   رسدبه نظر می

 .(8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  «وشبهه» با قرینه   مخصوصا  

 اشکال:
« یینکح بهیمیة او ییدلن» در عبیارت توان گفت که اتفاقیا  به این نظریه می در اشکال

رفیتن بیا -نیه مطلیق ور ،رفتن با الت حییوان-)که عبارت است ان ور معهود البهیمه  دلن

رفتن با نااط دیگر حییوان بیرای اسیتمتاع -تواند ورهم می« شبهه»و منظور ان است  الت(

گییری ان ایین کلمیه مشیکل دیگیری دارد و ان ایین اطلاق. یا تفخیذ حیوان باشد، ان او

ت که حرمت بانی با الت تناسلی توسیز نن و اخیرا  منیی توسیز نن را هیم شیامل اس

)موسیوی اسیت شیود کیه حیلال خواهد شد، که ان مصادیق استمتاع ان نوجه محسوب می

البته حلیت این عمل بنابر نظر کسانی اسیت کیه عیزل را جیایز  .(015، ص 0ق،  0400اردبیلیی،

نظر جناب شیهیدی کیه قائیل هسیتند  ،بنابراین .(010ص ، 0ق،  0400)موسوی اردبیلی، دانند می

قبول نیسیت و قابل (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی، است  الدزله در حرمت استمنااین روایت تام

 حکم حرمت را باید ان مدارک دیگر استنباط کرد.

لا   قاَلَ  ×جَع فرَ   یأَب  . 0 ی
ه  حَتَّی أَن زَلَ فضََیرَبَ ییَدَهُ حَتَّیی  ×ح نَّ عَل  أتُ يَ ب رَجُل  عَب ثَ ب ذَکرَ 

ل م ینَ  ن  بیَ ت  مَال  ال مُس 
جَهُ م  ت  قاَلَ وَزَ أَع لمَُهُ ح زَّ قاَلَ وَنَوَّ مَرَّ  .(000، ص 4،  0115)شیر طوسی، اح 

ایین  ندولیی سی ،کنیدتنبییه میی کنیدمیی شخصی را که استمنا ×در این حدیث امام

؛ مکییارم 010، ص 0ق،  0400)موسییوی اردبیلییی،جمیلییه ضییعیف اسییت خییاطر ابیییحییدیث بییه

عام انجام داده البته این امکان هم وجود دارد که شخص این عمل را در ملأ .(0115شییرانی،
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صیرف حرمیت عمیل اسیتمنا؛  نیه ،خاطر قبح اجتماعی عمل بیودهبه ×است و تنبیه امام

کیه او را در حیال  تواند حاکی ان این باشیدند، میاهاوردچراکه همین که ان شخص را 

 ند و خودش با پای خودش نیامده است.اهاین کار مشاهده کرد

م ن ینَ  قاَلَ: ×عَب د  الله   یأَب  . 1 ه  فضََرَبَ یدََهُ حَتَّیی  ×ح نَّ أَم یرَ ال مُ   أتُ يَ ب رَجُل  عَب ثَ ب ذَکرَ 

ن  بیَ ت  ال مَال  
جَهُ م  ت  رمَُّ نَوَّ مَرَّ  .(000، ص 4،  0115)شیر طوسی، اح 

ولیی ایین رواییت اسیت، تعزیر شخص مستمنی توسز امام حیاکی ان حرمیت عمیل 

خییاطر بییه ،(41، ص 00ق،  0401؛ شییهید رییانی، 100، ص 01ق،  0451)محاییق اردبیلییی،  ضییعیف اسییت

، بلکیه مطلیق یسیتو ان طرفی این روایت حیاکی ان طلیب منیی ن ،وجود محمد بن سنان

که مطلق بیانی بیا الیت  ،(014، ص 0ق،  0400)موسوی اردبیلی، شود بانی با الت را شامل می

اسیتمنی: : »اخرا  منی شرط است، مورد استمنا چراکه درنیست؛  بدون خرو  منی حرام

اسیتمنی الرجیل: اسیتدعی : »ییا، (011، ص 00ق،  0404منظیور، )ابن« ذا استدعی خرو  المنیيل ح

لی دفق له بأمر صیر الجماع حت تیر ان میدعای لذا روایت عام ؛(450، ص 0ق،  0400)طریحیی، « منی

 است. حرمت استمنا

خَضَة  فاَاَلَ ه يَ  قاَلَ: ×عَب د  الله   یأَب   .4 مََة  خَی یرع  سَأَل تهُُ عَن  ال خَض  ش  وَن کاَحُ ا)  م نَ ال فوََاح 

ان فواحش بیوده  پس استمنا .دست اب یعنی استمنا خضخضه ؛(045، ص 0ق،  0450)کلینی، م ن هُ 

تاربوا الفیواحش میا ظهیر منهیا ومیا  ز» :و قران نیز امر به اجتناب ان فواحش کرده است

 حرام.فعلی است  شود که استمنابنابراین رابت می .«بطن

شیرائز اندوا  بیا نن  اناد  این اسیت کیه فرضیا  « نکاح ا)مة خیر منه»اما مفاد فاره  و

پرواضح اسیت . دیبا حماء و کنیزان اندوا  کن ؟رویدمی فراهم نیست، چرا به سراغ استمنا

نظییر  نه اینکه مراد ایین باشید کیه اسیتمنا ؛که فعل حلال بهتر ان ارتکاب فعل حرام است

در . (8/0/10و  01/00/10)شیهیدی،  اسیت نکاح امیه بهتیر ان اسیتمنابلکه نکاح امه حلال است، 

لکین ارسیال  ،ایین رواییت ولیو دزلتیا  تیامل اسیتکه  توان گفتاشکال به این روایت می

و  01/00/10)شیهیدی،  کیرد تیوان بیه ان اتکیاو نمی (008ق، ص 0400)فاضل لنکرانی،  سندی دارد

8/0/10). 

یيِّ عَین  عَب ید   یف  . 0 یاَل س   ب ین  خَال ید  الطَّ
ید   ب ن  عَب د  الله  عَن  مُحَمَّ

صَال  عَن  أَب یه  عَن  سَع د  ال خ 
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ن  عَن  أَب   مَن  ب ن  عَو  ح  م  ب ن  حُمَی د  عَن  أَب   یالرَّ
يِّ عَن  عَاص 

رَانَ التَّم یم  یر  قاَلَ سَم ع تُ أَباَ  ینجَ  بصَ 

مَ ال ا یاَمَة  وَزَ ینَ ظُرُ ح لیَ ه م  وَلهَُم  عَذَابع أَل ییمع النَّیات فُ  یاوُلُ: ×عَب د  الله   ُ یوَ  رلََارةَع زَ یکُلَِّمُهُمُ الله

ه   یشَی بهَُ وَالنَّاک حُ نفَ سَهُ وَال مَن کوُحُ ف    .(010، ص 0ق،  0451)حر عاملی،  دُبرُ 

 .(015، ص 0ق،  0400)موسیوی اردبیلیی،  هول استمج خاطر برخی افرادسند این روایت به

، سعد بن عبدالله چند روایت ان ایشیان .اربات وراقت محمد بن خالد طیالسی مشکل است

توان وروق به اعتبار محمد بن خالد طیالسی پییدا نال کرده، ولی با این تعداد روایت نمی

رحمن بن عون ان راویان ایین کرد. صیر ان محمد بن خالد طیالسی که توریق ندارد، عبد ال

 حدیث نیز توریای ندارد.

)کسیی « ةالنیاتف شییب»را قیرین « المدخول فی دبره»متن ان نیز عجیب است، چراکه 

تیوان ایین دو را در کنیار هیم و اییا میی قرار داده اسیت! کند(که موهای سفیدش را می

مکیروه  نهایتیا  « نتیف»دخول در عذاب الیم دانست؟! حال انکیه ه مخاطب ملائکه الهی ب

دیید و « المنکوح فی دبره»را بتوان در کنار « الناکح نفسه» حرام نیست. فرضا   باشد و قطعا  

 توان به این دسته ملحق نمود. لذا متن رواییترا نمی« ةالناتف شیب»به وی ملحق نمود، اما 

 .(8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  اضطراب دارد

د  . 0 مَدُ ب نُ مُحَمَّ ه  عَن  أَب یه  قاَلَ: یب ن  ع یسَی ف  أَح  ر  اد قُ  نوََاد  خَضَیة   ×سُئ لَ الصَّ عَن  ال خَض 

ُ عَن هُ ف   م تَ ب مَا یفَ عَلهُُ مَا أَکلَ تَ  یفاَاَلَ ح ر مع عَظ یمع قدَ  نهََی الله
ه  وَلوَ  عَل  ک تاَب ه  وَفاَع لهُُ کنَاَک ح  نفَ س 

لُ فبََ 
ائ  لُ الله  فمََین  اب تغَیی ییِّن  ل  مَعَهُ فاَاَلَ السَّ وَراءَ  یاَ اب نَ رَسُول  الله  م ن  ک تاَب  الله  ف یه  فاَاَلَ قیَو 

ناَ أَو  ه يَ  جُلُ أَیُّمَا أَک برَُ الزِّ ا وَرَاءَ ذَل كَ فاَاَلَ الرَّ فاَاَلَ هُیوَ  - ذل كَ فأَُولئ كَ هُمُ العادُونَ وَهُوَ م مَّ

 .(104، ص 08ق،  0451)حر عاملی،  -ذَن بع عَظ یمع 

گناه بزرگی است که خداى متعال در کتیاب خیود ان ان نهیی  :فرمود ×امام صادق

 ×در نهایت امیام این کار مانند کسی است که با خودش اندوا  کند. و کننده  ، فرموده

یا »ان مصیادیق را میل ایین ع «وَراءَ ذل كَ فأَُولئ كَ هُمُ العادُونَ  فمََن  اب تغَی» با استناد به ایه م مَّ

 .استخوانده « وَرَاءَ ذَل كَ 

نزد صاحب وسائل بوده  نولدرمعتبر است، نیرا کتاب  سند این حدیث برخی معتادند
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کند و صاحب نوادر ان بزرگان قمیین و ان راات است ان خود کتاب نال می و او مستایما  

پدر احمد بن محمد بن عیسی و امیام و پدر او هم ان اعاظم و راات قمیین است. البته بین 

سیئل : »گوییدولیی وقتیی او بیدون تردیید میی ،ای باشیدممکن اسیت واسیطه ×صادق

بسا بشود سیند رواییت رو چهاناین ؛کأنه او ان متن روایت مطمئن بوده است ×«الصادق

 .(0115)مکارم شیرانی، را معتبر دانست

به این دلییل است؛ ن حدیث مرسل ای ولی اشکالی که وجود دارد این است که ظاهرا  

روایت  ×پدرش ان امام صادق واسطه  های نیست که بتواند بکه محمد بن عیسی در طباه

ق، 0400)موسیوی اردبیلیی،  کنیدرواییت میی ×و امام جواد ×بلکه پدر او ان امام رضا ،کند

ان بیا و لیو اینکیه ایشی ،بیودن صیاحب نیوادر و پیدرشو بنابراین با فرض راه (001، ص 0 

 ای در کیار اسیت کیه سیاقز انانجاکیه واسیطه ،نال کننید ×قاطعیت حدیث را ان امام

 حتیی بیا فیرض اینکیه صیاحب نیوادر و پیدرش ان واسیطه را رایه بداننید، ممکین  شده،

بنیابراین حیدیث  است ان واسطه مورد پذیرش دیگران نباشد و ان منظر انها رایه نباشید.

 .استضعیف 

 همیان مورایه   ،تنها دلیلی که ان نظر سندی معتبر بیود توان گفتدر مورد روایات می 

رو اگیر کسیی اناین ؛(401، ص 0ق،  0404)قنیدهاری، است عمار است و بایه روایات ضعیف 

مناقشه کرده و ادعا کند این فاره به قرینه فاره قبیل « أو یدلن»عمار در اطلاق  در موراه

تواند برای اربیات است و نه مطلق  دلن، نمی« یدلن بهیمة»ظاهر در « ینکح بهیمة»یعنی 

ن کند حرمت استمنا السیند چرا کیه بیاقی رواییات تمامیا  ضیعیف ؛به روایات دیگر تمسل

وجیود نخواهید  والسیند بیر حرمیت اسیتمناالدزلیةبوده و در نتیجه حتی ین روایت تیام

 .(8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  داشت

 شهرت فتوایی و اجماع

ل  شهرت فتوایی بلکیه اجمیاع امامییه وجیود  است که در مورد حرمت استمنااین  ممسل

، ص 0ق،  0400؛ موسوی اردبیلی، 001، ص 00ق،  0400؛ روحانی، 001، ص 08ق،  0401)سبزواری،  دارد

؛ مکیارم 408، ص 40ق،  0454؛ نجفیی، 008، ص 00ق،  0408؛ حیائری، 000ق، ص 0188؛ علامه حلیی، 008



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
س

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،) 
یز

پای
 

10
41

 

دلیل وجود مدارک دیگر، اجمیاع کشیفی به ،ناخرأه بنابر نظر مشهور مت. البت(0115شیرانی،

تواند دلیل مستال باشد. بنابر نظر این عده، اجماع کشفی هنگامی قابل استفاده اسیت نمی

جز اجمیاع دلییل دیگیری وجیود نداشیته باشید. در ایین صیورت اجمیاع هله بئکه در مس

البته ان این نکته نباید گذشت که ولیو  .(0115شیرانی،)مکارم  شودکاشف ان قول معصوم می

بیه ادلیه رجیوع  فاها وظیفیه دارنید خیود مسیتالا   که در این صورتاجماع مدرکی باشد 

فاهای سیلف  توان ان فهم فاها خصوصا  ولی نمی ،کنند و نظر فاهی خود را استنباط کنند

ه حکم اجماعی شیده هستند، نسبت به مدارک که منجر ب ×که نزدین به عصر معصوم

ن اخرأراحتی عبور کرد و شاید ان همین رو باشد که اکثر فاها، صیر ان برخی ان متاست به

بنابراین برخیی ان فاهیا حتیی بیا وجیود اینکیه اجمیاع  ند.اهداددر ماابل اجماع فتوی نمی

یدی قوی برای مسیتندات ضیعیف ان محسیوب  ان را م ،مدرکی است و حجیت ندارد

کیه انید و قائل برخی دیگر ان فاهای معاصر پا فراتر گذاشیته .(0115کارم شیرانی،)م کنندمی

احتمالی اجماع، ان را مردود شمرد، در اجماعیات بیدون  کاگر بتوان با مناقشه در مدر

 انید، قطعیا  نیرا فاهایی که به حکم  مجمق قائل شده؛ مدرک نیز همین اشکال وجود دارد

بسیا به دست ما نرسیده و چیه کوده است که ان دلیل و مدردلیل و مدرکی ب به پشتوانه  

منشیأ  محتمل است چراکه؛ شدرسید، در حجیلت ان مناقشه مین میااگر به دست معاصر

طیوری کیه اعتباری انهیا بیوده، بیهارنشی و بیبه دست ما نرسیده، بی انکه برخی ان ادله

 ن نرسیده است.ابه دست معاصررو اهتمامی براى حف  انها صورت نگرفته است و اناین

موجیود معتبرتیر  تنها ان ادلیه  بوده، نه «خفی عنا»اى که ادلهکه پس این امکان وجود دارد 

ان دو  نییتر است. ولی حق ان است که مناقشۀ بیاز را دربیاره هیچبلکه ضعیف ،نیست

حکیم مجمیق،  نو مستند ی کتوان درست دانست و اعتبار مدرنوع اجماع مذکور نمی

انچه اهمییت دارد،  بلکه ؛(0455، ص 0ق،  0401)ننجیانی،  دخالتی در حجیت ان حکم ندارد

و انظیار  اسیت. بنیابراین، اگیر ان سی ازت راوییان و ارا×ِاتلصال فتوا بیه نمیان معصیوم

انید، استناد ایه یا روایتی فتوایی صادر کیردهمشخص شود که انان به ^اصحاب امامان

ن در سند یا دزلت ان مناقشه وجود داشته باشد، بایید ان اجمیاع ار معاصرهرچند ان منظ

ت بدانند، چراکه حسب فرض ردعیی ان ائملیه نسیبت بیه اسیتناد میذکور نرسییده،  را حجل
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شود که اصل ان نظرییه و فتیوا بیه توان گفت که ان تاریر معصوم استفاده میبنابراین می

ن یاین وجود داشته باشد که فتواى اصیحاب صحیح بوده است، حتی اگر ای ×نظر امام 

استناد دلیلی خاص بوده، مناقشۀ ما در دلیلیت دلیل ان فتوا، در حجیت ان خللی ایجیاد به

 دلیل مزبور مطرح باشد.کند، تا چه رسد به اینکه احتمال استناد ان فتوا بهنمی

لیدان ییتوان مثالی ند و ان این است که اگر برخیی ان براى توضیح مطلب می  نمال

اى عملی را مطیرح کننید و بیه رسیالۀ عملیی او اسیتناد لهئمرجق تالید، در حضور وى مس

ولیی مرجیق تالیید ان را ردع  ،دهند، اگر عبارت رساله دال بر چنیین فتیوایی هیم نباشید

ن اانچیه ان نظیر مالید نکند، این امر بیانگر ان است که اصل فتوا صحیح اسیت، هرچنید

چراکه بحث درباره مستند فتیوا بحثیی ؛ رود، در واقق صحیح نباشدمی مستند فتوا به شمار

 له و فتیواى عملیی لزومیی نیدارد کیه مرجیق وارد ان ئعلمی است که در مایام بییان مسی

 ردع او شییود. ولییی اگییر اصییل فتییوا نادرسییت باشیید، بایسییتی ان را ردع نماییید و عییدم

 نچیه بیراى حجییت اجمیاع مهیمبنیابراین ا در این نمینه دلیل بر صحت اصل فتوا اسیت.

لفیاق و عیدم  ×علیه به نمان معصیوماحران اتلصال فتوا و حکم مجمقاست،  اسیت و ان ات

م فاهییی نتیجییه گرفتییه میییناییل شییود کییه در نمییان خلاف ان سییوى فاهییا و منییابق متاییدل

رو بیا تارییر معصیوم حجییت انایین ؛چنین بوده است، فتوای فاهاى امامیه این×معصوم

احران نشود، اجماع مزبور )چه مدرکی باشید و شود و اگر چنین اتلصالی ت میاجماع اربا

ین فهم فاها ان مستندات اجماع در حجیلیت ان، چه نباشد( فاقد حجیلت خواهد بود. بنابرا

له با یکدیگر عموم و خصوص ئنفیا  و ارباتا  تأریرى نخواهد داشت و رابطۀ مصادیق دو مس

شیود کیه . در نهاییت نتیجیه گرفتیه میی(0450-0450، صیص0  ق،0401)ننجانی،  من وجه است

تیوان ان ان راحتیی نمییمهمی اسیت کیه بیه دلیل لبی   اجماع فاها مبنی بر حرمت استمنا،

 گذر کرد.

 حکم استمنا در مذاهب اربعه

 ، 0ق،  0400)موسیوی اردبیلیی،  شیودالخضخضة و جلد عمیر  نیز گفتیه میی در عامه به استمنا،

ن اختلاف وجیود دارد و قیائلا جوان استمنایعنی جوان و عدم مورد حکم ان، در .(011ص 
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ینَ هُیم  ل فیُرُوج ه م  حَیاف ظُونَ * ح  »: کننیدمنون اشاره می سوره م 0 به حرمت به ایه   َ وَالَّیذ   زل

نَّهُم  صیَ رُ مَلوُم ینَ * فمََن   وَاج ه م  أَو  مَا مَلکَتَ  أَی مَانهُُم  فإَ  اب تغَیَ وَرَاءَ ذَل كَ فأَُولئَ یكَ هُیمُ عَلیَ أَن 

 کمااینکه استدزل به این ایه در امامیه بررسی شد.؛ «ال عَادُونَ 

اسیتناد  مسیعودنایل ان ابینبیه |بیه حیدیث رسیول اکیرم مالکیه برای حرمت استمنا

یا معشر الشباب من استطاع منکم البیاء  فلیتیزو ، فإنیه أصیض للبصیر وأحصین »کنند: می

در تحلیل ان . (00، ص 0ق،  0404)بیهایی،  «ومن لم یستطق فعلیه بالصوم، فإنه له وجاء للفر ،

رسیول اسیت،  گیرفتنتیر ان رونهحلال بود انانجاکه عملیی اسیان گویند اگر استمنامی

)جزییری و  کرد و بنابراین عدم ذکر ان دزلت بر تحیریم ان داردبه ان اشاره می |اکرم

 شییمارندرا جییایز مییی . ولییی برخییی ان حنابلییه و حنفیییه اسییتمنا(004، ص 0ق،  0401دیگییران، 

پییروی قلمیداد البته برخی ان عامه ان را ضیعیف و صیرقابیل .(005، ص 1ق،  0101)عسیالانی، 

را بیرای بیرانگیختن  . برخی ان احنیاف اسیتمنا(004، ص 0ق،  0401)جزیری و دیگران،  کنندمی

ه شیهوت او برانگیختیه شیده و راهیی بیرای دفیق دانند ولی در حالتی کیشهوت حرام می

میانعی نیدارد و حتیی اگیر خیوف افتیادن در ننیا  استمنا ،شهوت ان قبیل نن و کنیز ندارد

و حنابلیه هیم در صیورتی  انجام ان واجب خواهد بود ،بدون انجام ان وجود داشته باشد

و ان طرفیی  ،خوف بر بدن و صحت انسان داشته باشید که خوف افتادن در ننا و همچنین

حزم قائیل بیه ابن .(450، ص 0تیا،  )عوده، بی دانندقادر بر اندوا  نباشد، انجام ان را جایز می

از اینکیه در  ،چراکه بالجمیاع لمیس الیت تناسیلی اشیکالی نیدارد؛ کراهت استمنا است

یلَ لکَیُ» شیریفه   ایه   قصد خرو  منی نیز وجود دارد و انانجاکه طبق استمنا م  مَیا وَقیَد  فصََّ

مَ عَلیَ کمُ   هُیوَ » رو با توجه به اییه  اناین ،این عمل در تفصیل محرمات نیامده (001)انعام، « حَرَّ

ض  جَم یعا   یخَلقََ لکَمُ  مَا ف   یالَّذ   حیزم در دلییل کراهیت بیناسیت. ا حیلال (01)بایره،  «ا)رَ 

گویید در میورد اسیتمنا او مینیست. گوید این عمل ان مکارم اخلاق و فضائل می استمنا

ای مانند اند و عدهعمر و عطاء قائل به کراهت شدهای مثل ابنعده ؛دو نظریه وجود دارد

ن او مجاهید و برخیی ان کبیار تابعی العیلاء یو نیاد أبی عباس و حسن و عمرو بن دینارابن

نجیام در هنگام جنیگ ارا گوید مردم ان که حسن میطوریبهاند؛ قائل به اباحه ان شده

 :گوییدعبیاس مییابین. (111-110، صیص 00تیا،  حیزم، بی؛ ابن451، ص  0تیا،  )عیوده، بی دادندمی
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)بیهایی،  و ایین حیدیث مرسیل و موقیوف اسیت، «نکاح ازمة خیر منه وهو خیر مین الزنیا»

خیوف  و ان عمر بن دینار روایت شده است که در هنگام اضیطرار و ،(011، ص 0ق،  0404

ائل شده است و احمد هم همیین قیول را قبیول دارد، ولیی فاهیای شیافعی نابودی جوان ق

رفتن رصبیت بیه باعث انبین مبنی بر اینکه استمنا مومنون و تحذیر اطبا سوره   0 دلیل ایه  به

تیا، )نیووی، بی شود و همچنین مضرات دیگر قائیل بیه حرمیت ان هسیتندجنس مخالف می

 .(400، ص 00 

 نتیجهٔ نهایی

السیند موجیود در تفسییر قمیی، با توجه به رواییت صیحیح ،طور که بیان شدهمان. 0

 لیف  ن دزلت بیر حرمیت ایین عمیل ندارنید و لکین بیا خدشیه در کتیاب و ماایات قر

 معنیای حفی  ان صییر اسیت( و )حفی  بیه تفسیر قمیی و همچنیین پاسیر بیه اشیکال سیوم

 سییوره  0-0ایییات معنییای حفیی  ان امییور صیرمناسییب اسییت(، )حفیی  بییه اشییکال چهییارم

 تییوان هسییتند و ان طرفییی در مییورد روایییات هییم مییی منییون حییاکی ان حرمییت اسییتمنا م

عمیار اسیت و باییه رواییات  تنها دلیلی که ان نظر سیندی معتبیر بیود همیان مورایه   گفت

  طیوری کیه بیا خدشیه در دزلیت مورایه  بیه ؛(401، ص 0ق،  0404)قنیدهاری، هسیتند ضعیف 

وجیود  السند بر حرمیت اسیتمناوالدزلةتمنا، حتی ین روایت تامعمار مبنی بر حرمت اس

عمیار  و ان طرف دیگر ان منظر این تحایق موراه   (8/0/10و  01/00/10)شهیدی،  نخواهد داشت

بنابراین در مجمیوع، رواییات حیاکی ان  ؛نیز انصراف به بانی با الت تناسلی حیوان دارد

 حرمت نیستند.

رو بنیابر نظیر اکثیر انایین، و میدرکی بیود حرمیت  اسیتمنا بیر ان جانب دیگر، اجماع

افتد؛ ولی ان سوی دیگر بنابر نظر برخی ان فاهیای معاصیر ن اجماع نیز ان اعتبار میاخرأمت

قوت بازی ان در برخیی ان مصیادیاش، عمیل بیر  با قبول صحت اجماع مدرکی و اتفاقا  

فهم سلف ان مدارک، مخالف احتیاط است و  خلاف اجماع و شهرت فتواییه و خصوصا  

 در امامیه رابت خواهد شد. در نتیجه حرمت استمنا

 ،اکثریت کیه شیامل مالکییه و شیافعیه هسیتنداند؛ له دو گروهئسنت در این مساهل. 0
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و برخیی ان حنابلیه و  (400، ص 00تیا،  ؛ نیووی، بی00، ص 0ق،  0404)بیهایی، انید قائل به حرمت

  برخییی ان کبییار صییحابه قائییل بییه جییوان اسییتمناانیید همییراه ظاهریییه کییه مدعیحنفیییه بییه 

، 00تیا،  حیزم، بی؛ ابن005، ص 1ق،  0101)عسیالانی،  دهنیدبه جوان این عمل میی حکم ند،اهبود

 .(111-110صص
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 فهرست منابع
 

 * قران کریم

 نشر نی.)چاد نهم(. تهران: فبرسیا-فرهنگابغبتاعربی(. 0180اذرنوش، اذرتاش. )

، چیاد دوم(. 0 و0) بتحريارالبفتابویاایلبسرلئرالبحبوق(. 0405ادریس، محمد بن منصور. )ابن

 قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 افزار شامله.(. بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر والتونیق، نرم00) لبمحلیااتا(.حزم. )بیابن

 الجیل. دار روت:، چاد اول(. بی1) لحکبمالبقرآناتا(. عربی. )بیابن

 -، چاد سوم(. بییروت: دارالفکیر للطباعیه والنشیر والتونییق00)  بسبنالبعار ق(. 0404منظور. )ابن

 دارصادر.

، چاد اول(. قم: دار سید الشیهدا 4) لبعزيزيا اایلبلئببایعولبق(. 0450احسایی، محمد بن علی. )

 للنشر.

)چیاد تفساعراکالامالبملا اللاعالامااآیابتاللاحکابمافای ق(.0114استرابادی، محمد بن علی. )

 اول(. تهران: انتشارات معراجی.

، چیاد اول(. قیم: انتشیارات 1) ساندالبعاروةالباو قیا)طهابره اق(. 0400بحرانی، محمد سیند. )

 صحفی.

 ، چییاد اول(. قییم: منشییورات 0)  مصااببعحاللاحکاابمق(. 0400بروجییردی، سییید مهییدی. )

 میثم تمار.

 (. مکه: المکتبة دار البان.0)  سننالبکیریق(. 0404بیهای، احمد بن الحسین. )

 )چاد اول(. قم: دفتر م لف.لسنالبحدوداولبتعزیرلتاق(. 0400تبریزی، جواد. )

 )چاد سوم(. قم: انتشارات اسماعیلیان.شرحامختصرا(. 0180)تفتانانی، سعدالدین. 

لبفقاهاعلایاماذله اللاربعا اق(. 0401جزیری، عبدالرحمن؛ صروی، سید محمید؛ یاسیر، میانح. )

 ، چاد اول(. بیروت: دار الثالین.4) 
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دار احییاء التیراث  ، چیاد اول(. بییروت:0) لحکبمالبقرآناق(. 0450) جصاص، احمد بن علی.

 العربی. 

 .افزار()نرم السلاسل . کویت: دارلبموسوع البفقهع البکویتع تا(. )بی. جمعی ان نویسندگان

ال  ةسسی ، چاد اول(. قیم: م00) ریبضالبمسبئ ا)ط.البحدیثه ا .ق(0408). حائری، سید علی

 . ^البیت

، چیاد اول(. قیم: م سسیة 08و  05، 0) وسبئ البشاعع اق(. 0451، محمد بن حسن. )یحر عامل

 .^البیتال

 ، چاد اول(. تهران: انتشارات نوید.0) تفسعراشبهیاق(. 0454، سید امیر. )یجرجان یحسین

 ، چاد اول(. بیروت: دارالفکر.0) تفسعراروحالبیعبناتا(. سماعیل. )بیحای برسوی، ا

، چییاد اول(. قییم: م سسییه  04) مستمساا البعااروةالبااو قیاق(. 0400حکیییم، سییید محسیین. )

 دارالتفسیر.

 /Fa.mwikipedia.org/wikiخودارضایی 

م سسة احیاء ارار ازمام ، چاد اول(. قم: 0) موسوع اللامبمالبخاوییاق(. 0408خویی، سید ابوالااسم. )

 .&خویی

الله مرعشیی ، چاد دوم(. قم: انتشارات کتابخانیه اییة0) فقهالبقرآناق(. 0450الدین. )راوندی، قطب

 نجفی.

، چییاد اول(. قییم: م سسییه امییام 0)  لبخاارلئجاولبجاارلئ ق(. 0451الییدین. )راونییدی، قطب

 .#مهدی

مدرسیه امیام -اد اول(. قیم: دارالکتیاب، چی00) ×ِفقهالبصابدقق(. 0400روحانی، سید صادق. )

 .×صادق

 .^بیتافزار فاه اهلنا. نرمجا، بیبی. لبمسبئ البمستحد ه تا(.روحانی، سید صادق. )بی

 ، چاد اول(. دمشق: دارالفکر.0)  تفسعرالبوسعطق(. 0400نحیلی، وهبة. )

پیردان، أیصیحح: م سسیه پژوهشیی رمو  محایق)کتب انکابحاق(. 0401ننجانی، سید موسی. )

 پردان.(. قم: م سسه پژوهشی رأی0 
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 -المنار ه، چاد چهارم(. قم: م سس08) مهذ اللاحکابماق(. 0401سبزواری، سید عبدازعلی. )

 الله سبزواری.دفتر حضرت ایة

 )چییاد اول(. قییم: دفتییر انتشییارات للانتصاابرافاایالنفاارلدلتاللامبمعاا اق(. 0400سییید مرتضییی. )

 اسلامی.

، چیاد اول(. قیم: م سسیة 00) مسابب اللافهابمالبایاتنقاعحاشارلی اللاسالاماق(. 0401شهید ریانی. )

 المعارف ازسلامیة.

 . قم: مدرسه فااهت.درساخبرج(. 8/0/10و  01/00/10شهیدی، محمدتای. )

، چیاد سیوم(. تهیران: 4) لبمیسوطافایافقاهاللامبمعا ااق(.0180شیر طوسی، محمد بن حسن. )

 .رتضویة محیاء ا رار الجعفریةالمکتبة الم

، چییاد اول(. تهییران: دارالکتییب 4)  للاستیصاابرق(. 0115) شیییر طوسییی، محمیید بیین حسیین.

 .ةازسلامی

، چیاد چهیارم(. تهیران: دار الکتیب 05) تهاذی اللاحکابماق(. 0450شیر طوسی، محمد بن حسن. )

 ازسلامیة.

، چیاد اول(. بییروت: دار احییاء 0) لبقارآناالبتیعابنافایاتفساعرتیا(. شیر طوسی، محمد بن حسن. )بی

 التراث العربی.

چیاد چهیارم(.  ،1) حبشة البصبوىاعلاىاتفساةرالبجلاباةناق(. 0400صاوی، احمد بن محمد. )

 بیروت: دار الکتب العلمیة.

 ، چاد پنجم(. قم: دفتر انتشارات اسلامی.00) لبمعزلنااق(.0400طباطبایی، سیدمحمدحسین. )

 ، چاد سوم(. تهران: انتشارات ناصرخسرو.0) مجمعالبیعبنا(. 0100طبرسی، فضل بن حسن. )

 ، چاد سوم(. تهران: مرتضوی.0) مجمعالبیحریناق(. 0400طریحی، فخرالدین. )

 .یالحلب ی(. مصر: مکتبة مصطفی الباب1) سی البسلاماق(. 0101حجر. )عسالانی، ابن

 ال )چاد اول(. قیم: م سسیةتذترةالبفقهبءا)ط.البقدیم  ا. ق(0188علامه حلی، حسن بن یوسف. )

 .^البیت
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)چیاد اول(. قیم: انتشیارات لجوبا البمسابئ البمهنبئعا اق(. 0450علامه حلی، حسن بن یوسف. )

 خیام.

 (. بیروت: دار الکتب العلمیة.0) تشری البجنبییافیاللاسلاماتا(. عود ، عبدالاادر. )بی

)صسل الجنابیة، التییمم،  تفصع البشریع افیاشرحاتحریرالبوسعل ق(. 0401فاضل لنکرانی، محمد. )

 المطهرات( )چاد اول(. تهران: م سسه عرو .

)الحدود( )چیاد اول(.  تفصع البشریع افیاشرحاتحریرالبوسعل ق(. 0400فاضل لنکرانی، محمد. )

 .^قم: مرکز فاهی ائمه اطهار

)چاد اول(. تهیران: مجمیق تارییب میذاهب آناکنزالبعرفبنافیافقهالبقارق(. 0401فاضل ماداد. )

 اسلامی.

الله )چاد اول(. قم: انتشارات کتابخانه اییت مفبتعحالبشرلی تا(. فیض کاشانی، محمدمحسن. )بی

 .&مرعشی نجفی

 ، چاد سوم(. قم: دارالکتاب.0)  تفسعراقمیق(. 0454قمی، علی بن ابراهیم. )

، چیاد اول(. قیم: انتشیارات دفتیر 0)  اطیعا البفقاهاوامسابئق(. 0404قندهاری، محمداصف. )

 تبلیغات اسلامی قم.

، چیاد چهیارم(. تهیران: دار 0) کابفیا)ط.اللاسالامعه اق(. 0450کلینی، محمد بین یعایوب. )

 الکتب ازسلامیة.

، چیاد اول(. قیم: 01و 05) مجمعالبفبئدةاولبیرهبناق(. 0451محاق اردبیلی، احمد بن محمد. )

 اسلامی.دفتر انتشارات 

، چیاد دوم(. 01) جبمعالبمقبصادافایاشارحالبقولعاداق(. 0404محاق کرکی، علی بن حسین. )

 .^البیتالقم: موسسة 

 ، چاد اول(. تهران: دار الکتب ازسلامیة.01) تفسعرانمونهااق(.0104مکارم شیرانی، ناصر. )

 مدرسه فااهت.. قم: درساخبرج(. 00/0/15و  01/0/15و  0/0/15مکارم شیرانی، ناصر. )
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Abstract 

One of the tools used in taking human life is magic. Due to the non-

corporeal nature of magic and its hidden impact on causing death, there is 

a divergence of opinions and varied interpretations among Shiite and 

Sunni scholars. Some, based on Quranic verses, the Prophetic tradition, 

and intuitive reasoning, consider magic as a real phenomenon, and 

consequently, murder resulting from it as possible. On the other hand, 

others reject the reality of magic, also based on Quranic verses, Prophetic 

tradition, and intuitive reasoning, and deny the possibility of death caused 

by magic. The question of this research is whether murder caused by 

magic is possible. A re-examination of the views of Shiite and Sunni 

jurists, using a descriptive-analytical approach, concludes that the 
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arguments against the possibility of murder caused by magic are refutable, 

thereby strengthening and making the claim of murder by magic 

acceptable. 

Keywords 

Non-corporeal act, spiritual act, murder by magic, occurrence of magic, 

establishing Qisas. 
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بررسی تطبیقی امکان وقوع قتل با سحر 
 سنتاز منظر فقه شیعه و اهل

 2سید میرآغا کاظمی            1افضلی اردکانیمحسن ملک
 ، قم، زیهزز.زلعالمته زلمصطفیاهو  یقوق، جامعة  ،. زستادتما 1

Malekafzali@miu.ac.ir 

 عالی علو  زگساگی، شناسی، مجتمع آمو ش. دزگشجو  دکته ، یقوق جزز و جه 2
 .)گویسنی  مسئول( ، قم، زیهززجامعة زلمصطفی زلعالمته

miragha_kazemi@miu.ac.ir 

 چکیده
 گییرد، افسیون سیاحرانها توسیز یکیدیگر میورد اسیتفاده قیرار میانسانیکی ان ابزارهایی که در سلب حیات 

بودن چگونگی تأریرگذاری ان در سلب حیات، تضیارب ارا و است. با توجه به صیراصابتی بودن سحر و مخفی
تسنن را شاهد است. گروهیی، مسیتند بیه اییات قیران، سینت نبیوی و دلییل تشتت برداشت فاهای شیعه و اهل

ای قائیل بیه داننید. در سیوی ماابیل، عیدهرا امر واقعی و در نتیجه قتل ناشیی ان ان را ممکین میوجدانی، سحر 
امکان قتیل بیه بودن سحر هستند. اینها نیز مستند به ایات قران، سنت نبوی و دلیل وجدانی قائل به عدمصیرواقعی

د ییا خییر. بیانخوانش نظرییات سحر هستند. پرسش این پژوهش، این است که ایا قتل ناشی ان سحر امکیان دار
توصیفی، به این برایند دست یانیده است که ادله  منکیران قتیل ناشیی -تسنن، به شیوه  تحلیلیفایهان شیعه و اهل

 قبول است.  سحر تاویت شده و قابل ان سحر، با ناد و رد مواجه بوده و در نتیجه ادعای قتل ناشی ان

 هاکلیدواژه
 وقوع سحر، ربوت قصاص.فعل صیراصابتی، فعل معنوی، قتل به سحر، 

                                                           
 امکان وقیوع قتیل بیا  یایتطب یبررس(. 0451. )یکاظم، راصایمدیس؛ ، محسنیاردکانیافضلملن :استناد به این مقالته

 .001-010(، صص 001) 13فقه، . سنتو اهل عهیسحر ان منظر فاه ش
  https://doi.org/ 10.22081/jf.2025.69147.2808 
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 51/51/0451 :تاریخ دریافت00/50/0451 :تاریخ اصلاح00/00/0451 :تاریخ پذیرش51/00/0451 :آنلاین تاریخ انتشار 
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 مقدمه

کیارگیری ان در هبی ،یکی ان نوایایی که در مورد سحر نیانمند پردانش و تحلییل اسیت

اعمال مجرمانه ان قبیل جنایات علیه نفس، ان جمله قتل است. مخفی و مبهم بودن فراینید 

سیو، امکیان بودن سحر، انیینذیرش واقعیتصرفات ساحران در عالم خار ، بر فرض پ

و در سیوی سیوم، امکیان انهیاق روح بیا  ،انتساب امور نظیر قتل به ساحر ان سوی دیگیر

اراء فاهیا و  باعث شیده اسیت کیه قتیل ناشیی ان سیحر بیه معرکیه   ،مطلق افعال صیرمادی

اگیر ، یا خیرکه سحر در عالم واقق حایات دارد در این نیرا اوز   ؛دانان تبدیل شودحاوق

مورد تردید برخیی ان فاهیا واقیق  ،دارای حایات است گستره تأریر ان تا چه اندانه است

عنوان ساحر، ادعا کیرد کیه بیا سیحر خیود کسیی را بیه قتیل شده است. لذا اگر کسی به

 کیه دادگیاه اسیلامی چیه واکنشیی بایید در قبیال ایین اقیرار داشیته رسانده اسیت در ایین

 تسینن را در پیی داشیته اسیت. تعارض برداشت فایهیان شییعه و اهیلباشد، تشتت اراء و 

عنیوان وسییله ال کلییدی یافیت کیه اییا سیحر بیه را در پاسر به این سی أشاید بتوان منش

اعتایاد بیه .گییرد ییا خییرکشنده یا حداقل کشنده قیرار  تواند در فهرست وسائل نوعا  می

در نتیجیه، قتیل ناشیی ان سیحر را  ، واستبرخی ان فاها، سحر ان چنین قابلیتی برخوردار 

بیا ایین  ،کننددانند. اما برخی دیگر که ناش وسیله را مهم ارنیابی میموجب قصاص می

ل ئیادعیای قتیل ناشیی ان سیحر، ارنشیی قافرض که سحر عاری ان حایات است بیهپیش

سینجی وقیوع قتیل ناشیی ان سیحر ان نگیاه فایه شوند. پژوهش حاضر درصدد امکاننمی

 ریاین است.ف

 پیشینه پژوهش

قتییل ناشییی ان فعییل » شییده در موضییوعهییای انجییامشییباهت بییا پژوهشاییین پییژوهش بییی

توسیز « بررسی فاهی و حاوقی قتل بیا فعیل صیرمیادی» ان جمله مااله   ؛«صیراصابتی نیست

صیورت ران که ضمن اشاره به امکان قتل بیه فعیل صیراصیابتی بیهاعبدازمیر نیسی و همک

تیأملی » و مااله   ،پرداختن به ادله، نظرات فاها را مورد اشاره قرار داده است بدونو گذرا 

توسیز عبیاس محمیدخانی، کیه بیه ماهییت فعیل « نو بر فعیل میادی و صیرمیادی در قتیل
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 و ماالیه   ،بدون اشاره به دییدگاه فاهیا پرداختیه اسیتو نظر ان نتیجه حاصله قطق ،ارتکابی

ابیادی و شیهنان دهتوسیز محمیدعلی حیاجی« عمید تأریر فعل صیرمادی در ماهیت قتیل»

قتل صیراصابتی در فاه » و نیز مااله  ، روندی که تنها به فعل مادی و صیرمادی پرداخته شده

ماالیه  .توسز جمال بیگی و ادریس انمیوده، بیه انجیام رسییده« اسلامی و ماررات ایران

 باییه موردبحیث قیرار  تیر انها بخیش فایه را پررنیگاخیر هرچند نسبت به سایر پژوهش

 بییدون اشییاره بییه مبییانی  ،بییه مییرور دیییدگاه فاهییا بسیینده شییده صییرفا   امییا اوز   ،داده اسییت

  ،عنییوان عییام فعییل صیراصییابتی را موردبحییث قییرار داده اسییت و رانیییا   ،هاو ادلییه دیییدگاه

 هیای یادشیده، بیرای موضیوع نه سحر که ین کلییدواژه فاهیی اسیت. بنیابراین پژوهش

صیورت تطبیایی و فاهیی یین بیهرسید؛ چراکیه هییچامیا کیافی بیه نظیر نمیمفید است 

الی را کیه پیژوهش حاضیر  انید و سیصورت خاص، در میورد قتیل بیه سیحر نپرداختهبه

 امکیان قتیل بیه رو اربیات امکیان و عیدمانید. اناییندنبال پاسر به ان است پاسیر ندادهبه

نماید. فراینید پیژوهش حاضیر، می صورت تطبیای، ضروریهم به ان ،سحر ان منظر فاه

امکیان ان و نییز رویکیرد حایوق انگاره امکان قتل به سیحر و عیدم ،ین مفاهیمیپس ان تب

 پوید. موضوعه را می

 تبیین مفاهیم 

 الف. قتل

 روح ان جسیید امییده اسییت تن،  دورکییردن و انالییه  شییشییدن، کمعنییای رامبییه« قتییل»واژه 

بییه فعییل سییلب حیییات توسییز کسییی یییا چیییزی، قتییل و بییه  .(00، ص 0ق،  0454)ابوالحسییین، 

بیه   .(000ق، ص 0400)اصفهانی،  شودخودی موت گفته میصورت خودبهرفتن حیات بهانبین

تیا، )فییومی، بی است« انهات روحه»معنایش  ،«قتله»شود گفته میهمین دلیل وقتی به کسی 

اشیاره دارد کیه  یبیه جاهیای« سیانمااتیل ان»لیذا  ؛(010، ص 1ق،  0404؛ مصطفوی، 415، ص 0 

و  (010، ص 1ق،  0404)مصیطفوی،  شیودوقتی مورد اصابت قرار گیرد باعث مرگ انسیان می

معنیای سیلب حییات بیه ،شیودبه انسان نسیبت داده می نیز در معاجم لغت، وقتی لف  قتل

.  بنیابراین قتیل در اصیطلاح فاهیی (11، ص 0110)مرادی،  انسان توسز خود یا دیگری است
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برخی بزرگیان  .(010، ص 1ق،  0404) مصطفوی،  عبارت است ان کشتن و سلب حیات کردن

، ص 40ق،  0408)خیویی، اند معنا بیا قتیل دانسیتهشمشیر را هم وسیله  فاه، ندن گردن انسان به

شیی ان سیحر، همیان تیوان گفیت کیه قتیل نارو، میاناین .(450، ص 0ق،  0400؛ اردبیلی، 015

که فرایند تأریرگیذاری ان در نظیر  است انهاق روح ماتول با استفاده ان افعال صیراصابتی

 است.عموم مردم ناشناخته 

 ب. سحر

، 0458)سیعدی،  اییدسحر با کسر سین و سکون حاء که جمق ان به اسحار و سحور می

کیه ان طرییق خوانیدن  (008ص  ،0تیا،  )فییومی، بیدادن باطل است جلوهمعنای حقبه (008ص 

 گییردشیود، صیورت مییا عملی که موجب تأریر در بدن، قلیب ییا عایل انسیان می و رد

این فراینید ممکین اسیت بیا کمین موجیودات شیریر، نظییر  .(100، ص 1ق،  0400)طریحی، 

 امیا در اصیطلاح شیرع بیه هیر چییزی ،(010، ص 1ق،  0405)فراهیدی،  شیطان صورت بگیرد

لذا خلاصیه اقیوال معیاجم  ؛(008، ص 0تیا،  )فیومی، بی که سبب ان پنهان باشد ودشگفته می

با استفاده ان خدعه و نیرنگ  معنای تغییر اشیالغت بیانگر این است که سحر در حایات به

کییه سییبب ان مخفییی باشیید و چنییان باطییل را طییوریبییه؛ (000، ص 0ق،  0401)قمییی،  اسییت

 .(001، ص 1ق،  0405)فخیر رانی،  ان را حایایت بپندارنیدصورت حق جلوه دهد که مردم به

ق، ص 0400)شییرانی، سیاند ها را متیأرر  میدر نتیجه گاهی عال، قلب و اراده و امیال انسیان

انواع و اقسام سحر ان سیوی  سو،تأریرگذاری سحر انین مخفی بودن سبب و نحوه   .(010

ویژه در مورد قتل ناشی ان سحر شیده دیگر، باعث تشتت اراء و اختلاف برداشت فاها به

 .گیرداست که در ذیل مورد بررسی قرار می

 سنت پیرامون قتل با سحر. بررسی دیدگاه فقهای امامیه و اهل1

 امکان قتل به سحر. دیدگاه فقهای شیعه در مورد امکان و عدم1-1

بنیدی کیرد دستهتوان ذیل دو دسته امکان قتل به سحر و عدم ان اراء فاهای شیعه را می

 دهیم: که در نیر دو نظر فوق را با ادله ان مورد بررسی قرار می
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 پیروان امکان وقوع قتل با سحر  .1-1-1
 ؛(00، ص 0ق،  0400)مرعشیی،  داننیدمشهور فاهای شیعه سحر را دارای اریار حایایی می

ق، 0400 )مرعشیی، شیودبنابراین در صورت اربات قتل عمدی ناشی ان ان، قصاص رابت می

داشتن و نداشتن ان، استناد به سحر را درسیت و در نظر ان واقعیتبرخی، قطق .(00، ص 0 

؛ سییبزواری، 040، ص 0،  0110)خمینییی،  داننییدنتیجییه قتییل ناشییی ان ان را موجییب قصییاص می

بیودن و چون این دسته ان فایهیان، مییان خییالی ،(00ق، ص0405؛ کاشانی، 015، ص 08ق،  0401

مطیابق یین نظیر   .(100، ص 4ق،  0401)قمیی طباطبیائی،  دن ان منافاتی قائیل نیسیتندبوحایای

عنوان ابزار کشینده داند، سحر بهدر مبسوط که ان را مطابق مذهب شیعه می رمرحوم شی

برخیی دیگیر،  .(005، ص 0ق،  0108)طوسیی،  در کنار شمشیر و مانند ان پذیرفته شده اسیت

: انیدگونیه پذیرفتهسحر، بعضی ان ارار ناشیی ان سیحر را ایینانگاری نیز منصرف ان وهم

کیه سیاحر بیا در مواردی بر سحر، امیر واقعیی مترتیب شیود، مثیل اییناست ممکن  ،بله»

ترسناک را نشان بدهد که باعیث تیرس فیرد مسیحور و میرگ ییا  ءاستفاده ان جادو شی

بلکه ان اریار سیحر  ،جنون او شود. مرگ و جنون هرچند امر واقعی است اما سحر نیست

قدر که سحر تیأریر هرچنید خییالی بنابراین، همین .(150، ص 04ق،  0400)روحانی قمی،  «است

های ان دچار تکانه داشته باشد و موجب ترس و وحشت در ذهن افراد شود که در نتیجه  

یایین پییدا  تیوان بیه انتسیاب قتیلعصبی خطرناک شده و جانشان را ان دست بدهند، می

توان ربیوت ان صورت سببیت میصورت مباشرت اربات کرد بهاگر نتوان قتل را بهکرد. 

محاق اردبیلی پس ان نال نظیر علامیه  .(180، ص 01ق،  0451)اردبیلی،  را مطمح نظر قرار داد

این دیدگاه »دارد: گونه بیان میپذیرش اقرار به قتل ناشی ان سحر، نادمدارانه ایندر عدم

قابل تأییید  چراکه گاهی درستی اقرار به قتل ناشی ان سحر با قرائن دیگر ؛تأمل استقابل

ان این عبارت پیداست که هرچند با صرف اقرار متهم  .(008، ص 04ق،  0451)اردبیلی، « است

ر قرائن یا گواهی اگاهان به علیم یتوان این اقرار را با ساتوان قتل را رابت کرد اما مینمی

چراکییه مهییم در ربییوت قصییاص،  ؛(40ق، ص 0400)لنکرانییی،  اندسییحر بییه منصییه اربییات رسیی

سببیت است. حتی در اسباب صیرمتعارف، نظییر  مهم ربوت رابطه   ؛بودن سحر نیستواقعی

 .(40ق، ص 0400)لنکرانیی،  توان قصاص را رابت کیرددعا و حسد نیز اگر رابطه رابت شد می
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پذیرند. مسیتند ایین گیروه ان فایهیان یبنابراین مشهور فاهای شیعه قتل ناشی ان سحر را م

 گیرد: در ذیل مورد بررسی قرار می

 . ادلهٔ امکان قتل با سحر 1-1-1-1

ان بیه  پنداشیتناند منصرف ان حایاییفایهانی که امکان قتل ناشی ان سحر را پذیرفته

 اند: ادله نیر استناد جسته

 دلیل نقلی .1-1-1-1-1

 آیات .الف

 :سیوره بایره اسیت 050به امکان قتل ناشی ان سیحر، صیدر اییه ن مستند قرانی قائلا
ینَ ب ه  م ن  أَحَید  ح زله ب ی» ارِّ ج ه  وَمها هُم  ب ضه ء  وَنَو   بیَ نَ ال مَر 

قوُنَ ب ه  ذ ن  الله  فیتَعََلَّمُونَ م ن هُمها مها یفُرَِّ ؛ «إ 

بین نن و شیوهر،  افکندنمذمت انان بر فراگیری سحر به هدف جدایی توضیح که با این

دلیل بر تأریرگذاربودن ان است. در صیر این صورت خدای متعال بر چیزی کیه واقعییت 

در  .(00، ص 00ق،  0401)شیهید ریانی،  استنداشته مذمت کرده است که این دور ان حکمت 

افکندن میان نن و شیوهر پذیرفتیه یصورت ضمنی تأریری هرچند در حد جدایایه به این

 رسد. تر نظیر قتل دور ان ذهن به نظر نمیتسری ان به اموری مهمشده است که 

 روایات .ب

رواییاتی  ،ان جمله روایاتی که دلیل بر امکان قتل ناشیی ان سیحر قلمیداد شیده اسیت

عنیوان کنید؛ بیهاست که دزلت بر وقوع این پدیده در عصر حضور نبی مکرم اسیلام می

هیای نیاس و فلیق وارد شیده اسیت کیه علیت نیزول ایین هنمونه روایتی که در ذیل سور

)فیرات ها را دفق تلاش یهودیان برای مسیحورکردن ان حضیرت بییان کیرده اسیت سوره

ها پیامبرش را ان نیت شوم انان با خبر و خداوند با نزول این سوره ،(000ق، ص 0405الکیوفی، 

 .(410، ص 05تیا،  ی)طوسیی، ب کرده که این خود ان جمله معجزات نبوت ان حضیرت اسیت

دشیمنان نبیی گرامیی اسیلام، درصیدد بودنید کیه بیا  ،دارندکه این روایات بیان میچنان
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های فیوق توطئیه استفاده ان سحر به ان حضرت اسیب برسانند که خداوند با نزول سوره

معنیای انان را خنثی کرد. اقدام پیشگیرانه خداوند متعال در محافظت ان جان رسولش بیه

 ن سحر است و از دلیلی نداشت که خدای متعال سوره نانل کند. مضربود

 دلیل عقلی .1-1-1-1-2

داننید. ایین دسیته می ای نظیر مرحوم خوئی و اردبیلی، سحر را عاری ان حایاتدسته

اسیتناد « عایلاء علیی انفسیهم جیایزالاقیرار »ی نظییر ابرای اربات قتل ناشی ان سحر به ادله

اقرار به قتل ناشی ان سحر  اگر فردیکه  به این بیان ؛(180، ص 01ق،  0451)اردبیلیی،  اندجسته

کیه سیحر حایایت نظر ان ایینگیرد، قطقنماید با توجه به قاعده فوق مورد پیگرد قرار می

سیحر  اترین دلیلی که طرفیداران امکیان قتیل بیرسد مهمداشته باشد یا خیر. اما به نظر می

ین پدیده است که در عالم خار  واقق شده است و بالوجیدان اند شیوع وقوع اداشته بیان

های که ان گذشیته (004، ص 4ق،  0405؛ عاملی، شهید رانی، 00، ص00ق،  0401)شهید رانی،  بینیممی

رربیودن  م یکیی ان دزییل تأریرگذاری ان پذیرفتیه شیده بیوده کیه همیین دور بین عالا

رو وقتی تأریر هرچنید در حید ایجیاد اناین .(40ق، ص 0400)لنکرانی،  هرچند خیالی ان است

خیال و اوهام، برای ان ان منظر قران و سنت رابت شد، انتساب امور عینی نظیر قتل بعیید 

توان قتل را رابیت یا گواهی اگاهان خبره، می رسد. لذا در صورت اقرار متهمبه نظر نمی

 قصاص دانست. و قاتل را قابل

 وقوع قتل با سحرپیروان عدم امکان  .1-1-2
دهید مرحوم شهید رانی ضمن واقعی قلمداد کردن سحر، به بسیاری ان فاها نسبت می

کیه برخیی دیگیر ان چنان ؛(004، ص 4ق،  0405)شهید رانی،  پندارندکه سحر را امر تخیلی می

انچیه ان مجمیوع » اند:گونیه بییان داشیتهفاها ضمن عاری ان حایات دانسیتن سیحر، ایین

)قمیی  «شود این است که سحر حایات نداردفاها و ایات قران کریم برداشت میسخنان 

اند کیه ظیاهر، عیدم حایایت دیگری ان فاها بیان داشته . تعداد(001، ص 4ق،  0401طباطبائی، 

برخیی نییز سیحر را همسیان بیا شیعبذه، تخییل صیرف  .(00ق، ص 0405)کاشانی،  سحر است
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امکیان قتیل ناشیی ان سیحر، عیدمنید عدادی دیگر معتادت .(00ق، ص 0400)مرعشی،  دانندمی

ق، 0454)نجفیی،  داننیدمبتنی بر نظریه کسانی است که سحر را امر پنیداری و صیرواقعیی می

تواند اموری واقعیی، نظییر قتیل که سحر که امری است پنداری، نمیچه این ؛(11، ص 40 

ساندن کسی را با استفاده ان سحر رقتلرا  در پی داشته باشد. لذا حتی اگر کسی ادعای به

 که ان علامه حلیی نایل شیده اسیتچنان ؛توان چنین ادعایی را پذیرفتکند، بان هم نمی

دانسییتن ان محاییق حلیی نیییز پییس ان ناییل نظیر شیییر و قریییب .(11، ص 41ق،  0454)نجفیی، 

ای سحر کند، در نتیجه فوت شیود، قصیاص و دییهرا  اگر ماتول»دارد: گونه بیان میاین

بنیابراین چیه ان طریایی فهمییده شیود کیه  ؛(080، ص 4ق،  0458)محاق حلی،  «شودرابت نمی

چه خود سیاحر اقیرار بیه قتیل نمایید، قصیاص و دییه،  ،سحر به قتل رسیده وسیله  کسی به

نیرا سحر حایات ندارد. این اقرار مثل این است که کسی اقرار به  ؛کدام زنم نیستهیچ

اقیرار بیه قتیل ناشیی ان  ؛که این اقرار تأریری نیداردچنانهم ؛ردن کندقتل کسی با نگاه ک

کردن فردی که اقیرار بیه قتیل کند. در پاسر به پرسش الزامسحر هم چیزی را اربات نمی

 (115، ص 0ق،  0450 )طوسیی، م که اصل برائت ذمه استیگویناشی ان سحر کرده است، می

 ب قتل را پیذیرفت. ایین دسیته ان فاهیا کیه تعیدادتوان انتساو با صرف چنین اقراری نمی

امکان قتل ناشیی ان سیحر را ن مشهور هستند، عایده عدماکمتری ان فاها و در واقق مخالف

شیان بیه ادلیه نییر تمسین تاادانگاری سحر بنا نهیاده و بیر درسیتی اعبر روی نظریه وهم

 اند:جسته

 امکان قتل با سحر . ادله عدم1-1-2-1

 آیات .الف

ذ ن  الله  » استناد این دسته ان فاها به ایاتی نظیر ایه   ینَ ب یه  م ین  أَحَید  ح زله ب یإ  ارِّ  «وَمها هُم  ب ضه

وجه استدزل این است که اییه فرمیوده اسیت  .(005، ص 0ق،  0108)طوسی، است  (050)باره، 

و محال است  ،مگر با اذن خداوند ،توانند با جادو اسیبی به کسی برسانندجادوگران نمی

در نتیجیه قتیل یین  .(00، ص 00ق،  0401)شیهید ریانی،  که خداوند در امور قبیحه اذن بدهید

ی ادومیین اییه تعالی نخواهد بیود.ترین امور قبیحه است مأذون خدایانسان که ان شدید
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ه م  أَنَّ »ن حایات سحر واقق شده است ایه اکه مستند منکر ر  یح  یعیه یخَُیَّلُ ح لیَ ه  م ن  س   «ههیا تسَ 

 جسیته اسیتاست. مرحوم شیر طوسی برای نفی حایات سحر به این ایه اسیتناد  (00)طه، 

بیه سیحر نسیبت داده  بیان که در این ایه صرف تخییل به این؛ (108، ص 0ق،  0450)طوسیی، 

بیودن سیحر ان حایایت و همین، همسان با عاری (00، ص 00ق،  0401) شهید رانی،  شده است

نیرا نهایت تأریری که سحر دارد نوعی ایجاد وهیم و خییال در افیراد  ؛است پنداشته شده

توانیید انسییانی را بکشیید. برخییی دیگییر نیییز ادعییای وهییم و خیییال نیییز نمی ، وبییوده اسییت

م عوُا »کیه فرمیوده اسیت: انید سیوره طیه اسیتناد داده 04انگاری سحر را به اییه وهم فیَأَج 

در اینجییا خداونیید سییحر سییاحران فرعییون را  .(001، ص 4ق،  0401)قمییی طباطبییائی،  «کیَ ییدَکمُ  

کیه پیداسیت خدعیه یعنیی امیر وهمیی و معنای خدعه و نیرنیگ گرفتیه اسیت و چنیانبه

 تواند منشأ ارر در عالم خار  باشد. نمی ،صیرحایای و چیزی که حایات ندارد

 روایات .ب

وقیوع قتیل ناشیی ان  امکاناستنادی بر نفی حایات سحر و در نتیجه عدم ان جمله ادله

رُ » :اسیت کیه ان امیام پرسیید لحتجابجدر  ×قطبرسیی ان امیام صیاد ان، روایت أَ فیَاَ ید 

ه  ف   ر  ن سَانَ ب س ح  عَلَ ام   رُ أَن  یجَ  اح  مَار  أَو  صیَ ر  ذَل یكَ قیَالَ هُیوَ أَع جَیزُ  یالسَّ صُورَ   ال کلَ ب  أَو  ال ح 

 ُ عَفُ م ن  أَن  ی توانید بیا ایا ساحر می ؛(145، ص 0ق،  0451)طبرسی، « غیَِّرَ خَل قَ الله م ن  ذَل كَ وَأَض 

تر و سییاحر نییاتوان»شییکل سییگ و ازغ دراورد؟ امییام فرمییود: سییحر خییود انسییان را بییه

وفق ایین رواییت،  «ند تغییری ایجاد کند.اوتر ان ان است که بتواند در خلات خدضعیف

تیوان قتیل و امثیال ان را بیه سیحر ند. لیذا نمیداساحر را دارای هیچ قدرتی نمی ×امام

 مستند کرد. 

 طرفین ارزیابی ادله  . 1-1-3
ساند که اربات قتیل گذاری ادله پیروان امکان، ما را به این حایات رهنمون میارنش

دستشان در مصاف به این ادلیه  نانیرا مخالف ؛پذیر استناشی ان سحر مستند به ان امکان

اند. فاز نسبت به دلیل عالی اقرار العایلاء علیی ذکری وارد نکردهلخالی است و ناد قاب
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ادرء »انفسهم ممکن است این ناد وارد شود که در صورت تعارض این قاعیده بیا قاعیده 

که اقرار بیه عملیی کیه نحیوه ، امکان قصاص فرد جاودگر وجود ندارد، چه این«الحدود

سینجی ان ان سوی دیگر امکان صحت تأریرگذاری ان نسبت به ماتول معلوم نیست و ان

طریق بینه و قرائن علمی نیز وجود نیدارد، باعیث شیبهه شیده و میورد جرییان قاعیده درأ 

رصیم اطیلاق واژه الحیدود، انانجاکیه ایین قاعیده یتوان پاسیر داد کیه علیاست. اما می

 معنیای خیاص اسیت اکتفیا کیردان که همان حدود بیهیخلاف اصل است باید به قدر مت

تیوان نتیجیه گرفیت کیه قاعیده درأ در میورد قصیاص لذا می .(000، ص 40ق،  0454)نجفی، 

النیاس م ید بر این استدزل این است که حیق .(14، ص 0118ابیادی، ده)حاجی شودجاری نمی

جیوان عیدم نظییری کند. مواردوارد بر قاعده درأ است و گستره شمول ان را محدود می

پذیرش شیهادت  ،(001، ص 8ق،  0108)طوسی،  الناسبت به حقتخفیف قائل شدن قاضی نس

)فاضیل هنیدی،  جوان حق عفو حیاکمو نیز عدم (485، ص 0ق،  0414)خمینی، بر شهادت در ان 

 (441، ص 0ق،  0414)خمینیی،  النیاسو جوان صدور حکم صیابی در حیق (400، ص 05ق،  0400

 عنوان شاهد این مدعا باشد. تواند بهمی

بایره بیا  050های ذیل مواجه است: استدزل بیه اییه دله پیروان عدم امکان با ناداما ا

ق، 0401)شیهید ریانی،  که همیشه نفی ضرر مسیاوی بیا نفیی تیأریر نیسیتاست این ناد مواجه 

یعنیی خداونید در عیالم تکیوین  ،نفی تکیوینی نیسیت ،بدین معنا که در ایه ؛(00، ص 00 

بلکه خداوند اذن تشریعی در استفاده ان سحر را نیداده  ،ضرر را ان سحر نفی نکرده است

، نفیی اند، منظیور ان نفیی ضیررکه فاها در مورد قاعده نفی ضرر بیان داشیتهاست و چنان

نه نفی وجود ضرر در عالم خار . نایدی  ،(405، ص 0ق،  0401)انصاری، حکم ضرری است 

که عالم خییال عمیق عمییق و است  اینتوان گفت می سوره طه 00که بر استدزل به ایه 

 ؛گستره وسیعی دارد که بسیاری ان افعیال انسیان نتیجیه ادراکیات وهمیی و خییالی اسیت

کیه ان ملاصیدرا در برخیی میوارد نایل شیده بلکه چنان ،خانن نیست چراکه خیال صرفا  

شناسیی و در تحایایات روان .(040-040، صیص 0104)صیدرالدین شییرانی،  است، مدرک اسیت

 انسییان ارییر بگییذاردتوانیید در افعییال اینییده نیییز رابییت شییده اسییت کییه تخیییل می فلسییفی

(Garry&Polaschek, 2000: 7). های ادراکیی اسیت کیه در افعیال در کنار خیال ان قوه نیز وهم
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تواننید بنیابراین جیادوگران می .(014تا، ص )صدرالدین شیرانی، بی ارر است أحیوانی انسان منش

د نیهای عصبی خطرنیاک کنبا تصرف در دو قوه خیال و وهم افراد، انان را دچار شوک

های کشنده یا وادار به اعمالی کشنده ان قبیل ساوط ان بلندی نماینید کیه که باعث سکته

هییا را در پییی داشییته باشیید. معطییوف بییه همییین، بزرگییانی دیگییر نظیییر خییوئی مییرگ ان

 چراکیه اگیر بیا سیحر ایین ؛اند همین مادار تأریر، برای انتساب قتیل کیافی اسیتدهفرمو

کنید و او ان تیرس ای بیر او حملیه مید کیه حییوان درنیدهنیذهنیت را بر فردی ایجاد کن

دو  قصاص را در هیر اقای خوئی .(8، ص 40ق،  0400)خیوئی،  شودبمیرد، ساحر قصاص می

)خیوئی،  دانیدرابیت می ،، اما قصد قتل کرده باشیدچه سحر کشنده باشد یا نباشد ،صورت

کیه توان کرد این است: چنیانطه می 04 اشکالی که به استدزل به ایه .(8، ص 40ق،  0400

عنوان نمونه به ،بار رابت کرداشاره شد اگر بتوان ناش ساحر را در ایجاد توهمات دهشت

شیدن و او برای نجیات ان صیرقشان را ایجاد کند روتصویر اب خ مسحور در عالم خیال  

ن واقعییت سیحر، اکه برخیی منکیرچنان- در اب، خودش را ان بلندی پرت کند و بمیرد

برای اربیات رابطیه  -(100، ص 4ق،  0401)قمی طباطبائی، پذیرنداین اندانه توانایی ساحر را می

داشیتن قعییتبین امکان قتیل و واای بایسته نیرا هیچ ارتباط ؛رسدسببیت کافی به نظر می

 سحر نیست.

رسد که استدزل به روایت طبرسی، با اشکازت سندی و دزلتی مواجیه اما به نظر می

دزلیت ان نییز  .(10، ص 04ق،  0400)روحیانی قمیی،  است. ان نظر سندی روایت مرسله اسیت

یا ، قدرت مستال ساحر بوده باشد ×نیرا احتمال دارد که منظور امام ؛اعم ان مدعا است

کیه تغیییر خلایت نفی قدرت اعلی، نظیر قدرت خداوند بیوده اسیت؛ چنیان ×اد اماممر

انسان به حیوان در متن روایت، م یید ان اسیت و ایین منافیات نیدارد کیه سیاحر بیا اذن 

که صریح قران است که خداونید خدواند بتواند تصرفاتی را در خلات انجام دهد؛ چنان

دانید. م یید بیر ایین ها را رابیت میو در نتیجه جدایی ان ،ایجاد عداوت بین نن و شوهر

کیه داند؛ چنیانچینی میسحر را نظیر پزشکی و سخن ×ادعا، ذیل روایت است که امام

تواننید در ایجیاد صیورت محیدود میاما به ،چین و پزشن قدرت مطلق ندارندسخن فرد

. با توجیه بیه انچیه گفتیه سحر نیز چنین استو عداوت و معالجه امراض ناش ایفا کنند، 
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ن را ان قتل ناشیی ان سیحر، ییارای مااومیت در برابیر اسیتدزل موافایااستدزل منکر ،شد

توان به این نتیجه رسید کیه قتیل ناشیی ان سیحر ان منظیر فاهیای شییعه ندارد. اناینرو، می

 .رسدممکن به نظر می

 امکان قتل به سحر تسنن در مورد امکان و عدم. دیدگاه فقهای اهل1-2

 تسنن را ضمن دو قول مورد بررسی قرار داد: توان نظریات فاهای اهلمی

 پیروان امکان وقوع قتل با سحر. 1-2-1
ان  یطور مشخص شافعی، ابوحنیفیه و مالین و بسییارتسنن و بهبسیاری ان فاهای اهل

 (11، ص 01ق،   0401)المیاوردی،  دانندجادو را دارای حایات میسحر و  ن صیرمعتزله،امتکلم

 و (004، ص 04ق،  0110)النیووی،  نیووی ،(08، ص 1ق،  0404قدامیة المادسیی، )ابن قدامیهو نیز ابین

گونیه بییان رانی ضمن بحث ان اقسام سحر این فخر. (80، ص 0ق،  0455)الصابونی،  الصابونی

کردن انسیان بیه دانند که ساحر توانایی پروان در هوا و تبدیلجایز میتسنن اهل»دارد: می

طبری نیز نزدین به همین عبیارت  .(000، ص 1ق،  0405)فخیر رانی،  «ازغ و بالعکس را دارد

پیذیرش ایین  .( 100، ص 0ق،  0400)طبیری،  کنیدن به حایات سحر نال میرا ان برخی قائلا

تواند اموری نظیر قتیل را نییز شیامل شیود. م خار  میگستره ان تأریرگذاری سحر در عال

گونیه تسنن نسیبت داده و ایینداشتن سحر را به جمهور اهلصاحب روح المعانی حایات

پذیرنید و ایین توانیایی را بیرای داشتن سحر را میجمهور علما حایات»است:  بیان داشته

ییا ، بیرود و انسیانی را بکشیددانند که بتواند پروان کند ییا روی اب راه ساحر ممکن می

در ایین فیران ان عبیارت  ،که پیداستچنان .(118، ص 0ق،  0400)الوسی، « تبدیل به ازغ کند

ان قبییل پیروان و  هیای وییژه،تسنن شده اسیت توانیاییالوسی، که منتسب به جمهور اهل

ولی را در کشتن انسان و تبدیل انسان به ازغ، پذیرفته شده است. همو در جیایی دیگیر قی

مستند به این اسیتدزل کیه بتوانید  ؛کندمورد وجوب تعللم سحر بر فایه، ان بعضی نال می

قرطبیی نییز  .(118، ص 0ق،  0400)الوسیی،  شود و در کجا نیهتشخیص دهد کجا قصاص می

ند تسنن معتادعلمای اهل»دارد: گونه بیان میبودن سحر، اینن واقعیاضمن رد ادله منکر
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به دست ساحر ان قبیل ایجاد مرض، جدایی بین نن و شیوهر و  العادهامور خارقکه انجام 

)الارطبیی،  «شده اسیتشناخته نوال عال و تغییر شکل اعضای بدن، بعید نیست، بلکه کاملا  

 . (40، ص 0ق،  0180

سیوره  050سوره طه و  00اند. لذا مستند به ایات برخی علما نیز قائل به تفکین شده

)العینیی، داننید ی ان انواع سحر را صیرواقعی و تعدادی دیگر را دارای حایات میباره، بعض

بیودن و نبیودن سیحر، کشینده بعضی ان فاها بیدون تفکیین بیین نوعیا   .(001، ص 00تا،  بی

« شیودوسیله سحر کنید کشیته میاگر ساحر اقرار به قتل کسی به» :اندگونه بیان داشتهاین

ایین گیروه ان فاهیا، هییچ تفکیکیی مییان  ،که پیدا اسیتچنان .(481ق، ص 0400الحاجب، )ابن

صرف اقرار به قتیل ناشیی ان و  اندبودن و نبودن سحر نکردهبودن و نبودن و واقعیکشنده

دانند. برخی ان فاها نظیر شافعی بیر فیرض اعتیراف سیاحر بیه سحر را موجب قصاص می

اگیر سیاحر اقیرار »دارد: گونه بییان مییاینبودن سحر، رابطه قتل را رابت دانسته و کشنده

قتیل او را طور معمول کشنده است و من با این عمیل، قصید نماید که عمل )سحر( من به

، ص 0ق،  0405)الشیافعی، «شیودعنوان قصاص کشته میکرده بودم و او را به قتل رساندم، به

و ربیوت قصیاص ییا دییه،  . وفق این، ملاک در استناد قتیل(100، ص 8ق،  0405؛ المزنی، 011

بودن کرد، قصاص رابت اسیت. بودن و عمدیاعتراف ساحر است. اگر اعتراف به کشنده

شود و باید دیه قتل خطا محسوب می، اما قصد کشتن نداشته ،اگر ساحر اقرار به قتل کند

 با ایین توضییحاند؛ پرداخت کند. برخی ان فاها این سخن شافعی را مورد انتااد قرار داده

کار من کشته شده است،  در نتیجه کند که این فردوقتی شخصی اقرار می ؛که معنا ندارد

بسییاری ان  .(00، ص 0ق،  0450)الجصیاص،  چه قصد قتل کرده باشد یا نیه ؛باید قصاص شود

پذیرند که به گیواهی گواهیان ییا بیه فاها در صورتی قتل عمدی با استفاده ان سحر را می

)الشیوکانی،  شیودعمد رابت میبودن سحر اربات شود و از قتل شبهشندهاقرار ساحر، نوعا ک

تسینن، بیه جمهیور اهیل بیودن سیحربرخی با انتساب پذیرش کشینده .(051، ص 0ق،  0401

دانند: مالکیه گفتیه اسیت کیه بیا اقیرار و بینیه رابیت طریق اربات ان را مورد اختلاف می

و  ؛(008، ص 04)مجموعیة مین المی لفین،   داننیدمیبات و شافعیه فاز اقرار را وسیله ار ،شودمی

ان بیاب  ،کشینده بکشید نوعیا   اند که اگر ساحر کسی را با سحر  نیز بسیاری تصریح کرده
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، ی)الشینایط حجیرقدامه، نووی، صیاحب شیرح مغنیی و ابینمثل ابن ؛شودقصاص کشته می

یانیید کیه بسییاری ان بزرگیان ینید دسیت اتوان به این بربنابراین می .(000، ص 1ق،  0400

 دانند. استناد قتل به سحر، ساحر را مستحق قصاص می تسنن در صورتسلف اهل

 . ادله امکان قتل با سحر 1-2-1-1

 آیات .الف

هَبوُهُم  وَجَیاءُوا »اعراف است: سوره  000نخستین دلیل، ایه  ترَ  ینَُ النَّاس  وَاس  سَحَرُوا أَع 

ر  عَظ یم   ها ن فرعون چشمان مردم را سحر کردند که در نتیجه، انان ریسیمانساحرا ؛«ب س ح 

شیکل میار و ترسییدن ان ان، های در حال حرکت دیدند. دیدن ریسمان بهشکل ماررا به

نتیجییه تأریرگییذاری سییحر پنداشییته شییده اسییت. همییین واقعییه، دلیییل بییر وقییوع سییحر و 

قتل بیه ان ساب امور عینی نظیر تأریرگذاری ان در عالم خار  است و در نتیجه امکان انت

ج یه»وجود دارد و نیز ایه  ء  وَنَو   بیَی نَ ال مَیر 
قوُنَ ب یه  کیه ان  (050)بایره، « فیَتَعََلَّمُونَ م ن هُمَا مَا یفُرَِّ

داشتن سحر، بدان استدزل شده اسیت: نخسیت خداونید خبیر داده چند جهت بر حایات

شود؛ دوم اینکه با اسیتفاده ان ان کافر می ان شود و فراگیرنده  است که سحر اموخته می

 شود و این صفات، برای چییزی اسیت کیه حایایت داردمیان همسران جدایی افکنده می

ینَ ب ه  م ین  أَحَید  ح زَّ »فوق:  و نیز این بخش ان ایه   ،(004، ص 04ق،  0110)النووی،  وَما هُم  ب ضارِّ

ذ ن  الله   بیار سیاحران بیا اذن یدا است در این ایه تأریرگیذاری نییانکه پچنان ؛(050)باره،  «ب إ 

اذن خداونید  هرربودن هرچند مشروط سیحر بی معنای مخدواند استثنا شده است و این به

، ص 1ق،  0405)فخیر رانی،  رر اسیت است. پرواضح است که وجود ارر، دلیل بیر وجیود می

دلیل خاص است که چنیین دلیلیی گذاری میان ارار سحر نیانمند رو، تفکیناناین ؛(000

های واقعیی بنابراین ان ایات قران، تأریرگذاری سحر نسبت به ایجاد پدییده .وجود ندارد

اریری ن دلیلی صریح بر نفیی چنیین ارسد. مگر اینکه مخالفان جمله قتل ممکن به نظر می

با این تبیین کیه اگیر سیحر  ،(4، )فلق «ال عاُدَ   یوَم ن شَرِّ النَّفَّاراَت  ف  »داشته باشد؛ همچنین ایه  

بود، خداوند متعال امر به استعاذه نسبت داشت و منشأ ارر در عالم خار  نمیحایات نمی

چراکیه میراد ان  ؛(414، ص 0ق،  0408؛ ابین مفلیح، 14، ص 01ق،  0401)الماوردی، کرد به ان نمی
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ننیان سیاحره  (000ق، ص 0400 )عیواد المعتیق، اندن  تفسیر کردهاکه اکثر مفسرنفارات را چنان

، ص 8ق،  0454؛ سییوطی، 000، ص 1ق،  0400)طبیری،  کردنیدافسیون میرا ها است که در گره

تواننید بردن به خدای متعال ان شر سحر ساحران بدین معنا است که انیان میلذا پناه .(015

وع تصیرفات که در ایه، قیدی نسبت بیه نیچنانتصرفاتی در عالم خار  انجام دهند و هم

هیر نیوع تصیرفی، ان جملیه قتیل دور ان گسیتره شیمول اییه بیه نظیر  ،انان نیامیده اسیت

بیا حسید اسیت؛ « نفاریات»ید بر این اسیتدزل، کنیار هیم قیرار گیرفتن واژه  رسد. منمی

تواند تأریر پنهانی در بدن محسود داشته باشد، سحر ساحر نییز چنیین حسد می کهچنانهم

اعتایاد بسییاری ان علمیا، شیأن مضاف بر ادله فوق، بیه .(000، ص 1ق،  0400، ی)الشینایط است

بیوده  |نسبت به شیخص پییامبر ینزول دو سوره ناس و فلق، سحر لبید بن أعصم یهود

که این خود دلیلی است بر وقوع و تأریرگذاری سیحر در  (000ق، ص 0400)عواد المعتق،  است

نخم، درصدد ن طریق تنظیر سحر با چشمعالم خار . برخی ان طرفداران حایات سحر، ا

نخیم که در عالم خار  تأریرگذاری چشمچنانهم که بدین توضیح ،انداربات ان برامده

)فخیر رانی،  های قوی استبعادی نداردتأریر برخی افراد ان طریق نفس ،نزد عالا مسلم است

 .(001، ص 1ق،  0405

 روایات .ب

رجیل  |سحر رسول»ان عائشه نال کرده است: ان روایات، روایتی است که بخاری 

یخیل حلییه أنیه فعیل الشیيء  |نریق یاال له لبید بن ا)عصم حتی کان رسول الله  یمن بن

)النیووی،  ایین رواییت ان نظیر سیندی صیحیحه اسیت .(001، ص 0ق،  0400)بخاری، « وما فعله

چراکیه باعیث  و دزلت ان نیز صریح در تأریرگذاری سیحر اسیت؛ ،(000، ص 04ق،  0110

کیه سیحر شیده اسیت. البتیه در ایین رواییت دلیلیی بیر این |تغییر عادت و رفتار پییامبر

بیر ای که بگوییم این تیأریر حیداقلی نشیانهمگر این ،تواند باعث قتل شود وجود نداردمی

تواند با ایجاد تغییر در عادات فرد تأریرگذاری حداکثری است و نیز بپذیریم که سحر می

صورت تدریجی ان گرسنگی بمیرد. هب کردن میل و اشتهای فرد باعث شودگونمثل دگر

هریره رسد و نیز روایتی که بخاری ان ابیچنین برداشتی ان متن حدیث، ممکن به نظر می
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اجتنبوا السبق الموباات قالوا یا رسول الله وما هن؟ قیال:  قال:»نال کرده است:  |ان پیامبر

، والسحر  ،اعتنا استسند قابل این روایت که ان نظر .(05، ص 4ق،  0400خیاری، )ب «الشرك بالله

ان هفت چییز انسیان را بیر  |چراکه پیامبر ؛رسدپذیرش به نظر میان نظر دزلت نیز قابل

داشیتن  و معنیای حایایتحذر داشته و سحر را ان جملیه انهیا قیرار داده اسیت و ایین بیه

 .(000ص  ق،0400)عواد المعتق،  م رربودن ان است

 امکان وقوع قتل با سحرپیروان عدم. 1-2-2

و ابییوجعفر  (10، ص 01ق،  0401)المییاوردی،  معتزلییه، مغربییی ان اهییل ظییاهر نامتکلمیی

؛ 10، ص 01ق،  0401)المییاوردی،  داننییدمی ها، سییحر را تخیییل صییرفاسییترابادی ان شییافعی

سیوره فلیق بییان کیرده  4تفسیر اییه . نمخشری نیز در (001، ص 4ق،  0404قدامه المادسی، ابن

سیوره  050 و در ذییل اییه ،(800، ص 4ق،  0450)نمخشیری،  نیدارد است که سیحر حایایت

)نمخشیری،  دانیددادن باطیل میجلیوهجدایی بین نن و شوهر را نتیجه نیرنیگ و حیق ،باره

 ان نظر این عیالم بیزرگ، سیحر عیاری ان حایایت ،که پیداستچنان .(001، ص 0ق،  0450

گیران وقیایعی را ایجیاد فاز ممکن است گاهی خداوند همزمان با افسیون افسیون ؛است

اما خود سحر مثل تأریر برندگی چاقو یا سونندگی اتش نیست کیه همیواره بتوانید  ،کند

در شرایز عادی تأریرگیذاری خیودش را داشیته باشید. ان همیین رو، بیه بزرگیانی چیون 

ه است که اگر استناد قتیل بیه سیاحر رابیت شیود ابوحنیفه، مالن و احمد نسبت داده شد

تکرار و عادت کردن ساحر یا اقرار ساحر یا گیواهی دو  مگر در صورت ،شودکشته نمی

 .(000، ص 0ق،  0410، ی)الزاملی شیودشخص اگاه که در این صورت ان بیاب حید کشیته می

دلییل کیه  شاید بیه ایین ؛این بدان معنا است که قتل ناشی ان سحر، موجب قصاص نیست

شیود میجیایگزین سیلاح  و انچیه کیه عادتیا  است، الت قتاله نزد امثال ابوحنیفه، اسلحه 

یکیی ان عنیوان تیوان بیهان قاضیی عبیدالجبار نییز می .(04، ص 0تیا،  بی )مجموعة مین المی لفین،

 انتساب اموری بسیان قتیلو عدم (050تیا، ص )الااضی عبدالجبار، بیداشتن سحر ن حایاتامنکر

برد. ماتریدی ان دیگر عالمانی است که سحر را بسان کذب عاری ان حایایت و  بدان نام

 00حیزم نییز ذییل اییه شیریفه ابن .(051تا، ص )الماتریدی، بی داندهمسان با تشبیه و تخیل می
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بنیابراین در سیوی ماابیل،  .(0، ص0تیا،  حیزم، بی)ابن دانیدسحر را عاری ان حایایت می ،طه

گروهی ان فاها قرار دارند که سحر را تخیلی، صیرواقعی و قتل ناشیی ان ان را صییرممکن 

 شود:دانند. مستند این گروه ان فاها همراه با ناد ان در نیر پوییده میمی

 امکان قتل ناشی از سحر. ادله قائلان به عدم1-2-2-1

 ادله نقلی. 1-2-2-1-1

 آیات. الف

کیه سیاحران نید اینیان معتاد .سوره طه است 00ستند استدزل این گروه ان فاها ایه م

شیکل مارهیای ننیده بیه حرکیت ند و با تابش خورشید بهاهها جیوه گذاشتداخل ریسمان

کیه درحالی ،هیا مارهیای واقعیی هسیتنددر نتیجه ناظران خیال کردند که ان ؛نداهدرامد

کیه در ننیدگی چنیان ؛خطیای دیید نیاظران بیود صیرفا   چنین نبود. به عبارت دیگر، ایین

هیای دیید را شیاهد هسیتیم. بنیابراین انچیه سیاحران بیه رونمره، بسیاری ان این نوع خطا

ن ادیگری که مورد استدزل منکیر نمایش گذاشتند، اموری ان قبیل خطای دید بود. دلیل

یا» سیوره اعیراف اسیت: 000ایه  ،حایات سحر واقق شده است یینَُ  فلَمََّ ا سَیحَرُوا أَع  أَل ایَو 

چشمان مردم را افسیون کردنید.  ،هایشان را افکندندکه ساحران ریسمان ینگام؛ ه«النَّاس  

بایید قلیوب میردم را سیحر  ،گونیه اسیت کیه اگیر سیحر واقعیی بیوداستدزل ایین نحوه

مکیان تیوان ابیدین علیت، نمی ؛(110، ص 1ق،  0405)فخر رانی،  انها راکردند نه چشمان می

 قتل ناشی ان سحر را نتیجه گرفت. 

 روایات .ب

انید کیه عنوان م ید، روایتی را ذکیر کردهبرخی، برای تأیید استدزل به ایات فوق به

ان حبیالهم  ×انه خیل الیی موسیی»عباس نال شده است: اعراف ان ابن 000در ذیل ایه 

ق، 0405)فخر رانی،  «أَن  أَل ق  عَصاكَ  وعصیهم حیات مثل عصا موسی فأوحی الله عز وجل الیه

یعنی ساحران صرف تخیل ماربودن را ایجاد کردنید نیه چییزی بیشیتر. پیس  ؛(110، ص 1 

اریر در عیالم خیار   أتوانید منشیتوانایی ساحران منحصر در ایجاد تخیلات است که نمی
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واقعیی در عیالم  رو، براساس این روایت، ساحران توانایی ایجاد هیچ نوع اریرناینباشد. ا

در عالم  رو ان صرفا  لمواقعی است و با سحر که ق خار  را ندارند.  قتل نیز ان جمله امور

 .شود امکان وقوع نداردخیال محدود می

 ادله عقلی. 1-2-2-1-2

این است که اگیر ، اقامه شده ان سحرع قتل ناشی ودلیل دیگری که بر عدم امکان وق

یعنیی ایین  ،سحر حایات داشته باشد و ساحر بتواند با سحر خود کسی را به قتیل برسیاند

در این صورت، چه فرقی بین معجیزات انبییا  .توانایی را دارد که جان بدهد و جان بستاند

ی و راسیتگو ماند؟ ان کجا باید فهمید که کیدام شیخص نبیو این امور صیرطبیعی باقی می

کدام مأمور الهی است و کدام در خیدمت شییطان و هیوای  ؟است و کدام ساحر و شیاد

داشتن سحر، خز بطلان بر تمام اصیول شیرایق و ادییان نفس؟ بنابراین با پذیرش حایات

شود که پذیرش چنین پیامدهایی بر طرفداران امکان انتساب قتیل بیه توحیدی کشیده می

خواهد شد. در نتیجه برای گرفتارنشدن در چنین محظیوری، بایید سحر، بسیار گران تمام 

پذیرفت که سحر عاری ان هرگونه حایات است و اعمال سیاحران صیرف ایحیاد تخییل 

تیوان پیذیرفت کیه امیوری مثیل قتیل در لذا نمی؛ (11-14، صیص01ق،  0401)الماوردی،  است

ن الیی دیگیری کیه منکیرامر تخیلی مثل سحر، امکام وقیوع پییدا کیرده اسیت. دلی نتیجه

به این بییان کیه اگیر سیاحران  ؛اند وجدانی استداشتن سحر مستمسن قرار دادهحایات

توانسیتند ان طرییق تصیرف در عیالم قدرت تأریرگذاری بر عالم خار  را داشتند باید می

ارنشیی مثیل بتوانند فلیزات کیم مثلا   ؛ی برسندیتکوین و انالاب ماهیت اشیا، به نان و نوا

)فخیر  ارنش اینادر تایلا نکننیده و برنز را تبدیل به طلا کنند تا برای تحصیل اموال کمنار

توان گفت که سحر عیاری ان ندارند میای ییو چون چنین توانا (005، ص 1ق،  0405رانی، 

 حایات و فاقد هر نوع تأریرگذاری در عالم خار  است. 

 ارزیابی ادله طرفین . 1-2-3
ذکیری مواجیه نیسیت. قابل یروان امکان قتل ناشی ان سحر، با نادمورد استناد پ ایات
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ای بیه قتیل ین ان ایات مورداستدزل، اشارهکلی مواجه است که در هیچ تنها با این ناد

بیا امکیان اربیات  ،کیه گذشیتصیورت خیاص نشیده اسیت. امیا چنیانناشی ان سیحر بیه

دارد. رواییت دوم موافایان، تأریرگذاری سحر، دلیلی بر محدودکردن گستره ان وجود ن

تصریح به صحت که ان نظر سندی با اشکال عدمهای ذیل مواجه است:  نخست اینبا ناد

ان سوی بزرگان مواجیه اسیت و دوم ان نظیر مفهیومی بیا ایین اشیکال مواجیه اسیت کیه 

همسیان بیر ، گانیه کیه سیحر نییز یکیی ان انیان شیمرده شیدهبرحذرداشتن ان اشیاء هفت

داشیتن خیدای متعیال حایایت که شرینچنانو م رربودن انها نیست. همداشتن حایات

دهید سحر نیز ان حایات عاری است. اما کمی تدقیق در محتوای روایت نشان می ،ندارد

عنیوان چراکیه ان نظیر سیندی، بخیاری ان را بیه ؛که ناد فوق خالی ان دقت کافی اسیت

هرچند شریکی در عالم خار  برای خیدای و ان نظر دزلت ، اعتنا ذکر کردهروایت قابل

ولی پدیده شرک امری واقعی است کیه ان بیدو خلایت بشیر در  ،تصور نیستمتعال قابل

بوده است و سیحر نییز چنیین اسیت. گذشیته ان ایین، وحیدت سییاق کیه سیحر و ، نمین

بیودن همیه کنار هم در روایت فوق ذکر شده است، بییانگر واقعیی نخم و امثال انچشم

اعتنایی مواجه نبیوده ن به امکان قتل ناشی ان سحر با ناد قابلاست. بنابراین ادله قائلا انها

در جان سیالم  ن ان تیغ تیز ناداچراکه ادله مخالف ؛و قتل ناشی ان سحر مورد پذیرش است

 .نخواهد برد

توان بیان داشیت کیه بیه نظیر بزرگیانی چیون فخیر ن میانسبت به ارنیابی ادله مخالف

 ، 1ق،  0405)فخیر رانی،  شیدت ضیعیف اسیتصورت کلی استدزل به این ادله بیههرانی، ب

اشکال عمده بیر : این است، هوجه ضعف مضاف بر انچه فخر رانی توضیح داد .(000ص 

انگیاران سیحر نییان بیه یبدین توضیح که وهم ؛انها ان مدعا است بودناین دزیل، اخص

چراکه در صیر ایین صیورت،  ؛یری را ان سحر نفی کندکه بتواند هرگونه تأر ای دارندادله

شود. امیا و در نتیجه امکان قتل ناشی ان ان رابت می ،سحر نبودمدعای طرفداران حایای

کند. بلکه یین قیدم بیازتر، ایین ن، چنین چیزی را رابت نمیامنکر که گذشت ادلهچنان

به این توضیح کیه  ؛ن سحر باشدبودتواند دلیلی بر اربات مدعای طرفداران حایایادله می

تواند مثل معجزات انبیا تصیرفی در مخلوقیات گویند ما ادعا نداریم که ساحر میانها می
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تواند تصیرفاتی هرچنید تخیلیی در افیراد پدیید اورد کیه همیین خدا انجام بدهد. اما می

بسییاری ان  کیهدنبال داشته باشید. چنیانهاور را بتواند در مواردی، نتیجه مرگاندانه می

اند، سیاحران بیا اسیتفاده ان سیحر، سوره اعیراف بییان داشیته 000ن در توضیح ایه امفسر

 .(00، ص 1ق،  0400)طبیری،  چشم ناظران و حتی حضرت موسی را میورد تیأریر قیرار دادنید

رسید. بنیابراین اییاتی هرچند حداقلی و تخیلی در اربات مدعا، کافی به نظر می این تأریر

داشیتن سیحر اسیت تیا دلییل بیر حایایت ،ن واقیق شیده اسیتااسیتدزل مخالفیکه مورد 

چون قاضی عبیدالجبار ایین ی بر ادعای منکرین .(40، ص 0ق،  0180)الارطبی،  بودن انوهمی

ان  ؛انیدرربیودن سیحر کرده اشکال عمده نیز وارد است که خودشان اعتراف ضمنی بر م

چون سحر در حایایت سیبب هییچ نییانی » گونه بیان داشته است:جمله جناب قاضی این

نیرا نوعی حیله است؛ نهایت تأریری که دارد ترس است که همین در میواردی  ،شودنمی

هرچند  ،که پیداستچنان .(050، ص 0تا،  )الااضی عبدالجبار، بی« شودها میباعث برخی مرض

نصیرف ان امیا بیه هیر حیال ایشیان م ،نوعی تناقض در کلمات جناب قاضی مشهود است

هایی بدنی پذیرش حایات سحر، نیان و خوف ناشی ان ان را که منجر به امراض و نیان

پذیرد که همین در اربیات امیوری نظییر قتیل کیه در برخیی میوارد ناشیی ان شود، میمی

 رسد. خوف و ترس و برخی امراض کشنده است کافی به نظر می

 گیرینتیجه

ها را در پیی تیل انسیان کیه تضیارب اراء و برداشیتهای مورداسیتفاده در قیکی ان ابزار

داشته است، اسیتفاده ان سیحر و افسیون اسیت. نکتیه کلییدی ایین اخیتلاف بیه امکیان و 

ربیوت داشتن و نداشتن سحر و در نتیجه ربوت ییا عیدمها، حایاتامکان این نوع قتلعدم

 4و  سیوره بایره 050گردد. اما با توجه به ایات قیران کیریم ان جملیه اییه قصاص برمی

ان، تأریرگیذاری  و مضاف بیر ،سنتنال ان منابق اهلفلق و نیز احادیث صحیحه بهسوره 

شیده عنوان ین علم امونانده میها در میان بشر بوده و بهعنوان واقعیتی که سالسحر، به

ن بیودکه بتوان حایایاعم ان این ؛توان امکان قتل ناشی ان سحر را پذیرفتشود، میو می

نیرا امکان ایجیاد اعمیال و  ؛را امر تخیلی و پنداری پنداشت ان سحر را پذیرفت یا صرفا  
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شیدن، ییا رفتاری، در عالم خار  ان طریق تخیل نیز ممکن است؛ مثل ایجاد تخییل صیرق

چراکه انچه مهیم  ؛وسیله حیوان درنده یا تصور ساوط ان ارتفاعمورد حمله قرارگرفتن به

ستناد قتل نسبت به عمل ساحر است که ایین رابطیه بیا اقیرار سیاحر ییا است اربات رابطه ا

رو، انانجاکه اصل تأریرگیذاری اربات است. اناینگواهی افراد خبره نسبت به سحر، قابل

چراکیه  ؛قتل ناشی ان سحر قابل پذیرش است ،اربات شد سحر مستند به ادله نالی و عالی

شمول تأریرگذاری سیحر در امیوری مثیل جیدایی بیین نن و  هدلیل بر محدودکردن دایر

 شوهر و امثال ان نیست. 
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 فهرست منابع
 

 کریم قران *

 (. بیروت: دارالکتب العلمیة.0)  روحالبمعبنیق(. 0400الدین. )الوسی، شهاب

نشر جا: الیمامة للطباعة وال)چاد دوم(. بی جبمعاللأمهبتق(. 0400الحاجب، عثمان بن عمر. )ابن

 والتونیق.

(. 0) لبملا اوللأهاولءاولبنحا اایلبفصا افاتیا(. بن أحمید. )بی ی، أبومحمد علیحزم ا)ندلسابن

 .یالااهره: مکتبة الخانج

(. بییروت: 4)  فقهاللإمابماأحمادایفایلبکبفق(. 0404الدین. )قدامة المادسی، أبومحمد موفقابن

 دار الکتب العلمیة.

 (. بیییروت: دار الکتییب 0)  شاارحالبمقنااعایلبمیاادعافااق(. 0408)مفلییح، حبییراهیم بیین محمیید. ابن

 العلمیة.

(. قیم: انتشیارات دفتیر تبلیغیات 0)  معجمامقبئةنالبلغ ق(. 0454ابوالحسین، احمد بن فارس. )

 اسلامی.

(. 04، 01)  شرحاإرشابداللأ هابنایمجمعالبفبئدةاولبیرهبنافق(. 0451اردبیلی، احمد بن محمد. )

 قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 ، چاد دوم(. قم: جامعة المفید.0)  فقهالبحدوداولبتعزیرلتق(. 0400اردبیلی، عبدالکریم. )

 . بیروت: دار الشامیة.مفردلتالبفبظالبقرآنق(. 0400اصفهانی، حسین. )

 (. قم: مجمق الفکر ازسلامی. 0)  فرلئداللاصولق(. 0401انصاری، مرتضی. )

 جا: دار طوق النجا .(. بی0)  یصحةحالبیخبرق(. 0400بخاری، محمد بن حسماعیل. )

 .ی(. بیروت: دار ححیاء التراث العرب0)  أحکبمالبقرآنق(. 0450، أحمد. )یالجصاص الحنف

 . قم: نشر پژوهشگاه حونه و دانشگاه. قولعدافقهاجزلیی(. 0118ابادی، احمد. )دهحاجی
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. ، چاد سوم(. قیم: م سسیه تنظییم و نشیر امیام 0)  تحریرالبوسعله( 0110) خمینی، سید روح الله

 .&خمینی

. )خمینی، سید روح م سسیه تنظییم و نشیر اریار امیام  (. تهیران:0)  تحریارالبوساعلهق(. 0414الله

 .&خمینی

(. قم: م سسیة احییاء اریار ازمیام 40)  موسوع اللامبمالبخوئیق(. 0408خوئی، سید ابوالااسم. )

 .&ئیالخو

-(. قم: دار الکتیاب04)   یفقهالبصبدقا)بلروحبنق(. 0400روحانی قملی، سید صادق حسینی. )

 .×مدرسه امام صادق

تقرياراایوجهاودهافاایمانهجالبشاةعاعیادالبارزلقاعفةفاق(. 0410. )ی، أحمد بن علییعسیر یالزامل

(. المملکة العربیة السعودیة: جامعة اممام محمد بن سعود 0)  لبعقةدةاولبرداعلىالبمخببفةن

 امسلامیة.

(. بیییروت: دار 4و 0. ) لبکشاابفاعااناحقاابئقاغااولملالبتنزياا ق(. 0450نمخشییرى، محمییود. )

 .یالکتاب العرب

 ، چییاد چهییارم(. قییم: م سسییه 08)  مهااذ  اللأحکاابمق(. 0401سییبزوارى، سییید عبییدا)علی. )

 المنار.

 )چاد دوم(. دمشق: دار الفکر. بغ اولصطلاحبتایلبقبموسالبفقهق(. 0458. )سعدى، ابوجیب

 (. بیروت: دارالفکر.8)   لبتفسةرابببمم ورایلبدرالبمنثورافق(. 0454الدین. )سیوطی، جلال

 (. بیروت: دارالمعرفه. 0)  للامق(. 0405الشافعی، محمد بن حدریس. )

(. بییروت: دار 1)  إيضابحالبقارآناباببقرآنایبیةابنافاأضولءالق(. 0400، محمد ا)مین. )یالشنایط

 الفکر للطباعة والنشر والتونیق.

 (. مصر: دار الحدیث. 0)  نع اللاوطبرق(. 0401الشوکانی، محمد بن علی. )

 (. قم: م سسة المعارف امسلامیة.00)  مسبب اللأفهبمق(. 0401الدین بن علی. )شهید رانی، نین

(. قیم: مکتبیة 4و 1)   لبروض البیهع افیاشارحالبلمعا البدمشاقع ق(. 0405)الدین. شهید رانی، نین

 الداوری.
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 .ی. قم: انتشارات مدرسة اممام علأنولرالبفقبه ا)بمکبرم (. 0400شیرانى، ناصر مکارم. )

، چیاد سیوم(. بییروت: 0)  رولئعالبیةبناتفسةراآيبتاللأحکابمق(. 0455. )ی، محمدعلیالصابون

 م سسة مناهل العرفان.

 . تهییران: انجمیین حکمییت و لبمیاادأاولبمعاابد(. 0104صییدرالدین شیییرانی، محمیید بیین ابییراهیم. )

 فلسفه. 

 . قم: انتشارات بیدار. لبحبشع اعلیالبهعبتالبشفبءتا(. صدرالدین شیرانی، محمد بن ابراهیم. )بی

 (. مشهد: نشر مرتضی.0)   للاحتجبجق(. 0451طبرسی، احمد بن علی،)

(. بییروت: دار 1و  1، 0)  جبمعالبیةبنافىاتفساةرالبقارآنق(. 0400طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر. )

 المعرفه.

 ، چیییاد سیییوم(. تهیییران: کتابفروشیییی 1)  مجماااعالبیحاارينق(. 0400طریحییی، فخرالیییدین. )

 مرتضوى.

، چیاد سیوم(. 8و  0)  فقاهاللإمبمةا ایفالبمیسوطق(. 0108طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن. )

 تهران: المکتبة المرتضویة محیاء ا رار الجعفریة.

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.0)  لبخلافق(. 0450طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن. )

 .ی(. بیروت: احیاء التراث العرب05)  لبتیعبنافیاتفسعرالبقرآنتا(. طوسی، محمد بن حسن. )بی

. )عواد الم . مدینیة المنیور : لبکتاب اولبسان ایحقةقا البساحراوحکماهافاق(. 0400عتق، بن عبدالله

 الجامعة امسلامیة بالمدینة المنور .

(. بییروت: دار ححییاء 00)  یشرحاصحةحالبیخبرایعمدةالبقبرتا(. العینی، أبومحمد محمود. )بی

 .یالتراث العرب

(. قم: م سسیة نشیر 05)  عناقولعداللاحکبماکشفالبلثبمق(. 0400فاضل هندی، محمد بن حسن. )

 ازسلامی. 

، چاد سوم(. بیروت: دار احیاء التراث 1)  مفبتةحالبغة ق(. 0405فخر رانى، محمد بن عمر. )

 .یالعرب
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 ی. تهران: م سسة الطبق والنشر فییتفسةرافرلتالبکوفق(. 0405فرات الکوفی، فرات بن ابراهیم. )

 .ونار  امرشاد امسلامي

 ، چاد دوم(. قم: نشر هجرت.1)  تتب البعةنق(. 0405فراهیدى، خلیل بن احمد. )

(. قیم: 0)  یغري البشرحالبکیةرابلرلفعایلبمصیبحالبمنةرافتا(. فیومی، احمد بن محمد مارى. )بی

 .یمنشورات دار الرض

لار، بن أحمد. )بی یالااض  جا: مکتبة دار التراث.(. بی0)  متشببهالبقرآنتا(. عبدالجب

، چیاد دوم(. الایاهره: دار الکتیب 0)  تفساةرالبقرطیایق(. 0180، محمید بین أحمید. )یالارطب

 المصریة.

(. قییم: 0)   لبتعلةااقاعلااىالبمکبساا ایعماادةالبمطبباا افااق(. 0401قملییی طباطبییایی، سییید تاییی. )

 کتابفروشی محلاتی.

(. قیم: کتابفروشیی 4)  شارحامنتخا البمسابئ ایئ افالبدلاق(. 0401قملی طباطبایی، سید تای. )

 محلاتی.

، چاد دوم(. قم: 0)  تتب البقصبصابلفقهبءاولبخولصق(. 0405اقا رضا مدنی. )کاشانی، حا 

 دفتر انتشارات اسلامی.

. قم: شرحاتحريرالبوسةل :البقصبصایتفصة البشريع افق(. 0400لنکرانی، محمد فاضل موحدى. )

 طهار.مرکز فاهی ائمه ا

 . ازسکندریه: دار الجامعات المصریة.لبتوحعدتا(. ، ابومنصور محمد. )بییالماترید

 (. بیروت: دارالکتب العلمیه.01)  لبحبویالبکیعرق(. 0401الماوردی، علی بن محمد. )

. مصیر: موقیق ونار  ا)وقیاف لبمصاري ایموساوع البفقاهاللإسالامتیا(. مجموعة من المی لفین. )بی

 المصریة.

لییی، جعفییر بیین حسیین. )  ، چییاد دوم(. قییم: م سسییه 4)  شاارلئعاللإساالامق(. 0458محاییق حل

 اسماعیلیان.

. تهیران: نشیر حقوقاجزلیالختصبصی:اجرلیماعلعهالشاخبصا)جنبیابت (. 0110مرادی، حسین. )

 میزان. 
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(. قییم: 0)  لبقصاابصاعلااىاضااوءالبقاارآناولبساان ق(. 0400الدین. )مرعشییی نجفییی، سییید شییهاب

 الله مرعشی.کتابخانه ایةانتشارات 

 (. بیروت: دار المعرفة.8)   یمختصرالبمزنق(. 0405، حسماعیل بن یحیی. )یالمزن
(. تهیران: ونارت فرهنیگ و 1)  لبتحقعقافیاکلمابتالبقارآنالبکاریم(. 0108مصطفوی، حسن. )

 ارشاد اسلامی.

، چاد هفتم(. بییروت: دار ححییاء 41و  40، 40)  جولهرالبکالامق(. 0454نجفی، محمدحسن. )

 .یالتراث العرب

، چیاد 04)  علاىامسالمایشرحالبنووق(. 0110الدین یحیی بن شرف. )، أبونکریا محیيیالنوو

 .یدوم(. بیروت: دار ححیاء التراث العرب

Garry, Maryanne and Polaschek, Devon L.L. (2000) Imagination and Memory. 

Current Directions in psychological Science. Feb l.  
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Abstract 

If there is doubt regarding the quality of a word (such as its length, 

shortening, emphasis, or reduction), the Principle of Non-existence can be 

applied to negate the specific quality. This principle has been applied in 

the expressions of some jurists, resulting in the conclusion that the quality 

of the word is absent. At first glance, it can be claimed that the application 

of this principle is a settled matter among the jurists, but scholars have 

not thoroughly examined this issue. Since this topic is crucial in the 

process of jurisprudential inference, the current research aims to answer 
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whether the application of this principle is valid or not. The apparent 

words of some scholars accept its application as a certainty, while others 

reject it. Since the qualities of words are diverse and not of the same kind, 

after clarifying the meaning of applying this principle and examining the 

various possibilities, it was concluded that the Principle of Non-existence, 

in the context of negating the qualities of words, is not valid and cannot be 

considered in the inference process. 

Keywords 

Principle of Non-existence of Emphasis, Principle of Non-existence of 

Lengthening, Principle of Non-existence, Principle of Non-existence of 

Addition, Rational Principles. 

  



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
س

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،) 
یز

پای
 

10
41

 

 

 

 

 

بررسی اجرای اصل عدم با شک در حالات مختلف 
 رفته در منابع فقهیکارکلمات به

 3اکبر موسویسید علی             2محمدرسول آهنگران            1محمد مقتدایی خوراسگانی
آموخته کارشناسی زرشی اهو  فقه و مناگی یقوق زسلامی، یو   علمته قم و دزگش ،زستاد. 1

 ، زیهزز.دزگشیی  زلرتات، دزگشییااز فارزبی، دزگش ا  ترهزز
moghtadaie@ut.ac.ir 

 .(ئول)گویسنی  مس .، زیهززدزگش ا  ترهزز زستاد، اهو  فقه و مناگی یقوق زسلامی، دزگشیی  زلرتات، دزگشییااز فارزبی،. 2
ahangaran@ut.ac.ir 

 ، قم، زیهزز.یو   علمته قم 3آموخته سط  دزگش. 3
seyyedaliakbar138@gmail.com 

 چکیده

، قصر، تشدید و تخفیف( کلمه ای شن داشیته باشییم، بیا جرییان اصیل اگر نسبت به کیفیت )ان قبیل مدل

عدم می توانیم این کیفیت مخصوص را نفی کنیم. این اصل در عبارات تعدادی ان فاهیا جیاری شیده، و 

جرییان ایین اصیل ان  توان ادعا کرد کیهمیابتدایی اند و در نگاه نداشتن این کیفیت  کلمه را نتیجه گرفته

لم نزد فاها است، ولی علما این مبحیث را میورد بحیث و بررسیی قیرار نداده  انید.مصادیق اصل عدم، مسل

که این بحث در فراینید اسیتنباط ان اهمییت فراوانیی برخیوردار اسیت، پیژوهش حاضیر بیا روش انانجا

حجیت اسیت ییا خییر. ظیاهر تحلیلی درصدد پاسر به این س ال است که ایا جریان این اصل، -توصیفی

با توجیه بیه اینکیه کیفییات  انگاشتن جریان ان است و ظاهر برخی دیگر انکار.کلمات برخی علما مسللم
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ساختن مراد ان جریان این اصیل و کلمه با همدیگر متفاوت هستند و ان ین قبیل نیستند، پس ان مشخص

جریان اصالت عدم بیرای نفیی کیفییات بررسی هرین ان احتمازت مطرح، این نتیجه به دست امده که 

 توان ان را در فرایند استنباط قرار داد.کلمه، ان حجیت برخوردار نیست و نمی

 هاکلیدواژه
له. ، أصالة العدم، أصالة عدم الزیاد ، اصول عالائی  أصالة عدم التشدید، أصالة عدم المدل
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 مقدمه

لیهاستنباط نتوانست حکم  فایه بعد ان اینکه در مرحله اربعیه اسیتنباط کنید،  شرعی را ان ادل

 ؛رودنمودن وظیفه در ماام عمیل، بیه سیراغ اصیول عملییه مییبرای رفق تحیلر و مشخص

له کند، اصالت عدم اسیت. اصیول در بعضی مواقق فایه ان ان استفاده میکه ای انجمله ادل

له در بعضی موارد برگشتشان به ادلله ل ان فراینید او پیس در مرحلیه ،اجتهادی اسیت عدمی

له ،گیرداستنباط قرار می  پیس در مرتبیه ،ی استتفااه اما در برخی موارد برگشتشان به ادل

توان سیراغ انهیا رفیت. اجتهادی نمی گیرد و با وجود ادلهدوم ان فرایند استنباط قرار می

ذکر شده است، جریان ان بیرای  یکی ان مجاری اصل عدم که در کلمات بعضی ان فاها

د اسیت به این بیان که اگر شن کنیم کلمه مثلا  به ؛کیفیت کلمه استنفی  صورت مشیدل

 کنیم.را اربات می بودن انیا مخفلف، با اصل عدم تشدید، مخفلف

طور صیریح بیرای اولیین بیار در کلمیات جریان اصل عدم نسبت به کیفیات کلمه، به

 .(08، ص 0تیا،  )شهید رانی، بی شوده مشاهده میفاهای قرن دهم، برای نفی ممدود بودن کلم

انید امیا شیاهد هسیتیم کیه در مناقشیاتی داشیته هرچند محشیلن نسبت به جریان این اصیل

دبودن کلمیه توسیز فاییه سیترگ  دوران شکوفایی علم اصول، اصل عدم برای نفی مشدل

کیه البتیه مختصیرگویی ایشیان در ایین  (000، ص 0ق،  0400)شیر انصیاری، جاری شده است 

ندادن مراد خود، باعث شده است کیه تفاسییر متفیاوتی ان کیلام ایشیان ث و توضیحمبح

انید، بعضیی دیگیر بیه اصیل که بعضی ان را به اصل شیرعی تفسییر کیردهطوریبه ؛باشد

بودن، ناطیه بلکه صرفا  با اشکال اصل مثبت ،عالائی و برخی دیگر اصلا  وارد بحث نشده

ن نیییز، اانید و در تحایایات معاصیراصیان کیردهگذاشیته و مطلیب جدیید را ان سیر خیزل 

 شود.طور مستال پیرامون این مبحث مشاهده نمیای بهنوشته

جرییان کیه جرییان ییا عیدمطوریشود؛ بهاهمیلت بحث در مسیر استنباط مشخص می

شیود. له فاهی مییئله یا ین شرط در ین مسئپذیرش ین مسان، باعث پذیرش یا عدم

طیلان نمیان باعیث ب توانیدکم گرفت، بلکه اخلال به انها مید دستکیفیات کلمه را نبای

های فراوانی در منابق استنباط احکام شیریعت و نمونه ،(080، ص 1تا،  )صاحب جواهر، بیشود 

وزَ تاَ رَبیُوهُنَّ » در اییه شیریفه «یطهرن»انجمله عبارت  ؛توان برای این بحث پیدا کردمی
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نَ  هُر  هیایی کیه راجیق بیه اییه شیریفه وجیود نظر ان قرائتبا صرف که (000)باره،  «حَتَّی یطَ 

گیردد. بارت مذکور اربیات میبودن عتشدید، مخففدرصورت پذیرش اصل عدم ،دارد

در مایام شین در  ییا انکیار وجیود اصیل ترین فایده این پیژوهش، پیذیرشاین مهمبنابر

، ائات متفاوتی نداشته باشییمکه اگر نسبت به قران کریم قرطوریبه ؛کیفیات کلمه است

نتیجیه  ،کیفییت کلمیهوجود یا عیدم اند،یا در روایات که بدون اعراب به دست ما رسیده

تیوان سیس اصل میذکور مییأبا اربات یا نفی ت ،استنباط را متفاوت خواهد کرد. در نتیجه

 مبنای واحدی را در فرایند استنباط مورد پذیرش قرار داد.

رو میا اینان مند و منسجم به این مبحث پرداخته نشده است،طور ضابطههبا توجه به اینکه ب

بر ان شدیم که موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم و با رویکرد مرادشناسیی و 

 امده را بتوان در مسیر استنباط قرار داد.دستهب تا نتیجهبپردانیم تطبیای به بحث 

 پیشینه

تیوان برخیی زی برخی ان کتب و منابق فاهی میگریخته در زبهوصورت جستهاگرچه به

صیورت گرفتیه بیههای صورتولی در پژوهش ،ان مباحث مرتبز با این پژوهش را یافت

رو موضوع این مااله موضوعی جدیید و اناین ،مستال به این موضوع پرداخته نشده است

 شود.محسوب می

 نوآوری

ذکیر شید، موضیوع ایین پیژوهش اهمییت بسییاری در  گونه که در متن مادمیه نییزهمان

بیه  توجه به اینکه در کتب و ماازت پژوهشیی مسیتالا   ولی با ،استنباط حکم شرعی دارد

 له نواوری این پژوهش است. ئله پرداخته نشده است، بررسی و تحلیل این مسئاین مس

 . طرح مسئله1

 ؛ه، چند احتمال وجود داردای که در لسان دلیل استفاده شدگاهی در کیفیلت کلمه

د باشد یا مخفلفه احتمال دارد بهلمبه این بیان که ین ک دیگر  یا در کلمه، صورت مشدل
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برای خیار تأخیر چند شرط را  طور مثال فاهابه. روداحتمال ممدود یا ماصوربودن می

پس  این شرایز این است که مشتری مبیق را قبض نکرده باشد. ان جمله و اندذکر کرده

اگر مشتری، مبیق را قبض کرده باشد، خیار تأخیر رابت نخواهد شد و مستند انها این 

ن  » فرماید:روایت شریفه است که می َ وَح   بیَعهُ  قبَضََ  فإَ  ق، 0400)حرل عاملی، « بیَ نهَُمَا فلََا بیَ قَ  زل

 ،. اما در ماابلمعنای مبیق استدر روایت به« بیعه» . طبق این دیدگاه کلمه(00، ص 08 

؛ صاحب 000، ص 0ق،  0454)طباطبایی کربلایی، اند این شرط را نپذیرفته برخی دیگر ان فاها

 اند: گفته بعضی ان فاها .(01، ص 01تا،  جواهر، بی

مگیر اینکیه خیوانش میا ان رواییت  ،ما وجهی برای قول منکیرین سیراغ نیداریم

 ی باشد و ان این اسیت کیه کلمیهنحو دیگرعنوان مستند بر مطلب بهذکرشده به

د بخوانیم تا بهرا به« بیعه» و در ایین صیورت دیگیر  ،معنای بایق باشدصورت مشدل

یعنی اگیر بیایق رمین را قیبض  ؛بلکه ناظر بر رمن است ،کلام ربطی به مبیق ندارد

تخفییف به« قبض» کرده باشد، خیار وجود نخواهد داشت. طبق این قرائت، کلمه

 .(000، ص 0ق،  0400ر انصاری، )شی خواهد بود

« بیعیه» گوینید: کلمیهدهنید و مییولی ایشان این خوانش را مورد پذیرش قیرار نمیی

د نیسییت تییا بییه  ای کییه بییر بلکییه مخفلییف اسییت و یکییی ان ادلییه ،معنییای بییایق باشییدمشییدل

ق، 0400)شییر انصیاری، تشدید اسیت شود، اصالت عدمبودن این کلمه اقامه میاربات مخفلف

اورند که برخی دیگیر این فایه بزرگوار ین نظیر برای مطلب می ،در ادامه .(000، ص 0 

 اند. در مثل این مورد اصالت عدم مدل جاری کرده ان فاها

 ؛اند بکاء ان این موارد استکه برای نمان باید ترک شود، گفته در بحث مواردی

 ه اگر همراه با صدا باشداختلاف در این است که ایا صرف گریه مبطل است یا اینک

اگر با مدل « بکاء» این اختلاف ناشی ان این مطلب است که کلمه .مبطل خواهد بود

اما اگر ماصور خوانده شود، دزلت بر  ،معنای گریه همراه با صدا استخوانده شود به

ممدود است « بکاء» کلمه اند در اینجا شنل داریمگفته گریه صرف دارد. بعضی ان فاها

خاطر معارضه با اصل مدل بهاما این اصالت عدم ،کنیممدل جاری میاصالت عدم، و خیر یا

بنابراین ایشان  ؛(08، ص 0تا،  )شهید رانی، بی شودکند و جاری نمیصحت نمان، ساوط می
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خاطر وجود معارض نسبت به ان ولی در این ماام به ،مدل را قبول دارندجریان اصل عدم

 پایبند نیستند.

 مد  تشدید با اصالت عدم. قیاس اصالت عدم2

تشیدید بیا اصیالت در سطور فوق بیان شد که در کلمات برخی ان فاها قیاس اصالت عدم

تشدید بیا اصیالت شود. حال س ال این است که ایا قیاس اصالت عدممد مشاهده میعدم

 .مدل صحیح است یا خیرعدم

ق، 0408)خوئی،  الفارق استاین قیاس مق که در پاسر به این س ال گفته شده است

به  ؛مسئله دائرمدار بین اقلل و اکثر است« بکاء» به دلیل اینکه در مثل کلمه ؛(05، ص 11 

اما اگر  است، )دو همزه(نائد با مدل خوانده شود دارای دو حرف « بکاء»این بیان که اگر 

؛ برخلاف این ماام که صورت قصر خوانده شود، این حروف نائد را نخواهد داشتبه

صورت مخفف به« بیق» با کلمه ،با تشدید« بیق» امر مردلد بین متباینین است؛ نیرا کلمه

، ص 0ق،  0405)یزدی،  هستند طور که گفته شد، این دو ضدل یکدیگرمتباین است و همان

تشدید دمدر نتیجه قیاس اصل ع ؛(00، ص 0ق،  0401؛ روحانی، 150، ص 00ق،  0410؛ روحانی، 00

 مدل صحیح نخواهد بود. با اصل عدم

اییین قیییاس را درسییت تشییخیص داده و  برخییی دیگییر ان فاهییا ،در ماابییل اییین نظریییه

 اند: گفته

اتییان بیه حیرف گوییم اصل عدمو در نمان شنل می ،تشدید یعنی تکرار حرف

ر است؛ همان و در نمیان  ،مدل یعنی تکیرار الیف شودطورکه در مدل گفته میمکرل

   .(104ق، ص 0410)حللی،  اتیان به ان استعدم شنل نسبت به تکرار الف، اصل

صرف اینکه تشدید در وسز هیئت کلمه اید همین کلام درست است و بهبه نظر می

توان در یکی گفت متبیاینین هسیتند و در اما مدل در اخر کلمه واقق شده، نمی ،واقق شده

بیه  اسیت؛تند و ظاهرا  موارد تشدید نیز ان قبییل اقیلل و اکثیر دیگری گفت اقلل و اکثر هس

در ضمن چهار حرف محاق شده است یا در ضیمن سیه « بیق» دانیم کلمهاین بیان که نمی

تشدید با اصل اتیان به حرف مشکوک است؛ بنابراین قیاس اصل عدمعدم و اصل ،حرف
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نَ وَ »مدل قیاسی صحیح است. همچنین در مثل ایه شریفه عدم هُر  )بایره،  «زَ تاَ رَبوُهُنَّ حَتَّی یطَ 

تکیرار شیده اسیت ییا « یطهرن»در کلمه « ط»نیز شن ما در این است که ایا حرف  (000

واضح است که شن ما در تحاق کلمه در ضمن پنج یا شش حیرف اسیت کیه در  ؛خیر

 اتیان به حرف مشکوک تمسن کرد.توان به اصل عدماینجا می

 اصل عدمِ موردبحث . محل  جریان2-1

یعنی ان  ؛بحثی لفظی است در اینجا توجه به این نکته حائز اهملیت است که این بحث

نحیو اقیلل و اکثیر؛ ییا بیه نحیو متبیاینین هسیتندگوییم یا بیهجهت الفا  کلمه است که می

خاطر همین نکته باشد کیه بعضیی ان شاید به .بنابراین بحث ما پیرامون معنای کلمه نیست

جیاری  هنییادکلمه واحد اسیت، اصیل عیدم هاند: نسبت به مدل و قصر چون مادل گفته فاها

بنابراین ایشان محلل جریان این اصل را در الفیا  کلمیه  .(488، ص 4،  0100)خیوئی، شود می

 دانند نه در معنای ان.می

 بر کثرت معانی2-2
 

 . کثرت مبانی دال

کیه در کلمیه  اینیادی ،«ر کثرت معانی داردکثرت مبانی دزلت ب» با توجه به قاعده

شود؛ نیرا اگر برای نیادکردن در لف  اریری در در معنا نیز مشاهده می اید،وجود میه ب

و براساس همیین  ،(81، ص 0تا،  الدین استرابادی، بی)رضیمعنا نباشد، این نیاده لغو خواهد بود 

« بکیاء» دون صیوت اسیت و کلمیهمعنیای گرییه بیبیه« بکی» کلمه قاعده گفته شده است

کیه  مشیخص اسیت در میواردی .(05، ص 11ق،  0408)خوئی،  معنای گریه همراه با صوتبه

همان کلمه با تشدید بیان شود، مثلا  به این صورت که به ، اگر ین کلمه با تخفیف است

 کیرد کیه ان باب تفعیل برده شود، محلل جریان این قاعده خواهید بیود و میی تیوان ادلعیا

لیق»بیا تخفییف و « بییق» ولی در بعضی میوارد مثیل کلمیه ،مصادیق اقلل و اکثر است بیا « بی

 نیسیت و دو کلمیه« کثرت مبانی دزلت بر کثرت معیانی دارد»تشدید، ان مصادیق قاعده 

 متباین خواهند بود.

کثرت مبانی دزلت »که محلل جریان قاعده  در نتیجه شاید بتوان گفت در هر موردی
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و در صییر ایین صیورت  بیود باشد، ان مصادیق اقلل و اکثیر خواهید« معانی داردبر کثرت 

 هستند.  متباینین

انچه که برای ما مهمل است جریان این  0-0البته با توجه به مطلب ذکرشده در شماره 

اصل در الفا  است نه در معنا؛ بنابراین هرچند ممکن است در بعضیی میوارد دو لفی  ان 

خاطر اینکه الفا  انها ان قبیل اقلل و اکثر هسیتند، محیلل باشند ولی به لحا  معنوی متباین

 .اجرای اصل عدم خواهند بود

 . مراد از اصل عدم در محل  بحث3

در پاسیر  .در ابتدا باید پیرامون این مبحث توضیح داد که مراد ان اصل ذکرشده چیسیت

جیود دارد: احتمیال اول نسبت به اصل ذکرشیده دو احتمیال و شودبه این س ال گفته می

میراد ان ان، اصیل شیرعی اسیت؛ در  ین اصل عالائی است و احتمال دوم اینکیه اینکه

توانید میراد کدام احتمیال میی پردانیم تا واضح شودذیل به هرین ان این دو احتمال می

 باشد. فاها

 بودن. اصل عقلائی3-1

لیه در مباحیث مراد ان اصل عدم، جریان ین اصل عالائی است. جریان اصیول  عدمی

کیه  خاطر همین است که حتلی کسیانیاست؛ به ین امر موردقبول بین عالا ،شناسینبان

لیه را در مباحیث الفیا  جیاری دانسیتهحجیلت استصحاب را نپذیرفته انید اند، اصیول عدمی

تیوانیم ادلعیای در محلل بحث نیز میی .(08، ص 1ق،  0408؛ شیر انصاری، 404ق، ص 0400)بهبهانی، 

 توان داشت: اجرای این اصل عالائی چند بیان می جریان اصل عدم کنیم. در نحوه

نیادت؛ به این بیان که وجیود تشیدید در کلمیه یین نییادت محسیوب اصل عدم. 0

الغطاء، ؛ کاشیف180، ص 0،  0108)روحیانی، کنیم نیادت ان را نفیی مییشود و با اصل عیدممی

. اگر در ین روایت طبق ین نال نیادتی باشد و طبق نال دیگر ایین (001، ص 0ق،  0404

نایصه خواهد بود. بعضی ان فاهیا نیادت و اصل عدمنیادت نباشد، امر دائر بین اصل عدم

م دانستهاصل عدم دلیل اینکیه احتمیال صفلیت در نایصه؛ بیهاند بر اصل عدمنیادت را مادل
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. به عبارت دیگر، ان جهت عالائیی بعیید اسیت موارد نیادت کمتر است ان موارد ناصان

که شخص صفلت کند و چیزی را به کلام اضافه کند، اما بعید نیست صفلت کند و چیزی 

نیادت بیر اصیل . بیر فیرض بپیذیریم کیه اصیل عیدم(010، ص 0،  0101)نائینی، را نال نکند 

م است، اما شرایطی برای جریان اصل عدمعدم ه که بایید ایین نیادت ذکر شدنایصه مادل

شرایز را ذکر کرد و بر محلل بحث تطبیق داد تا مشیخص شیود کیه اییا محیلل بحیث ان 

 مصادیق این قاعده است یا خیر. 

تیرین امیا مهیم ،انیدنیاده برشمردهبعضی شرایز متعددی را برای جریان اصل عدم. 0

 این شرایز چهار مورد است، که این موارد عبارتند ان:

د نال: اگر نسبت به ین واقعه، روایتی مشیتمل بیر نییادت . وحدت قضیه 0-0 و تعدل

نیادت جیاری باشد و رواییت دیگیر، ایین نییادت را نداشیته باشید، اصیل عیدم

طور مثییال دو شیاگرد کییه در ؛ بیه(080، ص 0،  0180)حسییینی شیاهرودی، خواهید بیود 

اگیر »گویید اسیتاد گفیت: اند، شاگرد اول میمجلس درس واحد شرکت کرده

گوید استاد گفت: ، و دیگری می«شویداه و اصول را خوب بخوانید مجتهد میف

در این حالت بیا توجیه بیه اینکیه بیا « شوید.اگر فاه را خوب بخوانید مجتهد می»

نیادت ان ایین ناحییه بیا مشیکلی وحدت قضیه مواجه هستیم، اجرای اصیل عیدم

 کنیم.مواجه نیست پس کلام شاگرد اول را اخذ می

شود که نیادت دور ان ذهین وربودن نیاده ان ذهن: قاعده در جایی جاری می. د0-0

عنوان نمونیه در شیود؛ بیهباشد و نسبت به الفاظی که مأنوس هسیتند، جیاری نمی

امیده اسیت و در بعیض « علی المی من»ها قید در بعضی ان نال« ز ضرر»حدیث 

خاطر مناسیبت بیهدیگر این قید نیامده است. در اینجیا گفتیه شیده ممکین اسیت 

حکم و موضوع )سزاوار بودن م من نسبت به عنایت الهیی( ایین قیید میأنوس بیا 

)امیام ذهن راوی بوده است و بعید نیست که خود راوی ان را اضافه کیرده باشید 

نیادت، نتیجیه توان بیا اجیرای اصیل عیدم. بنابراین نمی(480، ص 1ق،  0401خمینی، 

 ر شده است.صاد |گرفت که این قید ان پیامبر

. نبود شاهد بر نیادت: اگر قرینه و شاهدی بیر نییادت وجیود داشیته باشید، ایین 0-1
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نحو مرسَل ولیی قاعده جاری نخواهد شد؛ به طور مثال اگر نال دارای نیادت به

توانیم اصل نحو مسند ان طریق فریاین به ما رسیده باشد، نمینال دارای نایصه به

، 0،  0101)نیائینی، نال دارای نایصه را کنار بگیذاریم نیادت را جاری کنیم و عدم

 .(010ص 

شود که نیادت و ناصان نیادت در جایی جاری می. اختلاف در معنا: اصل عدم0-4

در معنا تغییری ایجاد کند و اگر به هر حال معنای کلام واحید باشید، ایین اصیل 

. (044، ص 0ق،  0400، ؛ میرو  جزاییری411، ص 0ق الف،  0400)صدر، جاری نخواهد شد 

طور که مشخص است نیادبودن تشیدید در محیلل بحیث، معنیای کیلام را همان

دهد؛ هرچند در بعضی میوارد نییز بیود و نبیود تشیدید در معنیا تغیییری تغییر می

ییا ممکین اسیت تغیییری ایجیاد  (40، ص 0،  0100)موسوی خوانساری، کند ایجاد نمی

 .(080، ص 0ق،  0401)بهبهانی، تغییر نخواهیم بود کند، ولی در مسیر استنباط شاهد 

 له ئنییادت ذکیر شید، ایین مسیبا حف  این شروط که برای جرییان اصیل عیدم. 0-0

اسیت باید مورد بررسی قرار گیرد که ایا این شروط، بر محلل بحث قابل تطبییق 

 .یا خیر

های چون در مثل این ماام، نال ،شرط اول: این شرط در محلل بحث وجود ندارد

صیورت دانیم ایین نایل واحید بیهمتعدد نداریم بلکه نال واحد داریم که نمی

رابیت  نییادتبنابراین در اینجا تمسن به اصل عدم ؛نائد بوده است یا ناقص

 .(180، ص 0،  0108)روحانی،  نشده است

وت اسیت و در مورد متفیاشرط دوم، سوم و چهارم: وجود این چند شرط موردبه

 ،عنیوان نمونیهتطبیق باشد. بیهبعضی ان مصادیق محلل بحث، ممکن است قابل

لیی بعضیی ان فاهیا ،با تشدید برای اهل لغت مأنوس نیست« بیلق» کلمه  ادعیا حت

، ص 0ق،  0400)شییر انصیاری،  شودبا تشدید اصلا  یافت نمی« بیلق» کلمه اندکرده

در بعضی موارد وجود تشدید معنای کلمیه یا مثلا  نسبت به شرط چهارم  .(000

لیی یطهیرن وز» شریفه مثل ایه ؛کندرا عوض می و در بعضیی  ،«تاربیوهنل حت

 موارد ممکن است در معنای کلمه تغییری ایجاد نشود.
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، ایین اصیل تشدید یا اصالت عدماگر مراد ان اصالت عدم توان گفتدر نتیجه می میدل

دلیییل اینکیه محییل اجییرای اصییل بییه ،شیکال نیسییتعالائیی باشیید، جریییان ان خییالی ان ا

مواردی است که در نیادبودن کلمه یا جمله شن شود؛ بنابراین  نیادت در نزد عالاعدم

گوینید میی، کنند ایا این کلمه یا جمله نائده هست یا خیرکه شن می در مواردی عالا

نشیده کیه انهیا شنل در کیفیت کلمه کننید، رابیت  نیادت است. اما اگر عالاعدم اصل

نیادت را جاری بدانند و بحیث در ایین مایام ان قبییل شینل در کیفییت کلمیه اصل عدم

؛ اصیفهانی، 050ق، ص 0450)اخونید خراسیانی،  پس جریان این اصل عالائی رابیت نیسیت ،است

 .(100، ص 4ق،  0400

 محلل جریان این اصل عالائی ان دو حال خار  نیست: .0

تلف ل باشد؛ به این بیان که امر دائر بین اقلل و اکثیر  الف. محلل جریان این اصل در

با تخفیف، و در میواردی کیه « بیق»با تشدید اکثر است ان « بیلق»است؛ چون کلمه 

کنیم، پیس میراد ان اصییالت امیر میردلد بیین اقیل و اکثیر باشید، بییه اقیلل اخیذ میی

 .(004، ص 0ق،  0404)اراکی، تشدید اخذ به اقلل است عدم

ب نسبت به بعضی ان مصادیق صحیح نیست؛ یعنی درسیت اسیت کیه در این تاری .0

دانیم انچیه طور مثال نمییکنیم، بهموارد تردید بین اقلل و اکثر، به اقلل تمسن می

، در «جئنی بأسید یرمیی»بوده است یا جمله « جئنی بأسد»به گوش ما رسیده جمله 

، امیا ایین قاعیده در مایام کنیمکنیم و نائد را نفیی مییاینجا ما به اقلل تمسن می

یین ان که هیچ« بیق»با تشدید و کسره، با کلمه « بیلق»شود؛ چون کلمه جاری نمی

تشدید و کسره را ندارد مباین است. پس امر، دائرمدار بین متبیاینین اسیت و ایین 

؛ میدنی 004، ص 0ق،  0404)اراکیی، اصل عالائی در دوران بین متباینین جاری نیسیت 

کثیرت مبیانی ». اما ایین تارییب نسیبت بیه مصیادیق قاعیده (000ق، ص 0451کاشانی، 

شود؛ نیرا میواردی ان ، ظاهرا  تمام است و جاری می«دزلت بر کثرت معانی دارد

، اقلل و اکثر خواهند بود، پس می توان به اقلل اخذ کرد و نسبت بیه قبیل قصر و مدل

 اکثر برائت جاری کرد.

ابت باشد؛ به این بییان کیه شینل دارییم کتابیت محل جریان این اصل در کتب. 
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بیا تشیدید بیوده اسیت ییا بیدون تشیدید، کیه در ایین صیورت اصیل « بیق»کلمه 

بیا تشیدید نبیوده « بیق»کنیم کتابت کلمه کنیم و رابت میتشدید را جاری میعدم

 است.

تیوانیم رابیت کنییم نیوع اشکالی که بر این تاریب وارد شده این است که میا نمی .1

اند و مثلا  تشیدید را در کلمیه کردهبان بر ربت خصوصیات کلمه محافظت میکات

د و سکون را در کلمه مخفلف رعایت می که این نوعییت را اند و نمانیکردهمشدل

)موسیوی خوانسیاری، گوییم چنین اصل عالائیی وجیود نیدارد نتوانیم رابت کنیم، می

لیی ممکین اسیت ایین اشیکال تمیام ، و(004، ص 0ق،  0404؛ اراکی، 004، ص 1،  0100

نباشد؛ نیرا تعهلد راوی این است که کلام را طوری نال کند که موجب تغیییر در 

، و درسیت اسیت کیه نوعیا  محافظیت بیر (411، ص 0ق الیف،  0400)صیدر، معنا نشود 

کنید، بعیید نیسیت کنند، اما در جایی که معنای کلام تغیییر میکیفیات کلمه نمی

لی بر ک کنند تا برخلاف تعهلید خیود عمیل یفیات کلمه هم محافظت میبگوییم حت

 نکرده باشند.

احتمیال صیحیح بیرای نفیی کیه  اندبا توجه به همین تعهلد راویان، گفته بعضی ان فاها

ن خبر، عادتشان بر این است که به روش نال اخبار تمسن کنیم. ناقلا« بیق» تشدید کلمه

ند. در اهنوشیترا میی و بعید انه کیردقرائیت مییاین بوده که رواییت را نیزد اساتیدشیان 

با تشیدید « بیق» ین ان راویان احتمال نداده است که قرائت کلمهروایت محل بحث هیچ

بدون تشیدید « بیق» باشد و ماتضای سکوت انها نسبت به این احتمال، این است که کلمه

ه نال راوییان تمسین ؛ بنابراین ب×شود به امام معصومنال شده است تا اینکه متصل می

، 0100؛ خیوئی، 00، ص 11ق،  0408)خیوئی،  کنییمکنیم و اعتنایی به احتمال خلاف ان نمییمی

را ناییل  انید و بیا تشیدید اننیزد اساتیدشیان قرائیت کیرده راوییاندر نتیجیه  .(480، ص 4 

 .اند پس تشدید نداردنکرده

 . تعهّد راوی در نقل روایت3-1-1
را  منایول دخالیت داشیته باشید که تمام انچه که در واقعه ظاهر حال راوی این است
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 کند؛ بنابراین دو مدلول برای کلام راوی وجود دارد:نال می

لاتشیان و اینکیه صیادر ان معصیوم ،مدلول ایجابی. 0  ×یعنی این الفا  را بیا خصوصی

 کند.هستند، نال می

 صادر نشده است. ×یعنی به صیر ان انچه که نال کرده، ان معصوم ،مدلول سلبی. 0

شیود، شیهادت او طور که شهادت راوی نسبت بیه میدلول ایجیابی پذیرفتیه مییهمان

شود و با توجه به همین نکته احتمال وجود قرینیه را نسبت به مدلول سلبی هم پذیرفته می

بلکیه  ،توانیم تمام قرائن محتمله را نفی کنیمکنیم؛ اما باید گفت با این سخن نمینفی می

 تفصیل قائل شد و قرائن را بر دو قسم کرد:باید 

قسم اول: قرائنی که مختصل به همان جلسه مخاطبه است. راوی متعهلد و ملزم به  .الف

 است و نال نکردنش، شهادت بر نبود این قرائن است. نال این قسم ان قرائن

ل  .ب بیه عبیارت دیگیر ارتکیانات  ؛تکیه دارد هقسم دوم: قرائنی که بر ارتکانات عرفی

 بلکیه فهیم  ،عرفیه در فهیم کیلام نایش دارد. راوی متعهلید بیه نایل چنیین قرائنیی نیسیت

 ق ب، 0400)صیدر،  کلام مبتنی بر مناسیبات عرفیی موجیود در عصیر صیدور رواییت اسیت

 .(001، ص 0 

 با توجه به مطلبی که گفته شد، باید به عصر صدور روایات مراجعه کرد و بیا تحاییق

کیه  ،انیدکیردهجهت فهم عالا، کیفیلات کلمه را نال نمیدست اورد که ایا راویان بهه ب

هیای چون خوانندگان  نوشیته ،توانیم مطرح کنیمدر این صورت بحث تعهلد راوی را نمی

اند؛ اما اگر این کیفیلات کلمیه در مجلیس مخاطبیه ذکیر شیده و اگیر شدهمتوجه می انها

شدند، در این صورت بحث تعهلد راوی جیا ، مردم متوجه نمیکردمیراوی انها را نال ن

 دارد و راوی باید بر تعهلد خود عمل کند.

 بودن. اصل شرعی3-2

و  (100، ص 4ق،  0400)اصییفهانی، مییراد ان اصییل عییدم، استصییحاب عییدم انلییی اسییت 

استصحاب ان اصول عملیه شرعی است. یعنی کلمه، قبل ان تلفلظش که وجود نداشت، نه 

ده بود و نه مخفلفه و نمانی ده اییا بیه ،ان لف  را تلفل  کرد ×که اماممشدل صیورت مشیدل
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تشدید است؛ بنابراین جریان اصیل عیدم، در عدم گوییم اصلبود یا مخفلفه؟ در پاسر می

کیه سیالبه بیه  و هیر جیا ،سالبه به انتفاء موضوع است نه به انتفاء محمیولاین ماام ان قبیل 

 نحو انلی خواهد بود.به ،انتفاء موضوع باشد

اگییر مییراد ان اصییل عییدم، اصییل شییرعی باشیید، جریییان اییین اصییل هییم ماننیید اصییل 

 بودن، خالی ان اشکال نیست و سه اشکال بر ان مطرح خواهد شد:عالائی

شیود، چیون کلمیه نیست؛ بنابراین استصیحاب جیاری نمی ارکان استصحاب تمام. 0

حالت ساباه ندارد و هر نمان که یافت شیود، ییا بیا ایین کیفییت اسیت ییا بیا ایین 

توان حالت ساباه عدم را تصور کرد تا استصحاب جیاری کیفیت نیست، پس نمی

 .(050ق، ص 0450)اخوند خراسانی، شود 

توجه به تاریبی که در سطور بیاز بییان شید،  چون با ،ظاهرا  این اشکال وارد نیست. 0

پیس حالیت سیاباه  ،مراد ان اصل عدم در این ماام، سالبه به انتفیاء موضیوع اسیت

 برای ان متصور خواهد بود.

توان بیان دیگری هم برای جریان استصحاب داشت که مبتنی بر عدم انلی البته می. 1

باشید و  ×یان که موضوع، امیامبه این ب ؛نباشد و ارکان استصحاب هم تمام باشد

هنیون هیم تلفلی   و را تلفل  نکرده بود،« بکاء»همزه در  ×بگوییم ین نمانی امام

 به ان نکرده است.

تشیدید جریان اصل عدم، اصل مثبت خواهد بود. به این بیان که جرییان اصیالت عدم

بیا تخفییف،  «بییق»بودن ان ان لوانم عالی ان است، نیرا کلمیه در کلمه و اربات مخفلف

با تشدید است و عالا  زنمه نفی یکی ان انها ربوت دیگری است و چون « بیلق»ضدل کلمه 

تیا، )شیهیدی تبرییزی، بیشیود بودن کلمه رابیت نمیاصل مثبت حجت نیست، بنابراین مخفلف

. بلییه، اگییر کسییی حجیییت اصییل مثبییت را بپییذیرد، بییا (041ق، ص 0450؛ خلخییالی، 480، ص 1 

 بودن کلمه را رابت کند.تواند مخفلفاشکازت دیگر مینظر ان صرف

توان بیرای اصیل مثبیت داشیت و ان ایین اسیت کیه خیود لفی ، بیان دیگری هم می

گیوییم چیون در اینجیا میی ،موضوع حکم اسیت( موضوع حکم شرعی نیست )بلکه معنا

ریر شیرعی پس این ارر شیرعی را دارد؛ بنیابراین ا ،لف  این است پس معنا این خواهد بود
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لیی اگیر  .شیرعی نیسیت بین لف  و معنیا رابطیه و رابطه ،نه لف  ،شودمترتب بر معنا می حت

خداوند متعال است بان منتهی به این اصل مثبت خواهیم شد؛ نیرا کسیانی  بپذیریم واضق

حکیم  بین لف  و معنا، رابطیه گویند رابطهنمی پذیرندبودن خداوند متعال را میکه واضق

 است.و موضوع 

جریان اصل عدم، دارای معارض خواهید بیود. البتیه وجیود ایین معیارض همیشیگی 

روایت محلل بحث است که ایین معیارض بیه دو نحیو  نیست و بیان این اشکال با ملاحظه

ر است:قابل  تصول

تخفییف در ، معارض است بیا اصیل عیدم«بیق» تشدید، در کلمهاصل عدم نحو اول:

طیور کیه و همیاناسیت ای برای ماده ت مستالهأتشدید هیان؛ نیرا هر ین ان تخفیف و 

 شیود( کلمیهبا تشدید دارای ارر است )حکم شرطیت عدم قبض رمن بر ان بار میی« بیق»

شیود(، با تخفیف نیز دارای ارر است )قول به شرطیت عدم قبض مبیق بر ان بیار میی« بیق»

خیاطر تعیارض، امیا بیه ،ندتواننید جیاری شیومییند، بنابراین چون هر دو اصل دارای ارر

 کنند.تساقز می

بیین دو حالیت، تبیاین  بدیهی است که وجود این معارض در مواردی است که رابطه

 نهیم.کنیم و به اکثر وقعی نمیانها اقلل و اکثر باشد، به اقلل اخذ می اما اگر رابطه ،باشد

تشیدید در بیا اصیالت عیدم ،معارض است« بیق» تشدید در کلمهاصل عدم نحو دوم:

« قبض»یا « بیق» ناچار باید یکی ان دو کلمهاین است که به این معارضه بنابر«. قبض» کلمه

د باشند.  مشدل

این اشکال در صورتی وارد است که بگوییم قول مشهور )شرطیت عدم قیبض مبییق( 

دخواندن کلمه گویند حتی اگیر ، اما بنابر قول کسانی که می«قبض» متوقف است بر مشدل

به تخفیف هم خوانده شود، قیول مشیهور درسیت اسیت، ایین اشیکال وارد « قبض» هکلم

 .(141، ص 4ق،  0400)اصفهانی،  نخواهد بود

 . تطبیقات فقهی4

 بیه تطبییق ایین بحیث اصیولی بیر چنید اییه ، های مذکور در متن پیژوهشعلاوه بر مثال
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ش اصیل محیل بحیث پذیریا عدم پردانیم تا رمره فاهی پذیرششریفه ان قران کریم می

 روشن گردد.

نَ » ایه شریفه .الف هُر  : در ابتدا بایید دیید اییا قرائیت (000)باره،  «وَزَ تاَ رَبوُهُنَّ حَتَّی یطَ 

بنیابر قرائیت که بدیهی است  .ریری دارد یا خیرأتشدید و تخفیف در معنا و ماصود ایه ت

)بیاب تفعیل(  رلاری مزیید ان باب فعل ان باب رلاری مجرد و بنابر قرائت تشدید ،تخفیف

شیدن معنای پیاکت رلاری مجرد بهأر( در هی ه )ط خواهد بود. بسیاری معتادند این ماده

ریزی است و مراد ان ان پایان خون، شدن امری صیراختیاری استاست و انانجاکه پاک

رییزی و در نتیجه بر اساس مفهوم صایت، بر جوان امیزش با حیائض پیس ان پاییان خیون

مشدد خوانده شود، میراد « یطهرن» ان انجام صسل دزلت خواهد داشت اما اگر واژهپیش 

توجه به مفهوم صایت، در این صورت پایان حرمیت  ان ان فعل اکتسابی )صسل( است و با

انجام صسل حیض است و امییزش بیا وی پییش ان انجیام صسیل حیرام  ،امیزش با حائض

نظر ان مباحیث میرتبز تشدید، با صرفل عدمخواهد بود. بنابراین رمره فاهی پذیرش اص

بیودن کلمیه، مطیابق به اختلاف قرائات، این است که در هنگام شن در مشدد یا مخفف

گیردد و بیودن کلمیه رابیت مییداننید، مخفیفصحیح میی را مبنایی که جریان این اصل

عنیوان مرجیق در هنگیام شین نخیواهیم پذیرش اصل مذکور، اصیلی بیهدرصورت عدم

توانیم به چنین اصلی تمسن کنیم و به همین خاطر بیرای اسیتنباط، بایید بیه و نمی داشت

 سایر قواعد مربوطه مراجعه نماییم.

ا طَیِّب یا»ب. ایه شیریفه  مُیوا صَیع ید  یتمُُ النِّسَیاءَ فلَیَم  تجَ یدُوا مَیاء  فتَیَمََّ : (41)نسیاء، « أَو  زَمَس 

ننیان اخیتلاف وجیود دارد کیه  کیردنواسیطه لمسدرخصوص ناض و بطیلان وضیو به

باید بدون الف خوانده شود یا با الف؛ بدین توضیح کیه اگیر بیا الیف و « زمستم»عبارت 

صورت زمستم خوانده شود معنای ان این است که جمیاع و امییزش بیا ننیان، مبطیل به

صورت لمسیتم خوانیده شیود، معنیای ان ایین وضو خواهد بود، ولی اگر بدون الف و به

، 0ق،  0408)سییفی ماننیدرانی، باشید ها موجب بطلان وضو میصرف لمس بدن نن است که

نظر ان قرائات موجود و مباحث میرتبز بیه . در صورت پذیرش اصل عدم با صرف(00ص 

توانیم قرائت لمستم را بپذیریم و درنتیجه اجرای اصیل عیدم در ایین اختلاف قرائات، می
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 گردد.کردن بدون امیزش، اربات میف لمسایه شریفه حکم فاهی بطلان وضو به صر

َّ  الَّذ  » . ایه شریفه  جُدُوا ل  ءَ ف   یأَزَّ یسَ  ُ  ال خَب  ض  وَیعَ لیَمُ مَیا  ییخُ ر  رَ  یمَاوَات  وَا)  السَّ

اخیتلاف قرائیت وجیود دارد کیه « أَزَّ »: در خصوص عبارت (00)نمل، « تخُ فوُنَ وَمَا تعُ ل نوُنَ 

( یا بهایا باید ان را به صورت مخفیف)از(؛ بیدین توضییح کیه صورت مشدد خواند )أَزَّ

خوانییدن عبییارت مییذکور برداشییت مطلوبیییت سییجده )وجییوب یییا رمییره فاهییی مخفف

استحباب( در هنگام قرائیت ییا اسیتماع اییه شیریفه اسیت، و در صیورت مشیددخواندن 

مطلوبیت سیجده عیدمعبارت مذکور در ایه شریفه، این ایه دیگر ارتباطی با مطلوبیت یا 

الغطاء، ؛ ر.ک: کاشیف 100، ص 0،  0100)نرکشیی، در هنگام قرائت یا استماع ایه شیریفه نیدارد 

؛ نیرا درصورت مشددخواندن عبارت مذکور در صدر ایه شیریفه، فعیل (000، ص 1تا،  بی

رت رود و دزلت بیر امیر نیدارد. بنیابراین در صیوتاویل به مصدر می« أَزَّ »پس ان عبارت 

پذیرش اصل عدم که موضوع این پژوهش است، بدون وجود مباحث مرتبز با اخیتلاف 

شدن عبارت صدر ایه شریفه، مطلوبیت )وجوب قرائات با جریان اصل مذکور و مخفف

 گردد.یا استحباب( سجده در هنگام قرائت یا استماع ایه شریفه رابت می

 های پژوهشنتایج و یافته

 اید:ذکر گردید، نتایج نیر به دست میبا توجه به مطالبی که 

. کیفیات کلمه همگی ان یین قبییل نیسیتند، بلکیه بعضیی ان مصیادیق اقیلل و اکثیر 0

توان انها را بیا یکیدیگر قییاس کیرد، هستند و بعضی دیگر ان مصادیق متباینین، پس نمی

 ولی طبق نظر صحیح، مدل و تشدید هر دو ان قبیل اقلل و اکثر هستند.

 حتمال در مورد اصل عدم ذکر شده، وجود دارد:. چند ا0

 توان داشت:الف. اصل عالائی باشد، که در جریان ان چند بیان می

 تیرین شیرط جرییان اصیل نیادت اسیت. در ایین صیورت مهیممراد اصل عدم

تیوان گفیت میراد پیس نمیی ،نیادت )وحدت قضیه و تعدد نال( را نداردعدم

 نیادت است.اصل عدم

  دانیم تلفل  به اقلل بیوده اسیت ییا بیه که نمی در مواردی ،اقلل استمراد اخذ به
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اکثر. این بیان نسبت به برخی مصادیق که ان قبییل اقیلل و اکثیر هسیتند، جیاری 

 اما نسبت به متباینین جاری نیست. ،است

 پیس  ،مراد جریان اصل عدم، نسبت به کتابت با این کیفییت مخصیوص اسیت

ا توجه به تعهلد راوی به اینکه باید کیلام را طیوری کلمه این کیفیت را ندارد. ب

کتابیت  ایین پیس جرییان اصیل عیدم ،نال کند که موجب تغییر در معنا نشیود

شیود، کیه وجیودش باعیث تغیییر در معنیا میی کیفیت مخصوص را در جیایی

 پذیریم.می

یعنی مجرای استصحاب عدم انلی است که قبل ان تلفلی  ایین  ؛اصل شرعی باشد .ب

 ت مخصوص را نداشت و اکنیون کیه بیه ان تلفلی  شیده اسیت نییز ایین کیفییت را کیفی

بودن و داشتن معارض، این اصل شیرعی جیاری ندارد؛ ولی با توجه به اشکال اصل مثبت

 نخواهد بود.
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 فهرست منابع
 

 * قران کریم

و . تهیران: سیانمان چیاد لبمکبسا  حبشع ق(. 0450اخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین. )

 انتشارات ونارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 (. قم: م سسه در راه حق.0)  لبخعبرلتق(. 0404اراکی، سید محمدعلی. )

 الاربی.(. قم: ذوی4)  لبمکبس  حبشة ق(. 0400اصفهانی، محمدحسین. )

، چاد اول(. تهیران: م سسیه تنظییم و نشیر 1) تهذی اللأصولاق(. 0401الله )امام خمینی، روح

 .&یامام خمینارار 

)چاد اول(. قم: موسسة العلامة  لبرسبئ اللأصوبعّ ق(. 0400بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل. )

 .یالمجدد الوحید البهبهان

(. قیم: م سسیة 0)  لبحبشع اعلیامدلرکاللأحکبمق(. 0401بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل. )

 محیاء التراث. ^البیتال

(. 08)  تفصع اوسبئ البشعع اإبیاتحصع امسبئ البشاریع (. ق0400) .حر عاملی، محمد بن حسن

 محیاء التراث. ^البیتقم: م سسة ال

، چییاد اول(. قییم: ال 0) نتاابئجاللأفکاابرافاایاللأصااولا(. 0180حسییینی شییاهرودی، محمییود. )

 .^مرتضی

میه  لبخعابرلتق(. 0410حللی، حسین. ) ر: سیید محمدحسیین حسیینی تهرانیی(. مشیهد: علال )مایرل

 . &طباطبائی

 .یقم: مکتبة الداور فقهاللإمبمع .ق(. 0450خلخالی، محمدکاظم. )

 : داوری.(. قم4) مصیبحالبفقبه ا(. 0100. )خوئی، سید ابوالااسم

اریار ازمیام  : م سسة ححییاء(. قم11)  ایموسوع اللإمبمالبخوئق(. 0408) .خوئی، سید ابوالااسم

 .&یالخوئ
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، چیاد اول(. 0 )شارحاشابفة البانالبحبجا اتیا(. )بی الدین استرابادى، محمد بن حسین.رضی

 .بیروت: دار الکتب العلمیة

 ی(. تهیران: دار الجلی0)الخییارات( )  لبمرتقایاإبایالبفقاهاللأرقای(. 0108روحانی، سییدمحمد. )

 )م سسة الجلیل للتحایاات الثاافیة(.

 (. قم: أنوار الهدی.0)  منهبجالبفقبه ق(. 0401حمدصادق. )روحانی، م

 (. قم: ایین دانش.00)  فقهالبصبدقق(. 0410روحانی، محمدصادق. )

( .  (. بیروت: دار ححیاء الکتب العربیة.0)  لبیرهبنافیاعلومالبقرآن(. 0100نرکشی، ابوعبدالله

(. قم: جماعة المدرسیین 0)  تفساعریهدروسافیالبقولعدالبق(. 0408اکبر. )سیفی مانندرانی، علی

 .الحون  العلمیة بام، م سسة النشر امسلامي یف

 جیا: (. بی0)  لبروضا البیهعا افایاشارحالبلمعا البدمشاقع تیا(. . )بییالدین بن علیشهید رانی، نین

  نا.بی

 (. قم: دار الکتاب.1)  هدلی البطبب اإبیاأسرلرالبمکبس تا(. شهیدی تبریزی، میرفتاح. )بی

(. قیم: مجمیق الفکیر 0)  لبمکبسا  کتاب ق(. 0400شیر انصیاری، مرتضیی بین محمیدامین. )

 ازسلامی. 

(. قییم: مجمییق الفکییر 1)  للأصااول فرلئاادق(. 0408شیییر انصییاری، مرتضییی بیین محمییدامین. )

 ازسلامی. 

: دار (. بیروت01و  1)  )ط. الادیمة( جولهرالبکلامتا(. . )بیصاحب جواهر، محمدحسن بن باقر

 .یححیاء التراث العرب

ر سییید محمییود هاشییمی  بحااوثافاایاعلااماللاصااول«(. الییف»ق 0400صییدر، محمییدباقر. ) )ماییرل

 .^، چاد سوم(. قم: موسسه دائره المعارف فاه اسلامی بر مذهب اهل بیت0شاهرودی( ) 

ر: حسن عبد السیاتر( )  بحوثافیاعلماللأصول«(. ب»ق 0400صدر، محمدباقر. ) ، چیاد 0)مارل

لة.  اول(. بیروت: الدار ا)سلامی

(. قیم: م سسیة ال 0)  ریابضالبمسابئ ق(. 0454طباطبایی کربلاییی، علیی بین محمید علیی. )

 محیاء التراث. ^البیت
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(. قم: مکتب امعیلام 0)  کشفالبغطبءاعنامیهمبتالبشريع البغارّلءتا(. الغطاء، جعفر. )بیکاشف

 .یمامسلا

(. نجیف 0) شارحاشارلئعاللإسالاماایمنها البغمابمافاق(. 0404الغطاء، عباس بن حسین. )کاشف

 .اشرف: م سسة کاشف الغطاء العامة

. تعلعق اشریف اعلیابحثالبخعابرلتاولبشاروطاماناکتاب البمتابجرق(. 0451مدنی کاشانی، رضا. )

 .یقم: مکتبة ایة الله العظمی المدن

، چیاد چهیارم(. 0) منتهیالبدرلی افایاتوضاعحالبکفبیا اق(. 0400مرو  جزایری، محمدجعفر. )

 قم: دار الکتاب.

(. تهیران: 0و  1)  شرحالبمختصارالبنابفعایجبمعالبمدلرکاف(. 0100موسوی خوانساری، احمد. )

 مکتبة الصدوق. 

 (. تهران: المکتبة المحمدیة.0) منة البطبب ا(. 0101نایینی، محمدحسین. )
 (. قم: اسماعیلیان.0)  حبشع البمکبس ق(. 0405بدالعظیم .)یزدی، محمدکاظم بن ع
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Abstract 

Discourse studies analyze the emergence and formation of a thought 

within a society and how it influences the direction of ideas. Islamic 

Jurisprudence (Fiqh), as an ancient science, has always impacted the lives 

of believers within society, and it has been confronted with numerous 

discourses both internally and externally. In the contemporary world, with 

the rise of philosophical and rational approaches to jurisprudential 

rulings, discourse analysis in jurisprudence has become essential. In this 

research, Islamic jihad, as an important jurisprudential institution, which 

in the recent century has faced multiple interpretations, is selected. Each 

interpretation, which is shaped around one or more specific discourses, is 

analyzed to uncover the roots of each interpretation. This analysis, due to 
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its comprehensive and philosophical perspective, avoids being narrowly 

focused and aims to reach the correct interpretation of jihad that meets 

the needs of the time. Interpretations based on the discourses of text, 

defense, exclusivity, rights, power, and the objectives of Sharia are 

identified. After being independently explained, these interpretations are 

synthesized, with particular attention given to the interpretation based on 

the discourse of objectives. 

Keywords 

Jurisprudence of Jihad, Objectives of Jihad, Philosophy of Jihad, 

Discourses of Objectives. 
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كاوی؛ رهیافتی نو در فقه جهاد از نگاه گفتمان
 3فقیهان و اندیشمندان مذاهب اسلامی

 2بشری عبدخدایی              1محمدتقی فخلعی
 ، مشری، زیهزز.اهو  فقه و مناگی یقوق زسلامی دزگشیی  زلرتات دزگش ا  فهدوسی مشری ،زستاد. 1

fakhlae@um.ac.ir 

 .)گویسنی  مسئول(، مشری، زیهزز دزگشیی  زلرتات دزگش ا  فهدوسی مشری ،اهو  فقه و مناگی یقوق زسلامی ،زستادیار. 2
abdkhodaei@um.ac.ir 

 چکیده

گیری ین تفکر در بستر اجتمیاع و نحیوه  اررگیذاری ان را تجزییه و شکل مطالعات گفتمانی، رویش و

عنوان دانشی دیرین که در بسیتر اجتمیاع کند. فاه بهبخشی اندیشه اقدام میتحلیل و ان ورای ان به جهت

های متعددی در درون و بیرون خود مواجیه گردییده همواره برای مکلفان اررگذار بوده است، با گفتمان

ین امر در دنیای معاصر و ظهور رویکردهای فلسفی و عالی به احکام فاهی جلوه  بیشیتری یافتیه و است. ا

عنوان یین کاوی در فاه را با ضرورت مواجه ساخته است. در تحایق پیش رو جهاد اسیلامی بیهگفتمان

شیده تیا هیای متعیدد روبیرو اسیت، انتخیاب نهاد مهم فاهی که در قرن اخیر بیش ان هر نمان بیا خوانش

های ها را که بر محور یین ییا چنید گفتمیان معیین شیکل گرفتیه تحلییل کنید و ریشیهیکاین خوانش

نگیری دلیل نگیاه فرافاهیی و فلسیفی ان جزئیها را بانشناسد. این تحلیل بهگیری هرین ان خوانششکل

                                                           
و  Iran National Science Foundation (INSF))) تحت حماییت بنییاد ملیی اییران 11508010مااله طرح پسادکترا کد . 1

 .باشدمی بنیاد ملی نخبگان

 نو در فاه جهیاد ان نگیاه  یافتیره ؛یکاو(. گفتمان0451. )بشری، عبدخدایی؛ تایمحمد، فخلعی :استناد به این مقالته
 .015-010(، صص 001) 13فقه، . یمذاهب اسلام شمندانیو اند هانیفا

https://doi.org/ 10.22081/jf.2025.68875.2797 

 نویسندگان © )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران(دفتر تبلیغات اسلامی حونه علمیه قم : ناشرپژوهشی؛  :نوع مقاله 
 54/50/0451 :تاریخ دریافت05/54/0451 :تاریخ اصلاح00/00/0451 :تاریخ پذیرش51/00/0451 :آنلاین تاریخ انتشار 
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ORCID: 0000-0001-5173-3165
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د، گام برداشته معاف بوده و در راستای رسیدن به خوانش صحیح ان جهاد که ماتضای نیانهای نمان باش

هیای نیص، دفیاع، اختصیاص، حایوق، قیدرت، و مااصید شیریعت های مبتنی بیر گفتماناست. خوانش

خوانی شده و در میان همه، خوانش مبتنی بر گفتمان مااصدی میورد شناسایی و پس ان تبیین مستال باهم

 عنایت بیشتر واقق شده است.

 هاکلیدواژه
 مااصدی. ،گفتمانفاه جهاد، مااصد جهاد، فلسفه جهاد
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 مقدمه

های اخیییر در ادبیییات علییوم انسییانی و ای اسییت کییه در دهییهواژه (Discourseگفتمییان )

مطالعیات  1معنای ارتبیاط گفتیاری ییا نوشیتاری اسیت.یافته و به یاجتماعی کاربرد رایج

 .(00، ص 0180)داین، تری دارد کاوی معنای پیچیدهگفتمانی یا تحلیل گفتمان یا گفتمان

گیوییم. در واقیق انگاه که ان گفتمان دین سخن می گفتمان دين و گفتمان دينی:

الهیام  یدانیم کیه ان امیری قدسیمثابه  باورها، اعمال، و نهادهیایی در جامعیه مییدین را به

گرفته و برای اربات خود در بستر اجتماع با منطق و کلام خاصی بیا انسیان مواجیه گشیته 

. مطالعیات گفتمیانی در فایه سرنوشیت مشیابهی بیا مطالعیات (050، ص 0188)عیوضی، است 

 یابد. گفتمانی در حونه  دین می

ان علیوم  یهیای مختلفیدانیش فایه در حونهضرورت مطالعات گفتماانی در ققاه: 

گییذاری در جوامییق مسییلمان ان احکییام فاهییی و کنیید؛ قانونافرینییی میاجتمییاعی ناش

کاوی در فاه در دوران حاضر، بیه دنبیال گفتمان براین،رویکرد فایهان متأرر است. علاوه

هییای و ان را در برابییر نگاه هییای گونییاگون اییین دانییش رذ دادهتحییوزتی کییه در حونه

گرانه فلسفی و عالی به موضوعات و مسائل شرعی قرار داده، اهمیتی افزون یافتیه پرسش

پییدایش فلسیفه است. ان دو قرن گذشته، در پی ظهور رویکردهای فلسیفی در حایوق و 

مصیون نمانید و بیا  یمدرنیته، موضوعات و مسائل فاهی نیز ان اررپذیری ان چنین تحوزت

هیایی کیه در پیی ان انسیان احکیام فاهیی را ان های متعیددی روبیرو شید؛ چالشچالش

ای کیه های تردیدافکنانهبایست در برابر پرسشنگریست و میهای فلسفی دریچه  نگرش

 داد.سپردند، پاسخی منطای میه داوری عال و علم میتمامی مسائل را ب

بیا نظیر بیه تیراث فاهیی جهیاد، کاوی در ققه جهااد  پیشانیهن ناوآوری: گفتمان

کاوانه به ماوله  جهاد نگریسته باشد، نتوان یافت و ان ای مدون که با نگاهی گفتمانپیشینه

هیا بیه این منظر رویکرد نواورانه جستار حاضر روشن خواهد شید. فایهیان در طیول قرن

با دشمن طبیق اند که دربردارنده مفهوم مبارنه  رویارو پدیده جهاد رویکردی سنتی داشته
                                                           

1. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discourse 
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ضوابز مارر در نصوص شرعی بود. در قرون اخیر با رشد افکار فلسفی و سییطره فلسیفه 

سوی پدیده جهاد سرانیر شید و ها بهحاوق مدرن بر اندیشه بشر، سیلاب تردیدها و شبهه

شناسانه جای خود را به رویکرد سنتی مبتنی بر تفسیر صیرمعللیل در پ ی ان رویکرد چیستی

در برابییر اعتییراض و انتاییاد مخالفییان، مصییلحان و روشیینفکران دینییی درصییدد مییتن داد. 

ای ملائیم بیا حایوق میدرن برامدند با ارائه  تفسیر مابولی ان چیستی جهیاد، بیه ان چهیره

جانبیه ان خیوانش تیاریخی و دهند. ضمن اینکه کسانی هم درصدد برامدند با دفیاع همه

رد ان ان ریشییه نادیییده انگارنیید و جهییاد را ها را در مییوفاهیی جهییاد اسییلامی همییه شییبهه

 وچرا حق مسللم اسلام و مسلمانان وانمود کنند.چونبی

شده ان جهاد اسیلامی، ایین شناسانه عرضههای فلسفی و چیستیبا نظر به کلیه خوانش

رو چرخید. انایینتصدیق است که هرکدام بر محور یین ییا چنید گفتمیان مینکته قابل

تواند های گوناگون ان جهاد گذاشته است، میتأریراتی که بر خوانش ها وتحلیل گفتمان

 جویانه در میدان بحث باشد. پژوهشی م رر و نواورانه برای ورود ناقدانه و حایات

با توجه به تعریفی که ان گفتمان ارائه شد، هر نوشتاری در موضوع جهاد که میا را در 

ای برای د کمن کند، در حایات پیشینههای گوناگون ان جهاهای خوانششناخت ریشه

الله نعمییت جهاابدادرالساالامیی چییون هاتییوان نگاشییتهاییین موضییوع محسییوب اسییت. می

محمیود  تطاورامفهاومالبجهابدوهبة الزحیلیی،  آ برالبحر افیالبفقهالبسلامیابادی، نجف

دالله بین عب للاسلامایلبجهبدامشروعافعبدالله بن عزام،  لبجهبدافريض اغبئی  ،امحمد احمد

عبدالکریم سروش و نیز نوشتارهای معاصر  جهبدادرانظریهادیناواقدرتمحمود و نید ال

لبلاهاولکابویادیادهبهاآیتدعیوت محمیدتای فخلعیی، ابتیدایی تمملیادربابر اجهابداچون 
 دراعصاراغعیاتابتیدایی جهبداکیوان احسانی، ابتدایی آببدیاپعرلموناجهبداصببحیانجف

دراابتدایی بشرامعبصراواجهبداحقوقجواد ورعی، ابتدایی میبنیافقهیاجهبدامحمد م من، 

درالسلامالزاابتدایی بررسیاواتیععناحکمالجتمبعیاجهبدامحمدجواد جاوید،  لسلامامعبصر
جهیت کیه ها انانشناسی را نام برد. ایین نگاشیتهمحمدامیر حق منظراشهعدالستبدامطهری

انید، کننید، بخشیی ان پیشیینه تحایقود تکییه میدر خوانش جهاد بر گفتمان مطلیوب خی

ها لیکن ان رویکرد صریح به مفهوم گفتمان، تهیی. وجیه تمیایز نوشیتار حاضیر بیا پیشیینه
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هاسیت. علاوه بر ابتکارورنی در مطالعه گفتمیانی، شناسیایی و تجمییق و تحلییل گفتمان

هییا و نکییات ها و قییوتها بییه شناسییایی ضییعفگفتمانگفتنییی اسییت شناسییایی مجموعییه

توان دسیت بیه تیرجیح و انجامد و در پی ان میبرانگیز و انتاادبرانگیز هرین میتحسین

گزینش ند و با اتخاذ رویکردی مبتنی بر گفتمان مااصد شریعت به تفسیری نیو در بیاب 

جهاد متناسب با ماتضیات تاریخی و عصیری دسیت یافیت کیه موقعییت ایین نهیاد مهیم 

خوبی در معرض دیدگان قرار دهید. شیایان ذکیر اسیت بیا ر بهاسلامی را در دوران حاض

هیا، نوشیتار حاضیر بیه شناسیایی و توجه به حجم وسیق مباحث مربوط به تحلییل گفتمان

ها در گفتمان مربیوط و تبییین ضیعف و قیوت یابی انهای جهاد، موقعیتتحلیل خوانش

وه برتیری ان در ها اختصاص یافته است. موقعیت گفتمیان مااصید، نایش و وجیخوانش

 شناسانه جهاد اسلامی در ماازت بعدی تبیین خواهد شد.تفسیر چیستی

 ها در فقه جهادگفتمان. 1

گیاه های گوناگون ان جهاد واقق شده است در یین برشهایی که مبنای خوانشگفتمان

هیای تاریخی قرار گرفته است. گفتمان اجتهیاد سینتی پییش ان دو قیرن گذشیته، خوانش

هیای دو قیرن اخییر بیا رویکیرد فلسیفی رانه ان جهاد ارائیه داده اسیت و گفتمانمحونص

 های فاهی جهاد باعث شده است:تحولی در خوانش

 محور. گفتمان نص1-1

شیوند، گرچیه در مییان متون برگرفته ان قران و سنت که نصوص شرعی خوانیده می

ها و بسندگی به ظیاهر بر ان اند، لکن تعبد ویژهها منبق اصلی احکام شریعتاکثر گفتمان

گییرد. هیا قیرار میمحور شده که در برابر سایر گفتمانوجودامدن گفتمان نصان، موجب به

 داند. می این گفتمان تهی ان مفاهیم فسلفی و عالی است و خود را متعبد بر نص

 محورهای گفتمان نص. شاخص1-1-1
 دهد:یهای اصلی گفتمان نص را تشکیل مموارد نیر شاخص
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 . تکیه بر ظواهر نصوص1-1-1-1

اوردن احکیام دسیتهیا بیرای بهدر این گفتمان، ان اعتبیار نصیوص و صیلاحیت ان

هایی با خاستگاه وحیانی است، شده؛ انانجاکه نصوص شرعی، امونه شرعی سخن گفته

. (050، ص 0184)اسیلامی، بشر باشید  یصلاحیت ان را دارد که بیانگر قوانین مورد نیان نندگ

ن رها و م مِّ ها معطوف اسیت و ان را در این خوانش همه سعی فایه مستنبز، به یافتن معذِّ

 اورد. ان دل ظواهر متن به دست می

 . تعبد و توقیف1-1-1-2

سیطره  نص در این گفتمان بدان حد است که فاییه را بیه تعبید حیداکثری در احکیام 

نشیاند می حکام را در برابر اصل تعلیل و تعایلبودن ادارد و اصل توقیفی و تعبدیفاهی وامی

رو گرچیه در . این بارنترین ویژگی گفتمیان نیص اسیت؛ انایین(00-00، صص 0180)صابری، 

هیا توجهی یافته، اما در سایر گفتمانهای پیش رو نیز نص، کمابیش، جایگاه قابلسایر گفتمان

ابزارهییا و  وص را در سییایه  صلبییه نگییاه فلسییفی و تعلیلییی منجییر شییده کییه فایهییان ظییاهر نصیی

 گرایانه تحلیل کنند.جویانه و صایتسانوکارهای متکی به اصل تعلیل و تعال، علت

 . پیوند با اجماع و شهرت1-1-1-3

در گفتمان نص، اجماع منزلتی ویژه یافته و علت ان نوعی اطمینیان خیاطر ان مییراث 

سیینه مییان فایهیان نایل شیده بهوار و سینهای است که ان صاحب شریعت ننجیرهمتعبدانه

کنید. اصوشی نصوص با اجماع این تعلق خاطر به احکام توقیفی را تکمیل میاست و هم

ی اجماعیات فاهیی نهایتیا  موقعییت اجمیاع را در حید سیوی صیغراتردیدهای سیرانیر به

   1شهرت فروکاسته که ان نیز نزد کثیری ان فایهان ان استواری بسیار برخوردار است.
                                                           

مراد ان شهرت در اینجا رأی فاهی و فتوایی اسیت کیه بیا اقبیال و همراهیی خییل که شایان ذکر است . 1
معنی چه در چهره شهرت فتوایی به ؛رو شده استهروب هاکثیری ان فایهان در ین دوره یا جمیق دوره

شده و چه شهرتی که ان مدارک و مستندات شناخته ،ای نداردشدهمدرک شناخته مصطلح اصولی که
 متنی و صیره برخوردار است.
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 محور. خوانش جهاد مبتنی بر گفتمان نص1-1-2
فایهان ابتدا با تکیه بر نصوص شیرعی ان وجیوب و فضییلت جهیاد و سیپس ان انیواع 

ادرییس، های فایهان متادم امامیه چون شییر طوسیی و ابناند. در کتابجهاد سخن گفته

جهاد بیا »جهاد با توجه به احکام مااتلَین )کسانی که جهاد با انها فرض است( به سه قسم 

ق، 0180)طوسیی، تاسیم شیده اسیت « جهاد با بغا »و « ل کتابجهاد با اه»، «کفار و مشرکان

اسیاس جنیگ بیا . براین(080، ص 0ق،  0458؛ محایق حلیی، 0، ص 0ق،  0405ادریس، ؛ ابن1، ص 0 

شیوند؛ ان یین دسیته جیز های کفار واجب است و انان به دو دسیته تاسییم میهمه فرقه

شیوند. در ته و فرنندانشیان اسییر میچه نپذیرند خیود کشیشود و چناناسلام پذیرفته نمی

کیه ان ایین گیروه جزییه پذیرفتیه طوریاند؛ بهاین میان، کتابیان یا اهیل ذمیه اسیتثنا شیده

گردد، و اگیر ان پیرداختن جزییه خیودداری ییا در شود و سلامت جانشان تضمین میمی

اق حلیی، ؛ مح010ق، ص 0455)طوسی، شرایز ان اخلال کنند، حکمشان چون سایر کفار است 

تر مطرح شیده و بیا شکل گسترده. در کتب فاهی متأخر اقسام جهاد به(014، ص 0ق،  0458

؛ 000، ص 0ق،  0405)شیهید ریانی، و جهیاد دفیاعی روبیرو هسیتیم ابتیدایی دو اصطلاح جهیاد 

 .(4، ص 00ق،  0454صاحب جواهر، 

 :در خصوص این خوانش نکات مهمی وجود دارد که توجه به ان ضروری است

 سنت، لزوم جهیاد در پرتیو نگیاه تیاریخی بیهین. به گزارش برخی کتب فاهی اهل

، 04ق،  0401؛ میاوردی، 0010-0010، صص 0ق،  0400)سرخسی، تبیین گردد  نندگانی پیامبر اکرم

صیورت استناد به ایات قیران دعیوت پییامبر در ابتیدای بعثیت، به. ان این منظر با (050ص 

و در  2(11)الحیج، یابید ، سیپس اذن در جهیاد دفیاعی می1(10ل، )نحموعظه و نصیحت است 

گیردد مرحله  واپسین، رسالت پیامبر با جهاد دعوت در گسترش اییین اسیلام تکمییل می

دعوت چهیره یافتیه و ابتدایی سنت، همه حایات جهاد در جهاد در کتب اهل 3.(011)باره، 
                                                           

َّت  ». 1 ل هُم  ب الَ ع ظَة  ال حَسَنةَ  وَجَاد  ک مَة  وَال مَو  عُ حلیَ سَب یل  رَبِّكَ ب ال ح  سَن. یادُ   «ه يَ أَح 
َّهُم  ». 2 ینَ یاُاَتلَوُنَ ب أَن نَ ل لَّذ   « .ظُل مُوا أُذ 
تمُُوهُم  » و «وَقاَت لوُهُم  حَتَّی زَ تکَوُنَ ف ت نةَع ». 3 ک ینَ حَی ثُ وَجَد  ر   «.فاَق تلُوُا ال مُش 
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 .(414، ص 0،  0181، همام)ابنکمتر سخن ان جهاد دفاعی به میان امده است 

اسیلام دعیوت  اند که پیش ان شروع جنیگ زنم اسیت کفیار را بیهدو. فاها فتوا داده

؛ علامییه حلییی، 01، ص 0،  0180)طوسییی، جنگ وارد شییوند قبول، بییهکننیید و در صییورت عییدم

م . بعضیییی هییی(10، ص 05،  0188، قدامیییه؛ ابن0018، ص 0ق،  0400؛ سرخسیییی، 100، ص 1ق،  0404

اسییلام قبییل ان شییروع جنییگ را در همییه شییرایز ان بییاب اتمییام حجییت زنم دعییوت بییه 

 .(000ق، ص 0401الزحیلی، )اند دانسته

نصییوص قییران و روایییات اسییت؛ در اییین میییان فایهییان بییا سییه. ادلییه  اییین خییوانش، 

عفیو و صیفح ای ان اییات و رواییات کیه بیه کردن ناش انگاره نسیر، مجموعیهبرجسته

رمان داده یا جنگ و قتال را با ادبیات دفاعی تبیین کرده را کنار نهاده و مدعی مشرکان ف

، ص 0ق،  0450؛ جصیاص، 00، ص 0،  0104؛ قرطبیی، 115، ص 0ق،  0400)طبیری، اند نسر انها شده

 .(104، ص 0،  0100، ی؛ طبرس1

 ان  اند و در ان تصییویریچهییار. گییروه هییدف در جهییاد ابتییدایی، همییه صیرمسییلمانان

 نبردی فراگیر با کافران ارائه شده است؛ نبیرد مسیلمانان بیا صیرمسیلمانان اعیم ان نظامییان 

 هییایی ماننیید و صیرنظامیییان، صییاحبان مناصییب و حکمرانییان و عمییوم مییردم. فاییز گروه

ق، 0454)صاحب جواهر، اند حاب دیر و ک ن شت استثنا شدهننان، کودکان، سالخوردگان و اص

 .(01، ص 00 

سیاله جهیاد، چیون وجیوب همهابتیدایی ان فیروع جهیاد  یپنج. گرچه فایهان در برخ

که در رویارویی با صیرمسلمانان سه گزینه  پیذیرش اسیلام، اند، اما بر ایناختلاف ورنیده

مورد کفار ذمی( پیش رو قیرار دارد، تسیالم  قتل و پیمان ذمه و پرداخت جزیه )صرفا  در

 .  (85، ص01ق،  0400)روحانی، اند ورنیده و اجماع یافته

 . گفتمان اختصاص1-2

طور ویژه به فاه شیعه متعلق است و تکیه بر مفروضیات کلامیی شییعی این گفتمان به

دارد. بییر پایییه اییین گفتمییان، تحاییق و اجییرای برخییی احکییام شییرعی بییه عصییر حضییور 

 اعم ان پیامبر و امامان هدی اختصاص یافته است.ِ^ومانمعص
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 های گفتمان اختصاص . شاخص1-2-1
گفتمان اختصیاص مبتنیی بیر چنیدین شاخصیه  اصیلی علیم، عصیمت و لیزوم نصیب 

 .(00-01، صص 0180)بابایی، است  |جانشینان پیامبر

یشوای مصادیای ان احکام فاه که در گفتمان اختصاص اجرای انها در گرو حضور پ

 ، 0،  0405ادریییس حلییی، ؛ ابن00ق، ص 0454)سییلار دیلمییی، معصییوم اسییت عبارتنیید ان: نمانجمعییه 

 ؛104، ص 0ق،  0450؛ راونییدی، 04، 00، صییص 0،  0405ادریییس حلییی، )ابن، اجییرای حییدود (150ص 

 ، و جهاد دعوت.(004ق، ص 0451)حلبی، ، استفاده ان انفال (400، ص 0ق،  0450خوانساری، 

 . خوانش جهاد مبتنی بر گفتمان اختصاص 1-2-2
منیوط  ×دعیوت را بیه حضیور امیام معصیومابتیدایی مشهور فایهان وجیوب جهیاد 

. مجمییوع روایییات (180، ص 4ق،  0405، شییهید رییانی، 4، ص 0،  0405ادریییس حلییی، )ابناند سییاخته

صیاص ان قدری است که گفتمان اختوارده در این نمینه ان حیث تعداد اندک نیست و به

دل ان بروید. مضمون مشترک این روایات، سرپرستی جهیاد را منحصیرا  بیر عهیده  امیام 

؛ 001، ص 00ق،  0451، ی)حیر عیامل« ز الجهاد از للامام»نهاده است. در این روایات با عبارت 

روبروییم. اصلیب فایهیان ظهیور اولییه رواییات را اختصیاص  (000ق، ص 0454، یشعبه حرانابن

های ایین خیوانش ها و نمینیهداننید. درخصیوص ریشیههیاد بیه حضیور امیام میفریضه ج

توان به واقعیتی اشاره کرد و ان اینکیه فریضیه جهیاد اسیلامی در عصیر فتوحیات در می

دست خلفا و حکام جائر قرار گرفت و عملا  کارکرد مثبت و سیاننده خیود را ان دسیت 

ها و صنیایم منافق، رروتندن بهها و چنگداد و به ابزاری برای بسز قدرت، فتح سرنمین

باری باب جهیاد را بیر بدل گشت. امامان معصوم با مشاهده چنین وضعیت خطیر و اسیب

پاخیزد و وی جهیاد را روی شیعیان خود بستند و در انتظار نشستند، تا اینکه حجت قائم به

امیزبودن جهیاد دلیل مخیاطرهگرایی بیهمسیر درست خود هدایت کند. احساس تحف  به

حدی بود که تمایل به اصلاح و ویرایش اندیشیه فاهیی که بر ذهنیت فایهان صالب شد به

جای امیام و حجیت معصیوم هیم کردن ناش فایه عادل بیهان طریق جانشینابتدایی جهاد 
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ق، 0408؛ طباطبیائی، 01، ص 1ق،  0404)علامیه حلیی، کمتر تأریری بر دگرگونی این اندیشه نهیاد 

 .(01، ص 00ق،  0454؛ صاحب جواهر، 04 ، ص8 

 مداری(. گفتمان حقوق )حق1-3

تیوان ان را در گفتمان حاوق، نظر به واژه حق )مفرد حاوق( دوخته شده است و می

مدارانه نیز نامید. منظور ان حق در این کاربرد، سلطنت و امتیان برای صیاحب گفتمان حق

مدارانیه روبروینید، قی بیا خوانشیی حقهای حایوحق است؛ گفتمیانی کیه در ان پدییده

هیا بیا ها و تعاملگردد و رابطهها و رفتارها ان منظر تحصیل یا تضییق حق تحلیل میپدیده

  1گیرد.نظر به حاوق افراد اطراف ان شکل می

 مداریهای گفتمان حق. شاخص1-3-1
 در این گفتمان با دو دسته ان حاوق مواجهیم:

شیده و دارای کاربردهیای الله بحثیی شناختهدر ادبییات دینیی، حیق حق خداوناد:

 های مختلف است. متعدد در حونه

شیود کیه بیا اراده  وی بیه در ماابل حق خداوند، حاوقی مطرح می حق مخلوقات:

 گردد.الناس تعبیر میاست که ان ان به حقمخلوقات بخشیده شده 

مدارانیییه محیییور و حقهیییای حقشناسیییانه جهیییاد، خوانشدر مییییان تفاسییییر چیستی

حلیه حق و دارنده حق است و اعتبار مضافع گونی بهای ارائه شده است. این گونهچندگانه

 هر گروه جهاد را ابزاری در راستای تحصیل یا تضییق حاوقی تحلیل کرده است: 

 اع و امنیت. خوانش جهاد مبتنی بر حق بر دف2 -3 -1

مثابیه یکیی در این خوانش، جهاد اسلامی در راستای استیفای حق بر دفاع و امنیت به
                                                           

دانیش حایوق اسیت  یشناسی، نبانیدارد. گفتمان حاوق یان گفتمان حاوق یمتفاوت یگفتمان حاوق کاملا  معنا. 1
که گفتمیان حایوق یدرحال ،داردتحلیل و کاربرد ان قدم برمی قوانین و یشناخت حاوق به معنا یکه در راستا

 است. های صاحبان حق تمرکز یافتهبر شناخت امتیانها و سلطنت
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 و تهییاجمی ابتییدایی روی جهییاد هیچیابیید. اییین خییوانش بییهان حاییوق فطییری تفسیییر می

را برنتابیده و صیرفا  قائیل بیه وجیوب جهیادی اسیت کیه در ماابلیه بیا تهیاجمی اشیکار 

 شیده نیزد عیرف ه دفیاع بیه همیان معنیای اخیص و شناختهموضوعیت یابید. در ایین نگیا

 1شود.دنبال می

دعیوت پرداختیه ابتیدایی خوانش دفاعی ان جهاد نخست به بانخوانی ادله  متنی جهاد 

است و با نگاهی مجموعی به ایات قران، ساختار ایات جهاد را ترکیبی ان مطلق و ماید 

ییات مطلیق جهیاد بیر اییات مایید، بیه دانسته است و بر اساس قواعد اصولی، با حمیل ا

فیاقتلوا المشیرکینَ حییث »تفسیری دفاعی دست یافته است. در ایین نگیاه اییاتی ان قبییل 

...»  ،(0) توبه، «وجدتموهم... فلیاُاتیل فیی سیبیل »، (001) توبه، «قاتلوا الَّذین یلونکم منَ الکفُلار 

... « کتُ ب علیکم الاتال وهو کیرهع لکیم»، و (04ء، ) نسا«الله  الذین یشروُن الحیوَ  الدنیا بازخر  

اذُن »دهد، توسز ایات ماید مانند طور مطلق دستور به جهاد با کافران میکه به (000)باره، 

، (015) بایره، «قاتلوا فی سبیل الله الَّذین یایاتلوُنکم»و  (11) حج، «للذین یااتلون بانَّهم ظُلموا...

ومیا لکیم ز تایاتلون »، (014) بایره، «یه بمثل ماعتدی علیکمفمن اعتدی علیکم فاعتدوا عل» 

گردد و نتیجه  ان جهیاد بیا کیافرانی اسیت تفسیر می (00) نساء، «فی سبیل الله والمستضعفین

اند و این تفسیری دفاعی ان جهیاد اسیت. ایین دییدگاه بیا که به ستیز با مسلمانان برخاسته

مایدات ان ایات قران چنین نتیجه گرفته کیه  کارگیری قاعده  اصولی حمل مطلاات بربه

جنگ با کفار فاز وقتی مجان است که کافران اصانگر جنگ باشند و مسلمانان در ماام 

؛ محمید 008ص  ق،0401؛ الزحیلی، 05، ص 0180ابادی، ؛ صالحی نجف45، ص 0100)مطهری، دفاع برایند 

 .(400-104، صص، 0ق،  0404رشید، 

و بیا  ت و سیره را نییز در همیین راسیتا تحلییل و تبییین کیردهخوانش دفاعی دلیل سن
                                                           

مفهوم دفاع دارای اجمال است که منجر به پدیدامدن دو رویکرد شده: نخست،  که باید توجه داشت. 1
دوم، رویکیردی  ؛ماابله با تهاجم باشدمعنی اخص که تنها قائل به وجوب جهادی است که در دفاع به

بخشید و احایاق حایوق مظلومیان و مستضیعفان و برپیایی حیق ازهیی که مفهیوم دفیاع را توسیعه می
کند که ذیل بحیث حیق الهیی و انادی موردتوجیه واقیق پرستی و توحید را نوعی دفاع تلای مییگانه

 خواهد شد.
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ای تهیاجمی ان صیزوات و سیرایا ارائیه کیرده، هیایی کیه چهیرهنگاهی ناادانه بیه گزارش

ابیادی، )صیالحی نجفرا تفسییری دفیاعی بخشید  |های پییامبرکوشیده است تمامی جنگ

 .(04، ص 0180

 . خوانش جهاد مبتنی بر حق بر توحید3 -3 -1
داربودن جهان و وابستگی نظام افرینش به مبدأ حکیم است تیا ان معانی توحید هدف

، ص 0ق،  0400، )عمیید ننجیانیهای خویش سعادت را برای موجودات رقیم ننید با راهنمایی

شیود. پییش ان ایین ان دو نیوع حیق خداونید و عنوان حیق نییز ییاد می. ان توحیید بیه(005

حید ان یك منظر حق خداوند است. ان نظر منطیق صیریح مخلوقات سخن به میان امد. تو

دار خداوند متعال است و همیه حایوق وی ان اسلام، انسان در همه هستی و وجودش وام

 .  (005، ص 0ب،   0110)مصباح یزدی، گیرد او نشأت می

پرسیتی ان دو جهیت در پرتیو حیق یگانهابتدایی این نکته مادماتی، جهاد با عنایت به 

 گردد:یتحلیل م

در این رویکرد، انانجاکه حق خداونید  نخست: جهاد ابتدايی احیاگر حق الهی:

ای اسیت کیه هاست و پرسیتش خداونید نییز ان جملیه  حایوق اولییهمادم بر حاوق انسان

سیان و احییاگر ایین حیق شیناخته مکلفان بایستی ان را رعایت کنند، جهاد ابتدایی، نمینه

های صیرمسلمان و وادارساختن ایشان رچم اسلام در میان ملتشود؛ نیرا با برافراشتن پمی

گردد. این رویکرد معتاد است کیه انادی توحید، حق الهی تأدیه میمندشدن بهبه عایده

ای پس ان حق خداوند دارند، در تزاحم با حاوق الهیی که مرتبهو سایر حاوق بشر، چون

گر . چنیین رویکیردی توجییه(400، ص 1،  الیف 0110)مصیباح ییزدی ، شیود نادیده انگاشته می

محیور تبییین شیده و در واقیق پشیتوانه جهاد ابتدایی با خوانشی است که در گفتمیان نص

 دهد.شناسانه ان را تشکیل میفلسفی و چیستی

سااز حاق بشار در پرسات  بخا  انساان و زمینهدوم: جهاد ابتدايی آزادی

استیفای حاوق بشر است و توحید را ان جملیه  دنبال مدارانه، بهاین رویکرد حق خداوند:

رو که موجب رشد و تعالی انسان است و باید هیر میانعی کیه انداند؛ انحاوق بشری می
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را ابتییدایی رو جهییاد سیید راه چنییین نمینییه  رشییدی گییردد ان میییان برداشییته شییود؛ اناییین

 .(00-40، ص 0100)مطهری، اند ها ان بند مستکبران دانستهبخش انسانانادی

 . خوانش جهاد مبتنی بر حق بر آزادی4 -3 -1
ترین حاوق بشیر اسیت. در ایین مییان برخیی جهیاد را عیاملی انادی ان جمله  اساسی

شمارند و در راستای تحاق حق الهی و انسانی توحیید تفسییر بخش برای انسان میانادی

لیکن در این بخیش پرستی پرداخته شد، تر در بحث حق یگانهبخشند. این مطلب پیشمی

سرنوشیت را بیدون هیییچ  یان نوشیتار تمرکیز بیر خیوانش دیگیری اسیت کیه حیق اناد

کند و معتاد است جهاد ابتدایی دعوت، با این حیق مغیایر اسیت. در حدومرنی دنبال می

روی با نور و اجبار سانگار نیست. این رویکرد ادله  هیچاین خوانش دعوت به راه حق به

ران و سینت تحکییم بخشییده اسیت، انجاکیه خداونید دیین را امیری خود را بر پاییه  قی

یین ان . در بخیش دیگیری ان اییات هیچ(01؛ کهف، 000)باره،  1کنداجبارناپذیر معرفی می

های مبتنی بر نور و اجبار، چون جهاد استفاده گران راه توحید ان روشپیامبران و هدایت

. به نظر این گروه، پایان دعیوت انبییا، (40؛ ق، 11نس، ؛ ییو08؛ عنکبوت، 00، 00)صاشیه،  2اندنکرده

شدگان نباشد، با خونریزی و تهدیید حتی اگر منجر به پذیرش توحید ان سوی فراخوانده

گونیه تیوجیهی بیرای جیوان جهیاد ابتیدایی تیوان هیچرو نمی؛ اناین(44)طه،  3همراه نیست

 دعوت با خوانش سنتی ان یافت. 

ترین ای دارد. ان مهمنت و سیره نیز مانند قران جایگاه ویژهاصل انادی در دزلت س

درخصوص اهمیت به انادی است. برخیی  |شواهد و ادله، سخنان و سیره عملی پیامبر

جنبیه  تهیاجمی  |های پیامبرترین جنگهای تاریخی مهمباورند که طبق گزارشبر این 
                                                           

ین  قدَ  تبَیََّنَ  یزَ ح ک رَاهَ ف  ». 1 ... الدِّ دُ م ینَ ال غیَيِّ ش  م ن  وَمَین  شیاءَ » و «الرُّ قیُل  ال حَیقُّ م ین  رَبِّکیُم  فمََین  شیاءَ فلَ ییُ  
 «فلَ یکَ فرُ.

سُول  ح زَّ ال یبلََاغُ ال مُب یینُ؛َ فَ ». 2 ؛ وَمَا عَلیَ الرَّ م  ب مُصَی ط ر  تَ عَلیَ ه  * لسَ  َّمَا أَن تَ مُذَکِّرع هُ فذََکِّر  ح ن النَّیاسَ  أَن یتَ تکُ یر 
م ن ینَ؛ م  ب جَبَّار   حَتَّی یکَوُنوُا مُ    .«وَ ما أَن تَ عَلیَ ه 

ز  لیَِّن ا لعََلَّهُ یتَذََکَّرُ أَو  یخَ شَی.». 3  «فاَوُزَ لهَُ قوَ 
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انارهایی که مشرکان و منافایان ها و اذیت ونداشته و همگی پاسخی بوده است به توطئه

گاه افراد را مجبور هیچ |ها پیامبراند. در خلال این جنگکردهبرای مسلمانان ایجاد می

 .(045-011، صص 0101)ایانی ، اوردن نکرده است به اسلام

 . خوانش جهاد مبتنی بر حق بر حیات 5 -3 -1
هر فردی »بشر لامیه حاوقاع 1ان جمله  حاوق مسلم بشر، حق حیات است. طبق ماده 

ناید جهیاد ابتیدایی دعیوت که بیه کسیانی«محق ننیدگی، امنییت و انادی فیردی اسیت.

روکیه در انید؛ اناناند، در ناد خود ان جمله به حق حیات توجیه وییژه کردهاوردهروی

شیماری میورد تهدیید واقیق های بیجریان یك جنگ، خواسته یا ناخواسیته، جیان انسیان

 شود؛ پس چگونیه اسیت مسیلمانان در نییر بییرق جهیادشود و حیات ایشان سلب میمی

 جییان انبییوهی ان ادمیییان را هییدف قییرار دهنیید، صییرفا  ان اییین بییاب کییه حاضییر ابتییدایی 

و اسیناد  سادگی ان ایین موروری خود دست کشیند؟ نگیاه مجمیوعی بیه ادلیهاند بهنشده

رسیاند؛ اصیل ترین حاوق بشر به اربات میعنوان یکی ان بنیادیفاهی نیز حق حیات را به

َّت ی»ون اولی و مستفاد ان عموماتی چ ... یوَز تاَ تلُوُا النَّف سَ ال ُ ح ز ب یال حَقِّ مَ الله  (000)انعیام، « حَیرَّ

)فخلعیی، طلبید ها است و خرو  ان این اصل دلیل قطعی مییحرمت و مصونیت جان انسان

 .(018، ص 0114

تیوان ان دو جنبیه بررسیی کیرد: رویکرد اندیشیمندان اسیلامی بیه حیق حییات را می

حق حیات فرد تنها بیا تجیاون او بیه حیق حییات میادی دیگیران پاییان »ند گروهی معتاد

تر است نیز میوجبی پذیرد، بلکه تجاون به حیات معنوی که بسی خطیرتر و خطرناکنمی

. در ایین رویکیرد (080، ص 0101پژوه، )دانششود برای پایان حق حیات متجاون محسوب می

 اندیشه تفسیر شده است. ایات جهاد در قران کریم، در راستای همین 

در ماابل به باور دکتر محاق داماد و برخی دیگر ان محااان، گرچه حق حیات امری 

اما انانجاکیه ها در مواردی شیرعا  جیایز اسیت،مطلق نیست و سلب نندگانی مادی انسان

هییر انسییانی ان ان نظییر کییه انسییان اسییت واجیید کرامییت انسییانی اسییت و ان حییق حیییات 

طلبید و بایید میوارد نایض بیه حیدود فی  نفیس شیدت احتییاط را میبرخورداراست، ح
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)کمیسییون محیدود شیود  منصوصه که شامل قصیاص و اعیدام )اقیدام علییه امنییت( اسیت

 .(01-04، صص 0188بشر اسلامی ایران، حاوق

 . گفتمان قدرت1-4

شود، اشیاره بیه منطایی که ان گفتمان قدرت در مسائل سیاسی سخن گفته میگاه ان

کنید جویی تفسییر میرد که همه  موضوعات سیاسی را ذیل هدف اقتدارگرایی و سلطهدا

 .(01، ص 0100)بخشایشی، 

 . خوانش جهاد مبتنی بر گفتمان قدرت 1 -4 -1
مثابه  ین خوانش دیگری ان جهاد که در ذیل گفتمان قدرت مطرح شده، به اسلام به

برخیوردار اسیت کیه بیرای بسیز نمینیه اقتیدار فکنده که ان این حق اجو نظر نهاد قدرت

گیرکردن رقیبان و کسر شوکت انان ان ابزار سیلاح و طریایه  جهیاد اسیتفاده خود، نمین

 توان خوانش مبتنی بر گفتمان قدرت را در دو قسم جای داد:کند. می

فیه از جهاد 1 -1 -4 -1
َ
 . خوانش سَل

گردد که همزمان با سییطره  صیرب نمیظهور این خوانش به نیمه  قرن بیستم میلادی با

بر مسلمانان است. پس ان فروپاشی عثمانی افزایش دامنیه  تجیاون اسیتعمارگران منجیر بیه 

وابسیتگی اقتصیادی و فرهنگیی ایین جوامیق بیه کاهش قدرت سیاسی جوامق مسیلمان و 

ر هیا و باورهیای دینیی را دهای استعمارگر شد و انحطاط بسیاری ان ارنشصرب و دولت

هایی چیون سیید رو نهضت اصیلاحی اسیلامی بیه سیردمداری شخصییتپ ی اورد؛ اناین

عنوان احییاگران الدین اسدابادی، حسن البناء، ابوازعلی مودودی و سید قطیب بیهجمال

. ایین (10، ص 0115)فرهیی، هویت اسلامی به روشینگری در جوامیق مسیلمان روی اوردنید 

دار می افکییار خییود را منتسییب بییه تفکییرات ریشییههییا خییود را سییلفیه نامیییده و تمییاگروه

عنوان ین نهاد فاهیی نایش حیائزاهمیتی یافیت و سنت دانستند. در این میان جهاد بهاهل

ها در راستای ضرورت مبارنه و ایستادگی جوامق مسلمان در گاه بسیاری ان استدزلتکیه
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وبیودن حاکمییت اسیلام ررصم اینکه برخیی مبیانی ماننید پیشبرابر استعمار صرب شد. به

جویانه علیه مستکبران )ضرورت احیای خلافت اسلامی(، تاویت روحیه جهادی و مبارنه

هیای سیلفی مشیترک اسیت مییان گروهابتیدایی نظام اسلام و تکیه بر وجیوب جهیاد در 

روی و تنیدروی نییز . امیا میانیه(00م، ص 0180؛ عبدالسلام فیر ، 054-050، 00، صص 0101، )مودودی

رو، هییای مختلییف شییده اسییت. در نگییاه میانییهجییود دارد کییه موجییب ظهییور جریانو

رو وجیه دربردارنیده  نورگیویی و اسیتبدادورنی نیسیت؛ انایینهیچاقتدارگرائی اسلام به

انگیز در راسیتای گسیترش اسیلام پذیرفتیه هیای رعیبکارگیری ابزار خشن و و روشبه

-00تیا، صیص )قطیب، بیشیود فی نیز شناخته میگری سلنیست. این رویکرد با عنوان انالابی

ورنانه را هیای ا رهیابی و خشیونتکارگیری روش. در سوی دیگر، جرییان تنیدرو بیه(00

شمارد. این رویکرد کیاملاع در راسیتای گفتمیان قیدرت منظور تحصیل قدرت جایز میبه

ان ابیزار دانید؛ حتیی اگیر اوردن قدرت میدستکند و حاانیت را در گرو بهحرکت می

جویی زنمه  اقتدارگرایی و دستیابی به عزت ناعادزنه استفاده شود. در این رویکرد سلطه

 .(0م، ص 0180؛ عبدالسلام فر ، 001، ص 0111میرهاشمی،  )است 

 . خوانش روشنفکری دینی )ذیل نظریهٔ دین و قدرت( 2 -1 -4 -1

رو بیوده و پییامبر در این رویکرد، اسلام در نشئه اولیه خود ین جنیبش پوییا و پییش

اسلام با هدف تثبیت قیدرت دیین در جامعیه حرکیت کیرده اسیت. در ان دوران حملیه 

را ایفا کیرده و موجیب تثبییت  یچنین ناشیابتدایی دستانه بهترین دفاع بوده و جهاد پیش

بیوده، ابتیدایی کننده  جهاد را که دنبال |پیامبر دین شده است. این نگرش، جامعه عصر

طور کیه در گفتمیان جامعه بدََوی و دور ان نظیم کنیونی پنداشیته، و معتاید اسیت همیان

قدرت، ابزار اصلی جوامق بدََوی جنگ و نزاع بوده اسیت، ابیزار اصیلی نظیام اسیلام نییز 

المللیی، ایین ابیزار نییز بین ها در روابیزها و نگرشپای تغییر نظامچنین بوده و اکنون هم

بایستی تغییر کنید. ایین رویکیرد توسیز بخشیی ان جامعیه روشینفکری نماینیدگی شیده 

های رحمییانی و و بییا واکیینش معییارض بخشییی دیگییر کییه بیشییتر بییر جنبییه (0111)سییروش، 

 .(0111)کدیور، ستیز شریعت تکیه دارد مواجه شده است خشونت
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 . گفتمان مقاصد شریعت5 -1

فاهیی دانسیت کیه در هیای درونتوان در نمره  گفتمانااصد شریعت را میگفتمان م

گییرد و بییش ان گیری منهج اجتهادی در ماابل گفتمان نص و تعبد قیرار میفرایند شکل

کوشید مااصید و که خود را به تحلیل نصوص و استظهار ان منابق متنی ماید کنید، میان

 ان درصدد استنباط احکام براید. اهداف احکام الهی را کشف کرده و براساس 

 های گفتمان مقاصد شریعت. شاخصه1 -5 -1
عنوان یین عنصیر تکمیلیی در فراینید افرینی مااصد شریعت بیهبرخی معتادند ناش

محور فاه است. کارکردهایی مانند ناش تفسیری مااصد شریعت در نصوص اجتهاد نص

ق، صیص 0400)شیاطبی، این حیث اسیت  های تزاحم انمبیِّن حکم و نیز حضور ان در عرصه

. ناش و جایگاه مااصد شریعت در مراحل اقتضا و انشای (100، ص 0188؛ علیدوست، 004، 000

گردد. نظرییه مااصید ان یافتن یا نیافتن حکم میشود که موجب فعلیتگر میحکم جلوه

 کند: دو باور پیروی می

یکیرد مااصیدی بیر ایین بیاور روتفکیک ققه به دو حوزهٔ ققه اجتماعی و قردی: 

است که اگر ین حکم فاهی، مااصد اجتماعی و مصلحت امت را تأمین نکند بایستی با 

 دیده  تردید نگریسته شود. 

دنبال در دایره  احکیام اجتمیاعی، شیارع همیواره بیهنگاه غايی به احکام اجتماعی: 

فعلیییت  تییأمین و تضییمین صایییات و ملاکییات حکییم اسییت و بییدون ان هیییچ حکمییی بییه

عنوان فیردی ان عایلا در ننیدگی اجتمیاعی افیراد، بیه تنظییم رسد. درواقق، شارع بیهنمی

)طباطبیایی، ها مااصد و مصالح و مفاسد در نظرگرفتیه اسیت قوانین پرداخته و برای همه  ان

ورنان فاهیی . رویکرد مااصدی در مییان اندیشیه(011، ص 0ق،  0415؛ مظفر، 10، ص 0،  0104

عبدالسیلام و وردتوجه ویژه قرار گرفته است. فایهانی چون صزالی، امدی، ابنسنت ماهل

پذیری احکیام اند، همگی بر تعلیلهایی در راستای نظریه  مااصد برداشتهتیمیه که گامابن

 .(0، 1، صص 0ق،  0404عبدالسلام، ؛ ابن05-48، صص 05ق،  0400تیمیه، )ابنفاهی تأکید دارند 

دارد. ان ظیواهر کیلام  یاورنان امامیه نیز ایین رویکیرد جایگیاه وییژهدر میان اندیشه
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 ایید کیه عمیدتا  بیر اصیل تبعییت احکیام ان مصیالح و مفاسید متعلیق حکیم فایهان برمی

ق، 0401؛ اصیفهانی، 144ق، ص 0451؛ اخوند خراسیانی، 180، 000، صص 0ق،  0400)انصاری، تکیه دارند 

 .  (100، ص 1 

یافتن بیه صاییات و ملاکیات بیه چنید م اجتماعی ان منظیر دسیتدر این رویکرد احکا

 شود:دسته تاسیم می

یابی به اهداف و صایات ان موردپذیرش عالاست و بسییاری ان . احکامی که دست0

 قوانین عرفی نیز بر پایه  همان تنظیم شده است. 

سیییبب ویژه در دوران حاضیییر بهیابی بیییه اهیییداف ان بیییه. احکیییامی کیییه دسیییت0

های حاصل در عرصیه روابیز میورد تردیید اسیت. برخیی ان احکیام جزائیی، ونیدگرگ

 اند.حدود و ارث ان این قبیل

. احکامی که در گستره تحول نمان و مکان مااصد ان دگرگون شده و با عمل بیه 1

شیود. گفتیه شیده جهیاد انها نتایجی برخلاف مصلحت شرع و صرض شیارع حاصیل می

 گیرد. اسلامی در این دسته جای می

افرینی مااصد شیریعت در فعلییت گفتمان مااصد شریعت بر این باور است که ناش

صورت به ناض هدف صیایی احکام دسته  سوم ان جمله نیانهای ضروری است؛ درصیراین

 .(011، ص 1،  0115)مطهری، شریعت که هدایت بندگان است منجر خواهد شد 

 مقاصد شریعت. خوانش جهاد مبتنی بر گفتمان 2 -5 -1
شدن جهاد اسلامی با همه فیروع و جزئییات با توجه به توضیحاتی که گذشت، عملی

که در خوانش مبتنی بر گفتمان نص بییان شیده، ان ویژه به صورتیان در دوران حاضر به

حیث براوردن مااصد و صایات، با تردید جدی روبروست؛ چه اینکه ان سویی جهیاد در 

کننیدگی مااصید اعی جای دارد که پیوند قطعیی بیا عنصیر تأمینان دسته ان احکام اجتم

طور الملل، ادمیی را بیهیافته و ان سوی دیگر پدیدارشدن تحوزت شگرف در روابز بین

جنییگ و ابزارهییای سییخت،  کنیید بییه اینکییه توسییل بییه روشقطییق و یاییین هییدایت می

. بیه بییان کننده هدف گسیترش دعیوت دیین و پییام حیق در جهیان کنیونی نیسیتتأمین
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تصریح قران کریم صلبیه اسیلام بیر سیایر بهابتدایی چه ماصد صایی جهاد تر چنانتفصیلی

شیود ادیان و رفق فتنه کفر و شرک ان عالم دانسته شود، در گفتمان فاه مااصید ادعیا می

توان باور یافت با بسیج لشکر مسلح و درنوردیدن مرنهیای جغرافییایی در دوران که نمی

الملل مدرن بر جغرافیای عالم، این ملت و حاکمیت قواعد حاوق بین-دولت سیطره نظام

خورده صایت شکسیتشود اییا تجربیه  بیهطور مثال گفته میشود. بههدف تحاق بخشیده 

طور قطیق و یایین بیر ناکارامیدی جریان داعش ایینه عبرتی نیست که برای همیشه و بیه

ه بار در مسیر تروش رویارویی سخت و خشونت حاق اهداف دین در عصر کنیونی صیحل

های نعم خیود در دهیهنهد؟ ایا نهضت احیای جهاد که طرفداران جریان فکر سیلفی بیه

بار نشیاندَ؟ جیز راه انداختند توانسته کمترین دستاوردی در تحاق مااصید دیین بیهاخیر به

المللی ح بینستیز و تهدیدکننده صلمثابه ین جریان امنیتاینکه در ذهنیت مردم جهان به

ای سنگینی را متوجه اسیلام و های فکری، سیاسی و رسانهها و هجمهشناخته شده و شبهه

 مسلمانان کرده است؟ 

شبهه پدید نیاید؛ مسئله مبارنه با سیتم و اسیتکبار و ماابلیه بیا ظلیم و تجیاون، رسیالتی 
دف اوز  در گرفتن این هیشده در داوری عال و فطرت است، لیکن پ یممدوح و پذیرفته

گرو جهاد وسیق فکری و فرهنگی در مسیر بیدارسانی وجدان خفته بشریت است و رانیا ، 

شیدن ان اسیت کیه بیا کردن فلسیفه جهیاد دفیاعی و ندودن موانیق عملیدر گرو نهادینه
   1ربز است.موضوع این جستار بی

وان تیبسیاری ان تردیدهای مصلحان و اندیشیمندان معاصیر درخصیوص جهیاد را می

کوشید نخسیت رو خوانش مبتنی بر گفتمان مااصد میناشی ان این دصدصه دانست؛ اناین

مااصد شریعت را در موضوع جهاد با تکیه بر عال و نص شناسایی کنید؛ سیپس متیون و 
                                                           

ها در شیرمانه و ضدانسیانی صهیونیسیتهیای بیافرینیهیای اخییر و در پ یی جنایتوقایعی که در میاه. 1
سراسییر جهییان رُذ داده و خیییزش انبییوهی ان مییردم کشییورهای مختلییف در میییدان سییرنمین صییزه در 

المللی انان، بخشی ان نهضیت پیمانان بینهای متجاونان و همهمدردی با مظلومان و ضدیت با سیاست
سیوی معاول و معطوف به هدف دفق ظلم ان عالم است که ظهور و برون یافته و بیه ییاری خداونید بیه

شده های ریختهباید و خونهای بسیار میرود. در این مسیر فداکاریتجاون پیش میماصد نفی ظلم و 
 مظلومان که به بیداری بیشتر جهانیان کمن کند.
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، 0110)عبدخیدایی و دیگیران، احکام جهاد را در سایه  این مااصد میورد بیانخوانی قیرار دهید 

یافتن احکیام بودن تحاق مااصد، نسبت به فعلیتبه میزان محتملو با توجه  (001-050صص 

پردانی کند. در این راستا، ضروری است به جهاد اسلامی در نمینه تحیوزت جهاد نظریه

تاریخی عصر ظهور نظر شود و میزان ارربخشی ان در تیأمین اهیداف عیالی دیین در هیر 

ای کیه نشیدهتردیدها و شبهات حل عصر و دوران مدنظر قرار گیرد؛ توضیح اینکه با همه

درمورد فتوحات صدر اسلام وجود دارد، باید گفت مسلمانان با تکیه بیر سیلاح ایمیان و 

نده  ساسیانی ییورش اوردنید و ان را سیاقز روح فداکاری بر امپراتوری فرسوده و سیتم

ق گیام های مفتوحه به اهتزان دراوردنید و ان ایین طرییکرده و بیرق اسلام را در سرنمین

هیای مهمی در تحاق مااصد دین جلو نهادند. این حرکت مسلح، در ادامه با استابال ملت

دیده روبرو شد که به پیام اسلام دل سپردند و خود نهضت فرهنگی و تمیدنی اسیلام ستم

وجودامیدن واسیطه  بهحکم تجربه و بهسوی تعالی و تکامل  پ ی گرفتند. اما امرونه بهرا به

ابتیدایی ها در جهیاد تردیدی رویکرد تهاجمی به سیرنمینمللی، بدون کمترین النظم بین

هایی که درونشان اکنده ان تعلایات سیرنمینی و ملیی اسیت اوز  با ماابله و مااومت ملت

انیداند و طور جیدی بیه مخیاطره میالمللیی را بیهشود و رانیا  صلح و امنیت بینروبرو می

 نده مااصد عالی جهاد نخواهد بود.کنروی تضمینهیچسرانجام به

 هاخوانی خوانشباهم. 2

هیا توجیه ها قبل ان هر چیز بیه موضیوع همپوشیانی برخیی خوانشخوانی خوانشدر باهم

هییا شییبهه  ویژه اینکییه میییان خییوانش جهییاد مبتنییی بییر نییص بییا دیگییر خوانششییود؛ بییهمی

 خواهد بود.رو توضیحات ذیل روشنگر همپوشانی وسیق وجود دارد؛ اناین

مثابه  گفتمان صالب فاهی کیه در طیول اعصیار سیایه  خوانش مبتنی بر گفتمان نص، به

هایی چون تعبید و توقییف، تکییه بیر عظیم خود را بر سراسر فاه افکنده و دارای ویژگی

ابتیدایی کننیده تصیویری ان جهیاد ظواهر نصوص و اجمیاع و شیهرت فاهیی اسیت ارائه

سیوی لمانان فرض است برای دعیوت و گسیترش اسیلام بهدعوت است که در ان بر مس

سرنمین کفر لشگرکشی کرده و صیرمسلمین را بر سر دوراهیی اسیلام و قتیل قراردهنید؛ 
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تواننید چه در برابر سییادت مسیلمین سرتسیلیم فروداورنید میاستثنای کتابیان که چنانبه

محور کیه هیای گفتمیانپیمان ذمه ببندند. این خیوانش فاهیی ان جهیاد در برابیر خیوانش

انیید قییرار دارد و قسیییم انهاسییت. در های اخیییر ظهییور کردهسییاباه در دهییهطور کمبییه

های جدید با رویکردهای تعالی و فلسفی به چیستی، چرایی جهاد پرداختیه شیده خوانش

دعوت و صبا ندایی ان چهیره  ان کوشییده شیده اسیت و ابتدایی و در رانگشایی ان جهاد 

 دو صورت اشکار شده است:نتایج ان به 

مداری مبتنی بر حق الهی توحید و انادی انسیان هایی چون حقصورت اول: گفتمان

جویانیه بییر خوانشییی و نییز گفتمییان قیدرت در رویکییرد سییلفی تیلاش خییویش را مدافعه

ای ها ان سیمای جهاد بزداینید و چهیرهاند پیرایهتر ان نص تمرکز بخشیده و کوشیدهعمیق

های فایه سینتی جهیاد بول ان ان ارائه کنند، بدون اینکه ناگزیر شوند ان گزارهموجه و ما

ها ناش نیص انکیار نشیده، لییکن جهیاد اعراض کنند. پرواضح است که در این خوانش

 ای معاول یافته است.تا حدی چهرهابتدایی 

مداری مبتنیی بیر حیق امنییت و دفیاع، انادی و هایی چون حقصورت دوم: گفتمان

ار انسان، حق حیات و نیز گفتمان قدرت در رویکیرد روشینفکری تجدییدنظرطلب، اختی

توجییه و دعیوت در تیراث فایه سینتی را در دنییای معاصیر صیرقابلابتدایی واقعیت جهاد 

شدت موردانتااد قرار گرفته و توقییف و تعبید محور بهاند. گفتمان نصانتاادبرانگیز یافته

به حاشیه رانده شده، فهم سنتی متهم به خطیا و لغیزش  و برداشت ظاهرگرایانه ان نصوص

بشیری و صییره بانتفسییر شیده اسیت. شده و البته نصیوص  جهیاد در سیایه  مفیاهیم حاوق

های تاریخی را در خوانش میتن دخالیت داده و نمینه« دین و قدرت»میان، گفتمان دراین

یافتیه  کنیونی، جهیاد لامیرون و مناسیبات اجتمیاعی تحو یبر این باور اسیت کیه در دنییا

در ش کل  قلمروگشایی و تهاجمی جایی نیدارد. ایین خیوانش کیاملا  در تاابیل بیا ابتدایی 

پوشانی ندارد؛ انین جهت برای ناد خوانش مبتنی بر گفتمان نص و تعبد است و هیچ هم

 ان باید مبانی ان را شناخت و موردبررسی قرار داد. 

 اند:یز مواجهیم که هر دو ان درون فاه برخاستهدر این میان با دو گفتمان دیگر ن

گفتمان اختصاص که ویژه فاه شیعه است، وجوب جهیاد را ان ان جهیت کیه امیری 
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رهبری پیشیوایان ازهیی و تحیت ×مهم و حیاتی است، تنهیا بیه عصیر حضیور معصیوم

اختصاص داده و ان ایین رهگیذر خیود را در عصیر صیبیت و شیرایز کنیونی ان هرگونیه 

ت جدیدی در راستای بانخوانی فاه جهاد معاف گردانده است. این خیوانش کیه مسئولی

صیورت کیه در واقیق پوشیانی دارد، بدینخود متکی به نصوص است با گفتمان نص هم

 نصییوص جهییاد را تخصیییص  نمییانی نده اسییت؛ یعنییی اینکییه در شییرایز کنییونی جهییاد 

 سرنوشیت بشیریت در عصیر  شناسید و در انتظیار اسیتشیده میرا نهیادی تعطیلابتدایی 

سان به دست حجت و ولی صاییب الهیی کننده و سرنوشتظهور ان رهگذر جهادی تعیین

 رقم بخورد.

مثابه  رویکردی نوبنییاد در فایه معاصیر، در در این میان گفتمان مااصد شریعت نیز به

تحلیل جهاد مداخله کرده، مبانی گفتمان نص را موردانتایاد قیرارداده و نایش صاییات و 

مااصد فاه اجتماعی واقعیت جهاد را موردمطالعه قرارداده اسیت. ایین خیوانش جهیاد را 

ظلم، تحایق امنییت شناسد که مااصد و صایاتی چیون رفیقمی ای اجتماعیعنوان پدیدهبه

هیای فایه کند، لیکن بر این باور است که گزارهادیان و بلاد و اجرای عدالت را دنبال می

الملیل در مناسیبات جهیانی سیایه در شرایز کنونی که گفتمیان حایوق بینابتدایی جهاد 

کنید، بلکیه سیایر جهیاد کمین نمی تنها به تحاق مااصیدافکنده است ناکارامد بوده، نه

مااصد عالی شرع، چون حف  نظام دین و دنیای مسلمین را نیز مورد اسیب جیدی قیرار 

هیا دهد. بنابراین، این خوانش در تاابل کامل با گفتمان نص نیست و نیز سیایر گفتمانمی

متفیاوتی  که شیرایزکند، بلکه در این خوانش تأکید بر این است مادامیرا نیز انکار نمی

بتوانید بیه صاییات و مااصید خیود برسید، احکیام فاهیی ان  یپدید اید که جهیاد ابتیدای

یابد. به بیان خلاصه، در ایین کنندگی مااصد فعلیت میشرط تأمینمتناسب با شرایز و به

 نظارت مااصد شرع قرار دارد.خوانش نصوص باب جهاد تحت

 گیرینتیجه

هایی چنید ه، نهاد فاهی جهاد اسلامی ان منظر خوانشدر جستار فوق با رویکردی مبتکران

 فاهی خاستگاه یافته است، تحلیل شد:فاهی و برونهای درونکه هرین در گفتمان
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جویانیه و محور جهیاد کیه درصیدد ارائیه تفسییر علتهای گفتمانشماری ان خوانش

قرار دارند. برخی محور اند، در برابر خوانش مبتنی بر گفتمان نصفلسفی ان جهاد برامده

اند و برخیی دیگیر یابی را برای گفتمان سنتی جهاد پ ی گرفتهجویانه فلسفهرسالت مدافعه

سینت و های موجود در تراث فاهی شییعه و اهلبا رهیافت انتاادی درصدد ویرایش داده

هیای فلسیفی ان جهیاد در ذییل انید. خوانشای متمایز ان جهاد اسلامی برامدهارائه چهره

ها که هرین در دوران صلبه ین گفتمان در میان متفکران اسلامی رونق و روا  تمانگف

رَدپذیر ان این نهیاد فاهیی بیر عهیده داشیته و داشته، سهمی در ارائه  چهره ای عالانی و خ 

گسیتر ان رخسیار ان دو ورن و فایه خشونتهایی چون دیین خشیونتکوشیده صبار شبهه

را ابتیدایی بتنی بر گفتمان مااصد که اجرا یا تعطیلی جهیاد بزداید. در این میان خوانش م

رسید. ترین خیوانش بیه نظیر میدر پرتو گفتمان مااصد تبیین و تحلیل کرده است، موجه

هیا ان اسیت کیه توان گفت وجه تمایز گفتمان مااصد شریعت نسبت به سایر گفتمانمی

پذیرد و قرائت سینتی ان جهیاد یمابتدایی های کهن فاهی را نسبت به پدیده جهاد اندیشه

کند، بلکیه ان را در پرتیو مااصید شیریعت تحلییل کیرده و کلی تخطئه نمیرا بهابتدایی 

المللیی صیدر اسیلام و چنید معتاد است تفسیر  کهن ان جهاد در رخدادها و مناسبات بین

قرن بعد ان ان کارامد بیوده اسیت، لییکن در دوران حاضیر توجیه بیه مااصید شیریعت، 

اورد؛ امیری کیه در اجتهیاد فاهیی ظرفییت ان یافیت نخوانی در نصیوص را زنم مییبا

الملیل  سویی و مابولیت جهاد اسلامی بیا رویکردهیای حایوق بینشود و نتیجه  ان هممی

نوین است که اصل را بر صلح مبتنی ساخته و موارد جنیگ را بیه دفیاع مشیروع محیدود 

سیمتی پییش شود که ممکن است شیرایز بهید میمیان بر این نکته تأککرده است. دراین

کننیده های تعرضی و تهاجمی موضوعیت پیدا کند و روشیی تأمینرود که مجددا  جنگ

بیاره، مجیال فیراذ دیگیری کار اید. تفصیل بحیث و اسیتدزل دراینبرای مااصد دین به

 ای دیگر ان را دنبال خواهند کرد.طلبد که نویسندگان در ماالهمی
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 ست منابعفهر 
 

 * قران کریم

)چاد اول(. قم: م سسیة ال  تفبي اللأصولق(. 0451اخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین. )

 .^البیت

، چیاد 0و  0)  بتحريارالبفتابوىایلبسارلئرالبحابوق(. 0405احمد. ) ، محمد بنادریس حلیابن

 .دوم(. قم: دفتر انتشارات اسلامی

)محایق: عبیدالرحمن بین محمید بین  مجموعالبفتبویق(. 0400تیمیه، احمد بن عبدالحلیم. )ابن

 (. مدینه منوره: مجمق الملك فهد لطباعة المصحف الشریف.05قاسم،  

 . قم: جامعه مدرسین.تحفالبعقولق(.  0454شعبه، حسن بن علی. )ابن

)بیا تعلییق طیه عبیدالر وف  مصابب اللانابمایقولعداللاحکبمافق(. 0404عبدالسلام، عبدالعزیز. )ابن

 بیروت: مکتبة الکلیات ا)نهریة.(. 0سعد( ) 

 (. مصر: مکتبة الااهر .05)  یلبمغناق(.0188قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد. )ابن

(. مصیر: مکتبیة ومطبعیة 0)  فت البقاديراعلاىالبهدليا ق(. 0181همام، محمد بن عبدالواحد. )ابن

 وأوزده. یالحلب یمصطفی الباب

هااباوارجاابلافقااهامااذله اماادخ اعلاامافقااه:الدولر،امناابب ،امفاابهعم،اکتب (. 0184اسییلامی، رضییا. )

 . قم: مرکز مدیریت حونه علمیه قم.لسلامی

: م سسیه شرح الکفایة )چاد دوم(. بییروت یق(. نهایة الدرایة ف0401اصفهانی، محمدحسین. )

 .زحیاء التراث ^ال البیت

، چاد پنجم(. قم: م سسة النشیر 0)  فرلئداللاصولق(.  0400ضی بن محمدامین. )انصاری، مرت

 .یازسلام

 . تهران: ذکر.آزلدیادراقرآن(. 0101ایانی، سید محمدعلی. )

 .مشعر تهران: .شةعهامذه اهبیديدهبهاوامیبنیاپةشةنه،ابباآشنبیی (.0180) محمدعلی. اریا، بابایی
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 . تهران: اوای نور.لصولاعلماسعبست(. 0100بخشایشی اردستانی، احمد. )

 .ی(. لبنان: دار ححیاء التراث العرب05)  لحکبمالبقرآنق(. 0450جصاص، احمد بن علی. )

، چییاد اول(. قییم: م سسییة ال 00)  وساابئ البشااععهق(. 0451حییر عییاملی، محمیید بیین حسیین. )

 .^البیت

 . ×کتابخانه عمومی امام امیرالم منین لبفقه.ایفایلبکبفق(. 0451حلبی، ابوالصلاح. )

(. قیم: 0)  شارحامختصارالبنابفعایجبمعالبمدلركافق(. 0450. )خوانسارى، سید احمد بن یوسف

 .م سسه اسماعیلیان

. )پژوه، مصطفی؛ خسروشاهی، قیدرتدانش . قیم: م سسیه امونشیی و فلسافهاحقاوق(. 0101الله

 .&پژوهشی امام خمینی

اکابویتاباهفتمبنا:الزادستوراماتنهفتمبنادراتحلع امطببعبتی(. 0180. )فان ادریانوس ، تونداین

و دیگییران(. تهییران: ونارت فرهنییگ و ارشییاد  مترجمییان: پیییرون ایییزدی )گییروه لنتقاابدی

 اسلامی، مرکز مطالعات و تحایق. 

الله قیم: انتشیارات کتابخانیه اییة، چیاد دوم(. 0)  فقاهالبقارآنق(. 0450الدین. )راوندى، قطب

 .+مرعشی نجفی

مدرسیه امیام -قم: دار الکتاب، چاد اول(. 01)  فقهالبصبدقق(. 0400روحانی، محمدصادق. )

 .×صادق

 . بیروت: دارالفکر.یلبفقهاللاسلامایآ برالبحر افق(. 0401، وهبه. )یالزحیل

 . بیروت: دار الفکر.، چاد اول(0) لبمیسوطاق(. 0401احمد. ) ، محمد بنسرخسی

جلسیه سیوم، بحیث  هبیاناوا)نظریادادیاناواقادرت .دیادهبه(. حلاه 0111سروش، عبدالکریم. )

 جهاد.

)چیاد اول(. قیم:  لبمرلسمالبعلوي اوللأحکبمالبنیويا ق(. 0454سلار دیلمی، حمز  بن عبدالعزیز. )

 .منشورات الحرمین

 مصر: دار ابن عفان.ق(. الموافاات. 0400شاطبی، ابراهیم بن موسی. )
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)محشیی: سیید  لبدمشاقع البلمعا اشرحافیالبیهع لبروض اق(. 0405. )علی الدین بن، نینشهید رانی

 .، چاد اول(. قم: کتابفروشی داورى4و  0کلانتر،  محمد

، )فقاهاوالصاول ایمطببعابتالسالام(. فاه و چیالش مییان تعبید و تعلییل. 0180صابری، حسین. )

 .00-00، صص 00ش

)مصیحح: عبیاس  شرحاشارلئعاللاسالامایجولهرالبکلامافق(. 0454صاحب جواهر، محمدحسن. )

 .، چاد هفتم(. بیروت: دار ححیاء التراث العربي00قوچانی و علی أخوندی،  

. )ابادی، نعمتصالحی نجف  . تهران: نشر نی.جهبدادرالسلام(. 0180الله

)مترجم: سید محمیدباقر موسیوى  لبمةزلنافىاتفسةرالبقرآن(. 0104طباطبایی، سید محمدحسین. )

 ، چاد پنجم(. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حونه علمیه.0همدانی،  

قم: م سسه ، چاد اول(. 8)  ریبضالبمسبئ ق(. 0408طباطبایی کربلایی، علی بن محمد علی. )

 .^ال البیت

 (. تهران: ناصرخسرو.0)  تفسةرالبقرآنایفامجمعالبیةبن(. 0100طبرسی، فضل بن حسن. )

 (. لبنان: دار المعرفة.0)  جبمعالبیةبنافىاتفسةرالبقرآنق(. 0400طبرى، محمد بن جریر. )

، چاد سیوم(. 0)محاق: سید محمدتای کشفی،   لبمیسوطق(. 0180طوسی، محمد بن حسن. )

 .تهران: المکتبة المرتضویة محیاء ا رار الجعفریة

 .ی)چاد دوم(. بیروت: دار الکتاب العرب لبنهبي ق(. 0455مدبن حسن. )طوسی، مح

  نب.جب:ابیلبغبئی .ابیلبفریض البجهبدام(. 0180عبدالسلام فر ، محمد. )

کابرکردامقبصاداشاریعتا(. 0110عبدخدایی، بشری؛ فخلعی، محمدتای و حائری، محمدحسن. )

 مییه کارشناسییی ارشیید، دانشییگاه فردوسییی نا. پایانلبیلاغااهدرافقااهاسعبساایابااباتکعااهاباارانهج

 مشهد. 

، چیاد اول(. قیم، م سسیه ال 1)  تاذکرةالبفقهابءق(. 0404علامه حلیی، حسین بین یوسیف. )

 .^البیت

. تهران: انتشیارات پژوهشیگاه فرهنیگ و اندیشیه فقهاوامصلحت(. 0188علیدوست، ابوالااسم. )

 اسلامی.
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 .، چاد چهارم(. تهران: انتشارات امیرکبیر0)  فقهاسعبسیق(. 0400. )، عباسعلیعمید ننجانی

، صیص معرفاتاسعبسایشناسی گفتمان عدالت در دولت دینی. (. اسیب0188عیوضی، محمد. )

010-000. 

. مشییهد: دانشییگاه فردوسییی، رهعبفااتافقهاایادراحقاوقابااعنالبملاا (. 0114فخلعییی، محمییدتای. )

 پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی.

؛ ایینهفرهییی،  (. بررسییی سیییر رشیید و سییاختار تشییکیلاتی جنییبش 0115ونیید، صییادق. )عبییدالله

 .40-14، صص  00، شمطببعبتاتقریییامذله السلامیاالمسلمین. نشریهاخوان

 (. تهران: ناصر خسرو.0)  لبجبمعالأحکبمالبقرآن(. 0104قرطبی، محمد بن احمد. )

 نا. ق: بی. دمشمعببمافیالبطریقتا(. قطب، سید محمد. )بی

 /https://kadivar.com/18439 ، برگرفته انچببشالسلاماواقدرت(. 0111کدیور، محسن. )

 :های سروش، برگرفته ان(. ناد کتبی به دیدگاه0111کدیور، محسن. )
https://kadivar.com/18477/ 

 احمد.. قم: انتشارات ایین بشرادراجهبنامعبصرحقوق(. 0188بشر اسلامی. )کمیسیون حاوق

(. بیییروت: دار الکتییب 04)  لبحاابویالبکیعارافاایالبفااروعق(. 0401محمیید. ) ، علییی بیینمیاوردی

 العلمیة.

، چیاد 0)  مسابئ البحالالاوالبحارلمایشرلي اللاسلامافاق(. 0458حسن. ) ، جعفر بنحلی محاق

 دوم(. قم: م سسه اسماعیلیان.

(. لبنییان: دار 0)  رابتفسااةرالبمناابرتفسااةرالبقاارآنالبحکااةمالبشااهةق(. 0404محمیید رشییید، رضییا. )

 المعرفة.

)محاییق و نگارنییده: محمدحسییین لخاالاقادراقاارآناالییف(.  0110مصییباح یییزدى، محمییدتای. )

 .&(. قم: انتشارات م سسه امونشی و پژوهشی امام خمینی1اسکندری،  

  نادرى)محاق و نگارش: محمدمهدى  نظریداحقوقىالسلامب(.  0110مصباح یزدى، محمدتای. )

   .&خمینی امام پژوهشی و امونشی م سسه انتشارات قم: نیا(.کریمی محمدمهدى قمی،
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 . تهران: صدرا.جهبد(. 0100مطهری، مرتضی. )

 (. تهران: صدرا.1)  هدفازندهی(. 0115مطهری، مرتضی. )

 ، چاد پنجم(. قم: انتشارات اسلامی.0)  أصولالبفقه(. 0415مظفر، محمدرضا. )
 )مترجم: محمود خضری(. تهران: اسلامی. فلسفهاجهبدادرالسلام(. 0101. )لی، ابوازعمودودی

 . قم: نشر ادیان.میبنیافکریاسلفعهاجدید(. 0111میرهاشمی، محمد. )
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